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  یکشنبه 26 بهمن 1404
  26 شعبان 1447
 15 فوریه 2026
  سال سی ودوم
 شماره 8959
  16 صفحه
   قیمت در سراسر کشور: 10000 تومان
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دفاعیه فنی از حذف ارز ترجیحی
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پزشکیان در همایش بین المللی »فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جاده ای« تأکید کرد

هفت تفاهمنامه و سند همکاری توسعه کریدورهای ریلی و جاده ای در حضور رئیس جمهوری امضا شد

مسیرهای ترانزیتی، راه صلح و توسعه

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با »ایران« اعلام کرد

 بهبود 10 هزار کودک 
دارای سوءتغذیه با کالابرگ

»ایران« روند گفت وگوهای جاری میان تهران و واشنگتن را بررسی می کند

 دیپلماسی 
در بستر بازدارندگی متقابل

با یادداشت هایی از عابد اکبری و مصطفی نجفی

پنج چهره سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا از تصمیم ستاد ملی بررسی حوادث دی ماه 
برای برگزاری آیین یادبود استقبال کردند

با تصمیم ستاد بررسی حوادث دی ماه، مراسم چهلم جانباختگان برگزار می شود

سوگواری ملی

در اولین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه 1405  تصویب شد

 مالیات صفر برای درآمد ماهانه 
کمتر از 40 میلیون تومان

چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزیدگانش را شناخت

درخشش پیشکسوتان موسیقی 
نواحی و اقوام

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: کنسرت های موسیقی به زودی آغاز می شود

 در گفت وگو با محمد رهبری جامعه شناس
تحولات8 ماه گذشته کشور ارزیابی شد

 سرگذشت امید 
از جنگ تا اعتراضات

 گفت وگو با سید محمدکاظم سجادپور درباره 
اجلاس داووس و تحرکات نظامی واشنگتن در خاورمیانه

 بحران »اعتبار« آمریکا 
با ترامپ عمیق تر می شود
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 پزشکیان در همایش بین المللی 
»فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جاده ای« تأکید کرد 

مسیرهای ترانزیتی، راه صلح و توسعه 
 هفت تفاهمنامه و سند همکاری توسعه کریدورهای ریلی و جاده ای 

در حضور رئیس جمهوری امضا شد 

 

 
عـــزم دولـــت چهاردهـــم توســـعه و راه انـــدازی 
افزایـــش  راســـتای  در  ارتباطـــی  کریدورهـــای 
دیپلماســـی اقتصـــادی و امنیتـــی بـــا کشـــورهای 
منطقه اســـت. این برنامه در قالب سرمایه گذاری 
داخلـــی و خارجی دنبال می شـــود. روز گذشـــته 
ی  صت هـــا فر « لمللـــی  بین ا یـــش  هما ر  د
ســـرمایه گذاری و تأمین مالـــی راهگذرهای ریلی 
و جـــاده ای«، امضـــای قراردادهـــا و تفاهمنامه ها 
بـــا ســـرمایه گذاران داخلـــی و خارجـــی، یک گام 
به جلـــو برای پیشـــبرد این هدف دولـــت بود. در 
این همایش هفت تفاهمنامه و توافقنامه توسعه 
زیرســـاخت های کریدورهای ریلی و جاده ای بین 
شرکت ساخت و توســـعه زیربناهای حمل و نقلی 
کشـــور و ســـرمایه گذاران داخلـــی و خارجـــی در 

حضـــور مســـعود پزشـــکیان به امضا رســـید.
این تفاهمنامه هـــا و قراردادها شـــامل امضای دو 

ســـند در خصوص تحویـــل ۱۲۵ کیلومتـــر اراضی 
تملک شـــده و الزامات کارفرمایی راه آهن رشـــت-

آســـتارا با شرکت »کاســـپین سرویســـز«، امضای 
تفاهمنامـــه اولیه احـــداث و بهره بـــرداری راه آهن 
زاهدان-بیرجند-یونســـی و تکمیل و بهره برداری 
از راه آهـــن چابهار-زاهـــدان با شـــرکت آبادراهان 
پارس، امضای قرارداد نهایی آزادراه قم-ســـلمان-
راهجرد با شـــرکت احـــداث آزادراه قم-ســـلمان-

راهجـــرد، امضـــای تفاهمنامـــه اولیـــه احـــداث و 
بهره بـــرداری آزادراه اردکان-یزد-مهریز با ســـازمان 
ملی زمین و مســـکن و سازمان همیاری شهرداری  
اســـتان یزد و در نهایت امضـــای تفاهمنامه اولیه 
اجرای ۱۶ پروژه مهم ریلی و جاده ای در ۴ اســـتان 
کشـــور با شـــرکت ترکیـــه ای بـــه ارزش ۲میلیارد 

یورو می شـــود.
 

پیوند‌های‌منطقه‌ای‌را‌زنده‌می‌کنیم
بین المللـــی  همایـــش  در  رئیس جمهـــوری،   
تأمیـــن مالـــی  فرصت هـــای ســـرمایه گذاری و 
راهگذرهـــای ریلـــی و جـــاده ای با تأکیـــد بر عزم 
راســـخ جمهـــوری اســـامی ایـــران برای توســـعه 
شـــریان های حیاتـــی حمل ونقـــل کشـــور اظهار 
کـــرد: »جمهوری اســـامی ایران مصمم اســـت با 

قدرت، ســـرعت، دقت، کیفیت، کارایی و هزینه 
اثربخشـــی، راهگذرهـــای ریلـــی و جـــاده ای را که 
به عنـــوان شـــریان های حیاتی کشـــور طراحی و 
ترسیم شده اند، هرچه ســـریع تر عملیاتی کند.«

پزشـــکیان بـــا تأکیـــد بـــر رفـــع موانـــع قانونی و 
مقرراتـــی گفت: »تمامی موانع موجود در مســـیر 
اجـــرای پروژه هـــا، اعـــم از قوانین و مقـــررات، با 
هماهنگی کامل مجلس شـــورای اسامی برطرف 

خواهد شـــد.«
پزشـــکیان در بخـــش دیگری از ســـخنان خود با 
اشـــاره به روابـــط منطقـــه ای جمهوری اســـامی 
ایـــران اظهـــار کـــرد: »ما کشـــورهای همســـایه را 
بـــرادران، دوســـتان و حتـــی خویشـــاوندان خود 
می دانیـــم. بـــا جمهـــوری آذربایجـــان پیوندهای 
قومی داریم؛ بـــا عراق و اقلیم کردســـتان روابط 
خویشـــاوندی داریم. مرزها مـــا را از یکدیگر جدا 
کرده انـــد، امـــا پیوندهـــای تاریخـــی، فرهنگـــی و 
اجتماعی ما پابرجاســـت. با ترکیه، افغانســـتان، 
و دیگـــر کشـــورهای  ترکمنســـتان  پاکســـتان، 
منطقه، ســـابقه ای طولانی و چندصدساله و حتی 

چندهزارســـاله از تعامـــل و همزیســـتی داریم.«
رئیس جمهـــوری تصریـــح کـــرد: »ایـــن پیوندها 
را زنـــده خواهیـــم کرد و بـــاور داریم مســـیرهایی 
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 پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب 
 در پی درگذشت 

حجت الاسلام و المسلمین حافظی
رهبر انقاب اســـامی در پیامی درگذشت عالم سخنور 
و مبارز مرحوم حجت الاســـام والمسلمین حاج شیخ 
جـــواد حافظی را تســـلیت گفتنـــد. متن پیـــام حضرت 

ح است: آیت الله خامنه ای بدین شـــر
به نام خداوند بخشنده مهربان

بـــا تأســـف و تأثر خبر درگذشـــت عالـــم ســـخنورِ مبارز 
مرحوم حجت الاســـام آقای حاج شـــیخ جواد حافظی 
رحمـــة الله علیـــه را دریافت کـــردم. منبرهای روشـــنگر 
ایشـــان در دوران طاغوت و تحمـــل زندان و محرومیت 
در شـــمار مجاهدت های پیوســـته این روحانـــی فداکار 
در ســـالیان پی درپی اســـت. از خداوند متعال پاداش 
شایســـته و رحمـــت و مغفـــرت برای ایشـــان مســـألت 

می کنـــم و بـــه بازمانـــدگان محترم تســـلیت می گویم.
سیدعلی خامنه ای
۲۵ بهمن ۱۴۰۴

 
پوتین در پیامی به  پزشکیان:

روسیه از ایران حمایت می کند
ولادیمیـــر پوتیـــن، رئیس جمهـــوری روســـیه در پیامی 
بـــه رئیس جمهـــوری اســـامی ایـــران، چهل وهفتمین 
سالروز پیروزی انقاب اســـامی را تبریک گفت. پوتین 
در پیـــام تبریـــک خود بـــا تأکید بـــر اینکه روابـــط میان 
ایران و روســـیه از ماهیت دوســـتانه و حسن همجواری 
برخوردار اســـت، تصریح کـــرد: »روســـیه از تاش های 
ایران برای صیانـــت از حق حاکمیت و منافع مشـــروع 
خود و تأمیـــن امنیت کشـــور در شـــرایط بغرنج کنونی 

بین المللـــی حمایـــت می کند.«  
رئیس جمهـــوری روســـیه در ادامـــه ابـــراز اطمینان کرد 
که مشـــارکت جامـــع راهبـــردی بیـــن مســـکو و تهران 
پیگیرانـــه تقویت شـــود و بـــرای رئیس جمهـــوری ایران 
ســـامتی و موفقیت و بـــرای همه ایرانیـــان نیکبختی و 

بهـــروزی آرزو کرد.

معترضان دی ماه به تلویزیون می روند 
پیمان جبلی رئیس ســـازمان صدا و سیما در گفت و گو 
با ایرنـــا، اظهار کرد: »در تاش هســـتیم تـــا مجوزهایی 
کســـب کنیم و بتوانیم بـــا  معترضان حـــوادث دی ماه  
گفت وگویـــی بـــرای کشـــف انگیـــزه و علت اینکـــه چرا 
دســـت به این اقدامات زدند، انجام دهیم. این دســـت 
گفت و گوها از جنس اعتراف اجبـــاری و قرار گرفتن در 

مقابل دادگاه نیست.«

اخبار
که ملت هـــا را بـــه یکدیگـــر متصل می کنـــد، راه 
صلح، توســـعه، علم، دانش، محبت و توانمندی 
اســـت. با گشـــودن این راه هـــا، می توانیم امنیت 
یکدیگـــر را تضمیـــن کنیـــم، اقتصادهـــای خود را 
تقویت نماییـــم و تجربیات خـــود را در حوزه های 
اقتصادی، صنعتی، پزشکی، فرهنگی و کشاورزی 
به اشـــتراک بگذاریم و توســـعه ای پایدار برای این 
کره خاکی کوچک کـــه در آن زندگی می کنیم رقم 
بزنیـــم.« رئیس جمهوری با اشـــاره به تاش های 
رهبـــران منطقه برای تقویت امنیـــت و حکمرانی 
منطقه ای اظهار کرد: »اقدامات رؤسای جمهوری 
کشـــورهای منطقـــه در جهـــت تقویـــت امنیت و 
جلوگیری از تنش ها شایســـته قدردانی اســـت.«
پزشـــکیان همچنین به روابط جمهوری اســـامی 
ایران با روســـیه اشـــاره کـــرد و گفـــت: »ارتباطات 
مـــا بـــا کشـــور دوســـت و بـــرادر روســـیه عمیق و 
گســـترده اســـت. مصوبـــات و امضاهایـــی که در 
ایـــن نشســـت بـــرای پروژه هـــا انجـــام شـــد، تنها 
یـــک توافق نمادیـــن نیســـت، بلکـــه بیانگر عزم 
مشـــترک برای اجراســـت. ایـــن مصوبـــات صرفاً 
امضـــا نخواهد بـــود؛ اجرا و عملیاتی خواهد شـــد 
و با ســـرعت پیـــش خواهد رفـــت و موانع موجود 
از میان برداشـــته خواهد شـــد.« رئیس جمهوری 
با قدردانی از سفرا، ســـرمایه گذاران و پیمانکاران 
خارجـــی تصریح کـــرد: »جمهوری اســـامی ایران 
در چهارچوب هـــای عملـــی و بـــر اســـاس قاعده 
بـــرد - بـــرد، آمادگـــی هرگونـــه تعامـــل و همکاری 
تـــاش  دارد.  حمل ونقـــل  توســـعه  بـــرای  را 
می کنیـــم همکاری هـــا به گونـــه ای ســـامان یابـــد 
که پیمانـــکاران، ســـرمایه گذاران و شـــرکت های 
همـــکار از منافع آن بهره منـــد و تمامی طرف ها از 

ایـــن معادلـــه برنـــده - برنده منتفع شـــوند.«
پزشـــکیان تأکیـــد کـــرد: »در ایـــن رونـــد، حقوق 
هیچ کس نباید تضییع شـــود و تعدی به مرزهای 
هیـــچ کشـــوری پذیرفتنی نیســـت. تصمیم گیری 
حـــق حاکمیتی همه کشورهاســـت و بـــا این نگاه 
می توان تعاملی ســـازنده و رو به جلو شـــکل داد. 
کشـــورهای منطقه باید با چنین رویکردی در کنار 
یکدیگر قرار گیرند و ارتباطـــی صمیمی و برادرانه 

برقرار کنند.«
 

‌سرمایه‌گذاری‌‌۱۵۰میلیون‌دلاری‌
در‌حوزه‌ریلی

فرزانه صـــادق، وزیر راه و شهرســـازی نیز برگزاری 
ایـــن همایش را با تمرکز تخصصـــی بر فرصت های 
ســـرمایه گذاری و تأمین مالی در زیرســـاخت های 
ریلی و جـــاده ای و با محوریت توســـعه کریدورها، 
یـــک نقطـــه عطـــف در دیپلماســـی اقتصـــادی و 
حمل و نقل جمهوری اســـامی ایـــران عنوان کرد.
 صـــادق بـــا یـــادآوری حضـــور و شـــرکت خـــود در 
اجـــاس وزرای حمل و نقل کشـــورهای اســـامی 
در کشـــور ترکیه، گفت: »دو پیشـــنهاد مشـــخص 

ایـــران در ایـــن همایـــش شـــامل تشـــکیل اتـــاق 
عملیات مشـــترک اســـامی و ایجاد صندوق مالی 
حمل و نقل اســـامی بود.« وی با تشـــریح این دو 
پیشـــنهاد، افـــزود: »پیش بینـــی می شـــود در این 
همایـــش تفاهمنامه هـــای بالغ بـــر ۴۵۰ همت در 
بخش بزرگراهـــی و آزادراهی و حـــدود ۲۲۰ همت 

در بخـــش ریلی مبادله شـــود.«
 به گفتـــه صادق، حجم ســـرمایه گذاری های ریلی 
بیـــش از ۱۵۰ میلیون دلار در بیش از یک ســـال و 

نیم دولت چهاردهم اســـت.
 

اجرایی‌شدن‌راه‌آهن‌رشت-آستارا
»یـــوری کوزمیـــن«، نماینـــده شـــرکت کاســـپین 
سرویســـز روســـیه، به عنـــوان پیمانکار ســـاخت 
راه آهـــن رشت-آســـتارا در همایـــش روز گذشـــته 
گفـــت: »در شـــرایط کنونـــی جهانی و نظـــم نوین 
ژئوپلیتیکـــی، کریـــدور شـــمال- جنـــوب اهمیت 
راهبـــردی مضاعفـــی پیدا کـــرده اســـت و اجرایی 
شـــدن این کریدور به طور مســـتقیم توسط ایران 
و روســـیه پیگیـــری می شـــود. هم اکنـــون شـــاخه 
غربی این کریدور در دســـت ســـاخت اســـت که 
از جمهـــوری آذربایجان و ایـــران می گذرد و در این 
راســـتا راه آهن های ایـــران، جمهـــوری آذربایجان 
و روســـیه، تکنولـــوژی حمـــل یکســـره را دنبـــال 

می کننـــد.«
 

‌شروط‌جذب‌سرمایه‌
در‌پروژه‌های‌زیربنایی

حســـین عبـــده تبریـــزی نیـــز در جریـــان پنـــل 
فرصت های ســـرمایه گذاری و تأمیـــن مالی آزادراه 
و بزرگـــراه در همایـــش بین المللـــی فرصت های 
ســـرمایه گذاری و تأمیـــن مالـــی راهگذرهای ریلی 
و جاده ای افـــزود: »مطابق آمارهـــا ۱۸ میلیارد دلار 
بـــرای اجرای پروژه های آزادراهی و ترانزیتی کشـــور 
مـــورد نیاز اســـت که با توجـــه به تولیـــد ناخالص 
داخلـــی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری کشـــور، ۵ درصد 
از تولید ناخالص ملی را تشـــکیل می دهد؛ بر این 
اســـاس باید به اولویت بندی پروژه هـــا بپردازیم و 
بالطبـــع پروژه های ترانزیتی که درآمـــد ارزی دارند 

اولویت پیـــدا می کنند.«
وی تصریـــح کرد: »در این راســـتا نبایـــد با پروژه ها 
به طور سیاســـی برخورد شـــود و نباید اجازه داد به 
طـــور مثال نمایندگان مجلس بـــه دخالت در آنها 
بپردازند. پروژه ها باید اقتصادی باشـــند و شـــیوه 

تأمیـــن مالی آنها نیز مهم نیســـت.«
عبده تبریـــزی افزود: »برآورد می شـــود ۳۰ میلیارد 
دلار پـــول نـــزد مـــردم و در خانه ها وجود داشـــته 
باشـــد، امـــا بـــرای بیـــرون آوردن آن و بـــردن بـــه 
پروژه هـــای آزادراهـــی و ســـایر پروژه هـــا، دولت و 
بخش خصوصـــی بایـــد بتوانند بازدهی مناســـب 
بـــرای پروژه هـــا ایجـــاد و پروژه هـــا را اقتصـــادی 

تعریـــف کنند.«
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»بنا به تصمیم ستاد ملی بررسی حوادث دی ماه، 
آییـــن یادبـــود چهلم سراســـری بـــرای فرزندان 
ایران زمین برگزار خواهد شد.« این خبر را معاون 
اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور اعلام 

کرده است.
محمدرضا عـــارف، معـــاون اول رئیس جمهور، 
ریاست ستاد ویژه بررسی حوادث دی ماه را عهده 
دار است. ستاد یاد شـــده آن چنان که مشخص 
است، ستادی جامع است که همزمان با بررسی 
ریشه ها و عوامل بروز ناآرامی ها، اقدامات دیگری 
مثل رســـیدگی به خانواده هـــای جانباختگان و 
آسیب دیدگان و دلجویی از آنان، پیگیری وضعیت 
بازداشتی ها و جبران خســـارات را نیز در دستور 

کار خود دارد.
 عباس پازوکی، معاون اطلاع رسانی دفتر معاون 
اول رئیس جمهـــور در توضیحات بیشـــتری به 
»ایران« گفت: »جزئیات مراســـم  چهلم عزیزان 
جانباخته درحـــوادث دی ماه امـــروز به صورت 
کامل تـــری اعلام می شـــود. اما آنچه مشـــخص 
است، اینکه دولت خود را صاحب عزای از دست 
دادن شهروندان کشـــورمان می داند و داغدار از 
دست دادن این جان هاست. بنابراین قرار است 
مراســـم چهلم به صورت ملی برگزار و سوگواری 
انجام شـــود. این، تصمیمی اســـت که در ستاد 
بررســـی حوادث گرفته شده و ان شـــاءالله اجرا 
خواهد شد.« وی افزود: »جزئیات مراسم در هر 
استانی را اســـتانداران اعلام خواهند کرد و همه 
مقامات دولتی اعم از استاندار و فرماندار به همراه 
مســـئولان دیگر ارگان های غیر دولتی به همراه 
خانواده شهدا، جانباختگان، مجروحان و آسیب 

دیدگان در این مراسم حضور خواهند یافت.«
به گفته وی در تهران مراســـم به صـــورت ملی  و 
بزرگ تر برگزار خواهد شد. اینکه مراسم در کجای 
پایتخت و چه ســـاعتی خواهد بود یا سخنرانان 
چه کسانی هستند به احتمال زیاد امروز یکشنبه 

مشخص و اعلام خواهد شد.
اول  معـــاون  دفتـــر  اطلاع رســـانی  معـــاون 
رئیس جمهور، ادامه داد:» برخلاف تلاش هایی 
که اپوزیســـیون خارج نشـــین و بیگانگان انجام 
می دهند برای روایت سازی های نادرست، دولت 
و کل نظام داغدار از دســـت دادن شـــهروندان 
خود هســـتند و خود را صاحب عـــزا می دانند.« 
پازوکی این آیین را در ادامه نگاه انسانی و اخلاقی 
رئیس جمهوری ارزیابی کـــرد که هم آثار عاطفی 
مثبت برای خانواده ها خواهد داشت و هم مانع از 
آن روایت سازی های نادرست خارجی ها می شود.

 
عطریانفر: تصمیم انسانی و اخلاقی

محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاع رسانی دولت 
با اســـتقبال از این تصمیم ستاد بررسی حوادث 
دی ماه به »ایران« گفت:» در هر دو صورت، آنان 
که به هر دلیلـــی و با هر گرایشـــی در اعتراضات 
جان خود را از دســـت دادند، فرزندان این ملت 
هستند اگرچه برخی از آنان ممکن است مرتکب 
تخلفی هم شده باشند. به هر حال جان انسان 

شریف است.«
به گفته وی، نگاه اخلاقی به انسان و شهروندان 
ایرانی در خلال فرمایشـــات آقای پزشکیان موج 
می زند. از آغاز تا به امروز، نوع صحبت هایی که 

رئیس جمهوری به جامعه منتقل کرده، بیشتر 
تأکید بر این ماجرا بوده که چرا باید چنین اتفاقی 
رخ بدهد و برخی جانشان را مظلومانه از دست 
بدهند و برخی هم به دلیل تعـــرض به پلیس و 
مراکز حکومت کشته شوند.اساســـاً ایشان این 
موضوع را به عنوان یک عارضه مطرح کرده اند و 
اینکه ملت ما، دولت ما و حاکمان نسبت به این 
حادثه عزادار و دچار غم باطنی هستند. از خلال 
فرمایشات رئیس جمهوری بارها این تصویر منتقل 
شده که دولت بر این باور است که ما باید چهلم 
کشته شدگان را حرمت بگذاریم. به هر حال این 

کاری درست و نگاهی کاملاً انسانی است.

امینی : زمینه ساز همگرایی ملی می شود
پرویز امینی جامعه شـــناس هـــم در همین باره 
به »ایران« گفت: »این تصمیـــم دولت از جهات 
مختلـــف قابل دفـــاع اســـت . یکی اینکـــه برای 
خانواده های داغدار و عزیز از دست داده می تواند 
التیام بخش باشد و انجام این کار از سوی دولت 
اهمیت مضاعف دارد. دو اینکه موجب همدلی 
عمومی و همگرایی ملی می شـــود و می تواند در 

کاهش شکاف های اجتماعی مؤثر باشد.«
امینی افـــزود: »همچنین میدان سوءاســـتفاده 
از ایـــن حادثه تلخ را از دشـــمنان ایـــران و ایرانی 
و کســـانی که خود در به وجـــود آوردن آن نقش 

داشتند، می گیرد.«

ترقی: تصمیم ضروری و به موقع
حمیدرضـــا ترقی، عضو شـــورای مرکـــزی حزب 
مؤتلفه اسلامی هم معتقد است:» تصمیم دولت 
برای برگزاری مراسم چهلم جانباختگان حوادث 
اخیر، تصمیمی بسیار مناسب و به موقع است و به 
نظر می رسد اقدامی ضروری نیز باشد. به هر حال 
مجموعه افرادی که در این حوادث به شـــهادت 
رسیدند، از جایگاه ویژه ای برخوردارند و طبیعی 
است که افکار عمومی و خانواده ها انتظار داشته 
باشند یاد و خاطره آنان به شکل رسمی و در شأن 
ایشان گرامی داشته شود. همان طور که سه روز 
عزای عمومی اعلام شد امروز هم مطالبه بخش 
قابل توجهی از مردم برگزاری چنین مراســـمی 

بوده است.«
ترقی به »ایـــران« گفت: »برگزاری این مراســـم 
می تواند از جهات مختلف حائز اهمیت باشد. 
اول آنکه می تواند بـــه التیـــام آلام خانواده ها و 
کاهش فضای احساســـی و التهابات اجتماعی 
کمـــک کنـــد. وقتی یـــک مراســـم رســـمی و در 
چهارچوب مشخص برگزار شود، زمینه همدلی 
و همبستگی بیشـــتر در جامعه فراهم می شود 
و این موضـــوع می تواند بـــه آرام تر شـــدن فضا 
کمک کند. از ســـوی دیگر، با توجه به شـــرایط 
موجود، همواره این نگرانی وجود دارد که برخی 
جریان هـــای معاند یا دشـــمنان کشـــور تلاش 
کنند از موقعیت های احساسی و مناسبت های 
این چنینی سوءاستفاده کنند. به هر حال آنها 
طراحی ها و برنامه های مختلفی برای بهره برداری 
سیاسی و رسانه ای از چنین شرایطی دارند. اگر 
دولت و نظام به صورت رســـمی و مدیریت شده 
این مراسم را برگزار کنند، در عمل ابتکارعمل 
در اختیـــار خودشـــان خواهـــد بـــود و زمینـــه 
سوءاستفاده و حاشیه سازی تا حد زیادی کاهش 
پیدا می کند. بنابراین می تـــوان گفت برگزاری 
این مراســـم، علاوه بـــر جنبه تکریـــم و احترام 
به جانباختـــگان، از منظر مدیریـــت اجتماعی 
و جلوگیـــری از بهره برداری هـــای سیاســـی نیز 
اقدامی قابل دفاع و ضروری به نظر می رســـد و 

می تواند به تثبیت آرامش و انسجام در صجامعه 
کمک کند.«

 
حق شناس: اقدامی 

برای ترمیم روحی و روانی جامعه
محمدجواد حق شناس، استاد دانشگاه و عضو 
شـــورای مرکزی حزب اعتماد ملی تأکید دارد که 
باید از این اقدام مثبت اســـتقبال کرد. واقعیت 
این است که کشور در پی حوادثی که در هجدهم 
و نوزدهم دی مـــاه رخ داد، با یک ســـوگ بزرگ و 
نوعی ترومای جدی اجتماعی مواجه شـــده و به 
نظر می رسد همچنان در شوک ناشی از آن وقایع 
قرار دارد. در چنین شـــرایطی، طبیعی است که 
وضعیت روحی و روانی خانواده هایی که در این 
حوادث آســـیب دیده اند تحت تأثیـــر جدی قرار 
گیـــرد و آثار ایـــن وضعیت در لایه هـــای مختلف 
جامعه نمایان شود.به گفته وی، جامعه ایرانی، 
جامعه ای سرشار از احساسات و تعلقات عمیق 
خانوادگی است. در چنین بســـتری، آیین های 
سوگواری و مناسک مرتبط با آن نقش مهمی در 
ترمیم وضعیت روحی و روانی خانواده ها و حتی 
در بازسازی همبستگی اجتماعی ایفا می کنند. 
حق شناس افزود: »مواضع اخیر رئیس جمهوری 
و ابراز همدردی با همه کسانی که در این حوادث 
دچار آسیب شدند، قابل توجه و مثبت ارزیابی 
می شـــود. همچنین برخی اعضای دولت نیز در 
اظهارات خود تـــلاش کردند بـــا خانواده ها ابراز 
همدلـــی کننـــد. در چنین فضایـــی، تصمیم به 
برگزاری مراسم و اتخاذ رویکردی همراه با همدلی 
می تواند گامی مناسب در ادامه این مسیر باشد؛ 
مسیری که هدف آن کاهش آلام، بازسازی اعتماد 
و ایجاد زمینه ای برای همدلی اجتماعی گسترده تر 

است.«
 

مهاجری: خانواده ها 
به همدلی و همراهی نیاز دارند

محمد مهاجری، فعال رســـانه ای هم به »ایران« 
گفت: »اقدام دولت در برگزاری مراســـم چهلم 
جانباختگان حوادث اخیر، در صورتی که با جلب 
اعتماد و همراهی خانواده های جانباختگان همراه 
باشد، می تواند تا حدی به التیام آلام و رنج های 
آنان کمک کند. طبیعی اســـت کـــه خانواده ها 
در چنین شـــرایطی بیش از هر چیز به احترام، 
همدلی و شنیده شدن نیاز دارند و اگر این مراسم 
با رویکـــردی صادقانـــه و همراه با تکریـــم برگزار 
شود، می تواند بخشی از فضای عاطفی و سنگین 

ایجادشده را آرام تر کند.«
وی افزود: »در کنار این موضوع، نکته مهم دیگری 
نیز در این اقدام مســـتتر اســـت؛ دســـتگاه های 
اجرایی، انتظامی و سیاسی کشور باید به گونه ای 
عمل کنند که اعتمـــاد عمومی تقویت شـــود و 
شـــائبه ای در افکار عمومی باقی نماند. به بیان 
دیگر، لازم است با دقت و حساسیت لازم بررسی 
شود که اگر احیاناً در میان قربانیان این حوادث 
افرادی بی گناه نیز جان خود را از دست داده اند، 
موضوع با شفافیت رسیدگی شود و حقوق آنان 
مورد توجه قـــرار گیرد و در لشـــکر دشـــمن قرار 
نگیرند. چنین رویکردی می تواند از شکل گیری 
احســـاس بی عدالتی جلوگیری کند. بنابراین، 
برگزاری این مراسم در کنار رسیدگی دقیق، شفاف 
و مسئولانه به ابعاد مختلف حادثه، می تواند هم 
موجب همدلی و آرامش بیشتر در جامعه شود 
و هم مانع از آن گردد که برخی افراد یا جریان ها 
تلاش کننـــد از احساســـات خانواده هـــا و افکار 

عمومی بهره برداری سیاسی کنند.«

روند بررسی و تصویب جداول سند مالی دخل و خرج 
کشور در سال 1405 روز گذشته با برگزاری جلسه علنی 
مجلس شورای اسلامی در ســـه شیفت کاری آغاز شد. 
هر چند که ثبـــت بیش از 17 هزار پیشـــنهاد از ســـوی 
نمایندگان برای اعمال تغییر در جزئیات لایحه بودجه 
به ناگزیر سبب شد تا ابتدا در جلسه ای غیرعلنی برای 
چگونگی رسیدگی به این تعداد پیشنهاد و جلوگیری از 
به درازا کشیده شدن روند بررسی بودجه تصمیم گیری 
شود. چه اینکه رکورد بی سابقه این تعداد پیشنهاد برای 
جزئیات بودجـــه از حیث اعداد و ارقـــام بودجه از یک 
 سو می تواند مسبب انحراف بودجه  و ناترازی احتمالی 
چند ده هزار میلیارد تومانی باشد و از سوی دیگر با توجه 
به برآورد هزینه چند ده میلیون تومانی برای هر دقیقه از 
برگزاری جلسه علنی مجلس بار مالی چند صد میلیارد 
تومانی برای کشور ایجاد کند. تا آنجا که بر اساس برخی 
محاسبات منتشر شده بررسی هر پیشنهاد در مجلس 
دست کم بیش از 40 میلیون تومان هزینه دارد. وضعیتی 
که اگر چه روز گذشته با مجاب کردن کمیسیون ها به 
طرح گزیده پیشنهادها و عبور از پیشنهادهای با اهمیت 
کمترشان مدیریتی نسبی شد اما تأییدی برای پیش بینی 
سازوکار و تعیین سقفی مشـــخص برای پیشنهادهای 
نمایندگان در جریان بررســـی بودجه و دیگر طرح ها و 

لوایح در آینده بود.

مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق 
با افزایش مالیات بر ارزش افزوده

غ از این مباحث، آنچه در اولین روز بررسی بودجه  فار
و تصویب ردیف های مربوط به منابع درآمدی آشـــکار 
شد تمایل غالب در مجلس به پایبندی نسبت به سند 
مالی مورد توافـــق دولت و کمیســـیون تلفیق بودجه 
1405 مجلس بود. کما اینکه به رغم پیشـــنهاداتی که 
از ســـوی طیفی از نمایندگان برای تقویـــت و افزایش 
حقوق کارکنان نیروهای مسلح از طریق افزایش نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده یا افزایـــش درصدی به کارمزد 
تراکنش های بانکی و نظایر آن مطرح شد؛ نمایندگان 
با نظر دولت که معتقد بود نباید بار مالی این مســـأله 
را بـــه دوش مردم گذاشـــت هم نظر بودنـــد. چنانکه 
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
چنین پیشنهادهایی را سبب ایجاد دوگانگی و به ضرر 
نیروهای مســـلح دانســـت و اظهار کرد: »کمیسیون 
تلفیق برای تقویت نیروهای مسلح و بودجه معیشت 
آنان نزدیک به 700 همت منابع در نظر گرفته اما شما 
برای 40 همت می خواهید کل کشور را برهم بزنید.« در 
همین راستا، هنگامی که مالک شریعتی نیاسر مدعی 
شد دولت در لایحه پیشنهادی افزایش 2 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده را مخل معیشت مردم نمی دانسته و 
به مخالفت دولت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی 
برای افزایش این عدد اعتراض کرد؛ حمید پورمحمدی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه این گونه توضیح داد که 
دولت بنا داشـــت آن افزایش 2 درصدی را در خدمت 
تأمین کالا برگ و حمایت های معیشتی از همه مردم 
قرار دهد نه اینکه بخواهد مســـئولیت های حاکمیتی 
خـــود در پرداخت حقوق کارمنـــدان و نیروهایش را از 

طریق ایجاد بار مالیاتـــی برای اقشـــار مختلف مردم 
تأمین کند. در میانـــه این اختلاف نظـــر، محمدباقر 
قالیباف از ایده کاملاً متفاوت خـــود درباره مالیات بر 
ارزش افزوده رونمایی کرد و گفت: »می توانیم مالیات 
بـــر ارزش افـــزوده را تا 15 درصـــد افزایـــش دهیم، اما 
برای افرادی که به عنوان مثال ســـقف مصرف آنان 50 
میلیون تومان است، نرخ ارزش افزوده را صفر کنیم 
و از مصرف های بالاتـــر از آن، 15 درصد دریافت کنیم. 
سپس این منابع را هم به حقوق ها اضافه کرده و هم به 
کالابرگ اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش 

یابد. این اقدام از نظر فنی قابل انجام است.«

معافیت مالیات پلکانی کارکنان 
و مالیات برای دارایی های تجملی

نمایندگان در جریان رســـیدگی به ردیف 1 یعنی تعیین 
الزامات وصـــول منابع مالیاتـــی معافیت های مالیاتی 
مؤدیان حقیقی و حقوقی در سال آینده را تعیین کردند 
و در مقابل مالیات برخی دارایی های تجملی را افزایش 
دادند.  بر این اساس اشخاص حقیقی تا سقف درآمد 
600000میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف 6000000 

میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 
همچنین ســـقف معافیـــت مالیاتی و اعتبـــار مالیاتی 
اشـــخاص حقوقی مشـــمول قانون تأمین مالی تولید 
و زیرســـاخت ها مصوب قانـــون تأمین مالـــی تولید و 
زیرساخت ها برای عملکرد سال 1404، 2000000 میلیون 
ریال تعیین شد. نمایندگان همچنین در مصوبه ای سقف 
معافیت مالیاتـــی کارکنان در مـــاه را 40 میلیون تومان 
مشخص کردند که مازاد بر آن به صورت پلکانی محاسبه 
می شود. طبق مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیات 
بر درآمد ســـالانه موضوع ماده ۸4 قانـــون مالیات های 
مستقیم نیز 4۸0 میلیون تومان تعیین شد و تصویب 
کردند که مازاد بر این مبلغ به صـــورت پلکانی از 10 تا 30 
درصد مالیات داشـــته باشـــد. با تصویب نمایندگان در 
سال آینده زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس 
ارزش روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع 
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم بیش از 500 میلیارد 
ریال باشد شامل مالیات می شود. وکلای مردم همچنین 
مالیات خودروهای لوکس در سال آینده را مازاد بر مبلغ 
75 میلیارد ریال نســـبت به ارزش خـــودرو، یک درصد 
تعیین کردند. نمایندگان همچنین تصویب کردند که 
نرخ واحد مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده7 
و بند )ب( ماده 26 قانون مالیات برارزش افزوده )مالیات 
بر ارزش افزوده اصل طلا، جواهر و پلاتین( به میزان یک 
درصد و به نفع مصارف هزینه متناسب ســـازی حقوق 

بازنشستگان افزایش پیدا کند.

برخلاف 
تلاش هایی 

که اپوزیسیون 
ج نشین  خار

و بیگانگان 
 انجام 

می  دهند برای 
 روایت 

 سازی های 
نادرست، 

دولت و کل 
نظام داغدار 

از دست دادن  
شهروندان  

خود هستند و 
خود را صاحب 

عزا می دانند

گزارش

گروه سیاسی

مجلس

گروه سیاسی

مالیات صفر برای درآمد ماهانه کمتر از 40 میلیون تومانسوگواری ملی 
در اولین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه 1405 تصویب شدبا تصمیم ستاد بررسی حوادث دی ماه مراسم چهلم جانباختگان برگزار می شود
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‌
رقابت دو دیدگاه در واشنگتن، توافق شکننده یا تنش پرهزینه؟بازدارندگی متقابل، بستر شکل گیری توافق های مهم است

ازســـرگیری‌مذاکرات‌تهران‌و‌واشنگتن‌در‌شرایطی‌
انجام‌شده‌است‌که‌همزمان‌سطح‌تهدیدات‌نظامی‌
آمریکا‌افزایش‌یافته‌است.‌هنگامی‌که‌سطح‌تهدید‌
‌به‌ســـازوکارهای‌ارتباطی‌نیز‌بیشتر‌ بالا‌می‌رود،‌نیاز
می‌شود.‌اعزام‌نماینده‌ویژه‌آمریکا‌به‌مسقط‌را‌باید‌
در‌همین‌چهارچوب‌فهمید.‌واشنگتن‌به‌خوبی‌آگاه‌
اســـت‌که‌اتکای‌صرف‌به‌فشـــار‌می‌تواند‌بحران‌را‌از‌
کنترل‌خارج‌کند؛‌همان‌گونه‌که‌گفت‌وگوی‌بدون‌
اهرم‌نیز‌نتیجه‌ملموسی‌به‌همراه‌نخواهد‌داشت.‌
‌این‌الگو‌نه‌متضاد،‌بلکه‌ بنابراین‌فشار‌و‌مذاکره‌در
مکمل‌یکدیگرند.طـــرح‌این‌ادعا‌کـــه‌مذاکره‌تنها‌
زمانی‌معنا‌دارد‌که‌تهدیدی‌در‌کار‌نباشد،‌با‌واقعیت‌
رقابت‌های‌ژئوپلتیک‌سازگار‌نیست.‌توافق‌های‌مهم‌
‌بستر‌بازدارندگی‌متقابل‌شکل‌می‌گیرند.‌ اغلب‌در
در‌شرایطی‌که‌توازن‌قوا‌وجود‌ندارد،‌انگیزه‌ای‌برای‌
‌این‌منظر،‌ مصالحه‌پایدار‌هـــم‌ایجاد‌نمی‌شـــود.‌از
گفت‌وگوهای‌جاری‌بخشـــی‌از‌مدیریت‌آن‌اســـت.
برای‌ایران‌نیز‌چالش‌اصلی‌این‌نیســـت‌که‌مذاکره‌
کند‌یا‌نکند،‌بلکه‌این‌است‌که‌چگونه‌مذاکره‌کند.‌
دیپلماســـی‌زمانی‌بـــه‌منافع‌ملی‌خدمـــت‌می‌کند‌
که‌بتواند‌توانمندی‌های‌ســـخت‌را‌به‌دستاوردهای‌
ملموس‌سیاســـی‌تبدیل‌کنـــد.‌اگـــر‌ظرفیت‌های‌
بازدارنده‌کشور‌به‌متن‌حقوقی‌و‌سازوکارهای‌اجرایی‌
ترجمه‌نشود،‌صرفاً‌به‌انباشت‌هزینه‌می‌انجامد.‌در‌
مقابل،‌اگر‌گفت‌وگو‌بدون‌پشتوانه‌قدرت‌دنبال‌شود،‌
توافق‌ها‌از‌استحکام‌لازم‌برخوردار‌نخواهند‌بود.‌در‌
همین‌حال‌بحث‌های‌رسانه‌ای‌درباره‌احتمال‌وقوع‌
جنگ‌گســـترده‌نیز‌نیازمند‌دقت‌بیشـــتری‌است.‌
لفاظی‌های‌سیاسی‌لزوماً‌بازتاب‌دهنده‌تصمیم‌نهایی‌

دولت‌ها‌نیست.‌تصمیم‌به‌آغاز‌یک‌درگیری‌مستقیم‌
علیه‌کشوری‌با‌مختصات‌ایران،‌تنها‌بر‌مبنای‌مقایسه‌
تسلیحات‌اتخاذ‌نمی‌شـــود.‌متغیر‌تعیین‌‌کننده‌تر،‌
میـــزان‌پیش‌بینی‌پذیـــری‌پیامدهاســـت.‌دولت‌ها‌
زمانی‌به‌گزینه‌نظامی‌متوســـل‌می‌شوند‌که‌بتوانند‌
مسیر‌تشدید‌و‌پایان‌بحران‌را‌با‌درجه‌ای‌از‌اطمینان‌
برآورد‌کنند.‌در‌مورد‌ایران،‌همین‌مسأله‌به‌یک‌عامل‌
بازدارنده‌تبدیل‌شده‌اســـت.‌الگوی‌واکنش‌تهران‌
در‌قالب‌های‌ساده‌و‌خطی‌قابل‌پیش‌بینی‌نیست.‌
پاسخ‌به‌یک‌اقدام‌محدود‌می‌تواند‌اشکال‌گوناگونی‌
به‌خود‌بگیرد؛‌از‌مدیریت‌کنترل‌شده‌تنش‌گرفته‌تا‌
گسترش‌دامنه‌درگیری‌به‌حوزه‌های‌دیگر.‌این‌عدم‌
قطعیت،‌محاسبات‌طرف‌مقابل‌را‌پیچیده‌می‌کند.‌
آغازگر‌احتمالی‌نمی‌تواند‌مطمئن‌باشـــد‌که‌دامنه‌

بحران‌در‌همان‌سطح‌اولیه‌باقی‌خواهد‌ماند.
در‌محیط‌بین‌المللی‌کنونی،‌پیامدهای‌یک‌جنگ‌
هرگز‌صرفاً‌به‌میدان‌نبرد‌و‌درگیری‌های‌مســـتقیم‌
نظامـــی‌محدود‌نمی‌شـــود،‌بلکـــه‌دامنه‌اثـــرات‌آن‌
به‌ســـرعت‌به‌حوزه‌های‌اقتصادی،‌انـــرژی‌و‌تجارت‌
جهانی‌ســـرایت‌می‌کنـــد.‌امنیـــت‌انرژی‌بویـــژه‌در‌
مناطقی‌که‌شـــاهراه‌های‌اصلی‌انتقال‌نفت‌و‌گاز‌در‌
آن‌قرار‌دارد،‌به‌شدت‌به‌تحولات‌ژئوپلتیکی‌حساس‌
است‌و‌کوچک‌ترین‌بی‌ثباتی‌می‌تواند‌قیمت‌ها‌را‌در‌
بازارهای‌جهانی‌دستخوش‌نوسان‌های‌شدید‌کند.‌
همچنین‌مســـیرهای‌حیاتی‌تجـــاری‌و‌زنجیره‌های‌
تأمین‌بین‌المللی‌ممکن‌اســـت‌بـــا‌اختلال‌مواجه‌
شـــوند‌و‌این‌امر‌تبعـــات‌اقتصادی‌و‌حتی‌سیاســـی‌
گســـترده‌ای‌برای‌دولت‌ها‌به‌همراه‌داشته‌باشد.‌از‌
همین‌رو،‌حتی‌بازیگرانی‌که‌به‌طور‌سنتی‌به‌اعمال‌
فشار‌نظامی‌تمایل‌دارند،‌ناچارند‌هزینه‌های‌جانبی‌
و‌پیامدهای‌غیرمســـتقیم‌چنین‌اقدامی‌را‌با‌دقت‌
در‌محاســـبات‌راهبردی‌خود‌لحاظ‌کننـــد.‌اگر‌این‌
احتمال‌تقویت‌شود‌که‌واکنش‌ها‌از‌چهارچوب‌های‌
قابل‌پیش‌بینی‌فراتر‌رود‌و‌دامنه‌بحران‌گســـترش‌
یابد،‌جذابیت‌و‌توجیه‌پذیری‌گزینه‌نظامی‌به‌شکل‌
محسوســـی‌کاهش‌خواهد‌یافت.با‌این‌حال،‌نبود‌

جنگ‌به‌معنای‌شکل‌گیری‌صلح‌پایدار‌نیست.‌آنچه‌
در‌مقطع‌فعلی‌مشاهده‌می‌شود،‌نوعی‌بازدارندگی‌
مبتنی‌بر‌تردید‌و‌نگرانی‌متقابل‌است.‌هر‌دو‌طرف‌
می‌کوشند‌از‌تشدید‌کنترل‌ناپذیر‌بحران‌جلوگیری‌
کنند،‌در‌حالی‌که‌رقابت‌در‌سطوح‌دیگر‌ادامه‌دارد.‌
در‌چنین‌وضعیتی،‌ابزارهای‌اقتصـــادی،‌تحریمی‌و‌
دیپلماتیک‌جایگزین‌تقابل‌مســـتقیم‌می‌شوند.‌از‌
این‌منظر،‌گفت‌وگوهای‌کنونی‌میان‌ایران‌و‌آمریکا‌
را‌باید‌بخشـــی‌از‌یک‌معادله‌پیچیده‌دانست‌که‌در‌
آن‌فشار‌و‌تعامل‌به‌طور‌همزمان‌حضور‌دارند‌و‌خطر‌
‌کارکرد‌آن‌است.‌اگر‌ ‌برداشت‌نادرســـت‌از اصلی‌در
مذاکره‌به‌عنوان‌پایان‌رقابت‌تعبیر‌شـــود،‌انتظارها‌
غیرواقع‌بینانه‌خواهد‌بود.‌و‌اگر‌کنار‌گذاشته‌شود،‌
مسیر‌یک‌جانبه‌گرایی‌و‌تشدید‌تنش‌هموار‌می‌شود.
بنابراین،‌عقلانیت‌راهبردی‌ایجاب‌می‌کند‌که‌مذاکره‌
در‌کنار‌حفـــظ‌مؤلفه‌های‌بازدارندگی‌دنبال‌شـــود.‌
دیپلماسی‌زمانی‌مؤثر‌است‌که‌بر‌پایه‌قدرت‌واقعی‌
بنا‌شده‌باشد‌و‌بتواند‌آن‌را‌به‌نتایج‌پایدار‌تبدیل‌کند.‌
تا‌زمانی‌که‌عنصر‌عدم‌قطعیت‌در‌محاسبات‌طرف‌
مقابل‌باقی‌بماند‌و‌کانال‌های‌ارتباطی‌برای‌مدیریت‌
بحران‌فعال‌باشند،‌احتمال‌لغزش‌به‌سوی‌جنگ‌
تمام‌عیار‌کاهش‌می‌یابد.‌کانال‌های‌جاری‌گفت‌و‌گو‌
را‌باید‌در‌همین‌چهارچوب‌تحلیل‌کرد:‌نه‌به‌عنوان‌
نشانه‌آشتی‌و‌نه‌به‌عنوان‌مقدمه‌تقابل‌بلکه‌به‌عنوان‌
تلاشی‌برای‌مدیریت‌رقابتی‌که‌همچنان‌ادامه‌دارد.

ناآرامی‌هـــای‌دی‌‌ماه‌را‌بایـــد‌یک‌نقطـــه‌عزیمت‌در‌
بازتنظیم‌محاســـبات‌آمریکا‌درباره‌ایران‌دانست.‌در‌
آن‌مقطع،‌در‌واشنگتن‌این‌برداشت‌تقویت‌شد‌که‌
فشار‌داخلی‌می‌تواند‌قدرت‌چانه‌‌زنی‌تهران‌را‌کاهش‌
دهد‌و‌حتی‌سناریوهای‌پرریســـک‌تر‌از‌جمله‌اقدام‌
نظامی‌محدود‌قابل‌طرح‌باشد.‌همین‌ارزیابی‌باعث‌
شـــد‌طیف‌های‌مختلف‌حامی‌رویکرد‌سخت‌علیه‌
‌نیروهایی‌که‌معمولاً‌با‌جنگ‌ ایران‌حتی‌بخشـــی‌از
مخالف‌اند،‌به‌یکدیگر‌نزدیک‌شوند.‌تصور‌این‌بود‌که‌
تلاقی‌فشار‌داخلی‌و‌فشار‌خارجی‌می‌تواند‌شرایطی‌
کم‌سابقه‌ایجاد‌کند.‌اما‌با‌فروکش‌کردن‌ناآرامی‌ها‌و‌
بازگشت‌نسبی‌ثبات،‌این‌برآورد‌تعدیل‌شد.‌در‌حالی‌
که‌آمریکا‌تجهیزات‌نظامی‌بیشتری‌به‌منطقه‌اعزام‌
کرده‌و‌ســـطح‌بازدارندگی‌را‌بالا‌برده‌بـــود،‌به‌تدریج‌
‌تیم‌ ‌بازگشت‌به‌مســـیر‌دیپلماسی‌در نشانه‌هایی‌از
سیاست‌خارجی‌دونالد‌ترامپ‌دیده‌شد.‌این‌چرخش‌
از‌جنس‌محاســـبه‌هزینه–فایده‌بـــود‌مبنی‌بر‌اینکه‌
جنگ‌با‌ایران‌می‌تواند‌آغاز‌مشخصی‌داشته‌باشد‌اما‌

پایان‌آن‌و‌دامنه‌پیامدهایش‌قابل‌پیش‌بینی‌نیست.
بنابراین‌نقش‌جریان‌ضد‌جنـــگ‌در‌دولت‌پررنگ‌تر‌
شـــده‌و‌مواضع‌جی.دی.‌ونس‌بازتاب‌همین‌شکاف‌
اســـت.‌او‌با‌اشـــاره‌به‌تماس‌های‌ترامپ‌با‌روســـیه‌و‌
چین،‌نبود‌ارتباط‌مستقیم‌با‌سطح‌عالی‌تصمیم‌گیری‌
ایران‌را‌غیرعادی‌دانست‌و‌ضرورت‌ارتقای‌مذاکرات‌
به‌سطح‌سیاســـی‌را‌مطرح‌کرد؛‌موضوعی‌که‌با‌ورود‌
علی‌لاریجانی‌هم‌‌راستاست.‌ونس‌همچنین‌بر‌پرهیز‌
از‌تکرار‌تجربه‌عراق‌تأکید‌کرد‌و‌نسبت‌به‌تبعات‌یک‌
درگیری‌فرسایشی‌هشـــدار‌داد.ونس‌در‌عین‌حال،‌
خط‌قرمز‌آمریکا‌را‌مشخصاً‌در‌جلوگیری‌از‌دستیابی‌
ایران‌به‌سلاح‌هســـته‌ای‌تعریف‌کرد‌و‌به‌موضوعات‌
موشکی‌و‌منطقه‌ای‌اشاره‌ای‌نکرد.‌این‌تفکیک‌مهم‌
است؛‌زیرا‌نشـــان‌می‌دهد‌دست‌کم‌بخشی‌از‌دولت‌
ترامـــپ‌همچنان‌مســـأله‌اصلی‌را‌»مهار‌هســـته‌ای«‌
می‌داند،‌نه‌مهار‌همه‌جانبه‌یا‌تغییر‌رفتار‌منطقه‌ای‌از‌
طریق‌جنگ.‌حتی‌اظهارنظر‌او‌مبنی‌بر‌اینکه‌»هیچ‌
خط‌قرمـــزی‌در‌مذاکرات‌وجـــود‌نـــدارد«‌را‌می‌توان‌
سیگنالی‌برای‌باز‌نگه‌داشتن‌فضای‌چانه‌‌زنی‌دانست.
‌کنار‌حامیان‌دیپلماسی،‌چهره‌هایی‌مانند‌مارکو‌ در
روبیو‌و‌پیت‌هگست‌بر‌فشـــار‌و‌آمادگی‌نظامی‌تأکید‌
دارند.‌جرد‌کوشنر‌نقشی‌میانی‌ایفا‌می‌کند‌و‌اعزام‌او‌
به‌کانال‌عمان‌تلاشی‌برای‌دریافت‌مستقیم‌مواضع‌
تهران‌تلقی‌می‌شـــود.‌همزمان،‌واشنگتن‌با‌ترکیب‌
پیام‌دیپلماتیک‌و‌اعزام‌ناوهای‌جدید،‌راهبرد‌»فشار‌
همراه‌بـــا‌مذاکـــره«‌را‌دنبال‌می‌کند.‌اظهـــارات‌اخیر‌
ترامپ‌نیز‌با‌طرح‌محدودیت‌موشک‌های‌بالستیک‌
و‌استناد‌به‌برآورد‌اسرائیل،‌دامنه‌مطالبات‌را‌گسترش‌
داده‌اســـت.‌در‌این‌میـــان،‌نقش‌بنیامیـــن‌نتانیاهو‌
تعیین‌کننده‌است؛‌به‌ویژه‌در‌سناریویی‌که‌اسرائیل‌
آغازگر‌درگیری‌باشد‌و‌آمریکا‌بعداً‌وارد‌شود.بنابراین‌
برای‌تهران‌نیز‌تصمیم‌گیری‌ساده‌نیست.‌ایران‌اعلام‌
کرده‌غنی‌سازی‌صفر‌را‌نمی‌پذیرد‌و‌ظرفیت‌موشکی‌و‌
منطقه‌ای‌را‌خارج‌از‌چهارچـــوب‌مذاکره‌می‌داند.‌در‌
چنین‌شرایطی،‌اگر‌آمریکا‌بر‌گسترش‌دامنه‌مطالبات‌
پافشاری‌کند،‌احتمال‌بسته‌شدن‌پنجره‌دیپلماسی‌

افزایـــش‌می‌یابد.‌با‌ایـــن‌حال،‌اگـــر‌تمرکز‌بـــر‌مهار‌
هسته‌ای‌باقی‌بماند،‌هنوز‌امکان‌توافقی‌محدود‌وجود‌
دارد.اما‌این‌درحالی‌است‌که‌یکی‌دیگر‌از‌عواملی‌که‌
می‌تواند‌مذاکرات‌را‌به‌بن‌بســـت‌بکشـــاند،‌حتی‌در‌
سناریویی‌است‌که‌دامنه‌گفت‌وگوها‌صرفاً‌به‌موضوع‌
هسته‌ای‌محدود‌شود‌و‌ایالات‌متحده‌وارد‌پرونده‌های‌
موشـــکی‌و‌منطقه‌ای‌نشـــود.‌فرض‌کنیم‌واشنگتن‌
چهارچوب‌مذاکرات‌را‌فقط‌بر‌برنامه‌هسته‌ای‌متمرکز‌
کند‌و‌حتی‌در‌این‌حوزه‌نیز‌ایران‌آمادگی‌ارائه‌امتیازات‌
حداکثری‌را‌داشته‌باشد؛‌پرسش‌اساسی‌اینجاست‌
که‌در‌مقابل،‌آمریکا‌چه‌خواهد‌داد؟یکی‌از‌گره‌های‌
اصلی‌که‌شانس‌دستیابی‌به‌توافق‌را‌به‌شدت‌کاهش‌
می‌دهد،‌به‌نـــوع‌»ما‌به‌ازا«یی‌بازمی‌گـــردد‌که‌طرف‌
آمریکایـــی‌تعریف‌می‌کند.‌اگر‌پیشـــنهاد‌واشـــنگتن‌
این‌باشد‌که‌در‌قبال‌توقف‌غنی‌سازی‌یا‌خروج‌مواد‌
‌ایران،‌تنها‌امتیازش‌»وارد‌جنگ‌نشـــدن«‌ اورانیوم‌از
یا‌»بمباران‌نکردن«‌باشـــد،‌بدون‌آن‌که‌تحریم‌های‌
اصلی‌لغو‌شوند‌یا‌گشایش‌اقتصادی‌ملموسی‌ایجاد‌
شود،‌چنین‌چهارچوبی‌عملاً‌از‌نگاه‌تهران‌فاقد‌ارزش‌
توافقی‌است.در‌چنین‌شرایطی،‌حتی‌اگر‌اختلافات‌
بر‌سر‌موضوعات‌موشـــکی‌و‌منطقه‌ای‌کنار‌گذاشته‌
شـــود‌و‌مذاکرات‌صرفاً‌بر‌پرونده‌هســـته‌ای‌متمرکز‌
بماند،‌باز‌هم‌احتمال‌شکست‌بالا‌خواهد‌بود؛‌زیرا‌
توازن‌تعهدات‌و‌امتیازات‌برقرار‌نمی‌شود.‌توافق‌زمانی‌
امکان‌پذیر‌اســـت‌که‌هر‌دو‌طرف‌بتوانند‌دستاوردی‌
قابل‌عرضه‌بـــه‌افکار‌عمومـــی‌خود‌ارائـــه‌دهند.‌اگر‌
آمریـــکا‌توقف‌برنامه‌هســـته‌ای‌را‌مطالبه‌کنـــد‌اما‌در‌
مقابل،‌تنها‌»عدم‌حمله‌نظامی«‌را‌پیشنهاد‌دهد‌و‌از‌
لغو‌تحریم‌ها‌خودداری‌کند،‌این‌معادله‌از‌منظر‌ایران‌
نابرابر‌خواهد‌بود‌و‌طبیعتاً‌به‌بن‌بســـت‌می‌انجامد.‌
در‌مجموع،‌وضعیت‌کنونی‌را‌بایـــد‌رقابت‌دو‌منطق‌
‌از‌طریق‌توافق‌و‌ در‌واشنگتن‌دانســـت:‌منطق‌مهار
منطق‌تغییر‌معادله‌از‌طریق‌فشار‌حداکثری‌یا‌اقدام‌
نظامی.‌سرنوشت‌این‌رقابت‌در‌روزهای‌آینده‌روشن‌تر‌
خواهد‌شد‌و‌می‌تواند‌مسیر‌منطقه‌را‌به‌سمت‌توافقی‌

شکننده‌یا‌تنشی‌گسترده‌تر‌سوق‌دهد.

یادداشت

عابد اکبری
استاد روابط بین الملل

تحلیل

مصطفی نجفی
کارشناس مسائل راهبردی

نوسان  گویی های اخیر دونالد ترامپ، رئیس 
جمهـــوری آمریـــکا در قبال رونـــد پرتنش اما 
گشـــوده میان تهران و واشـــنگتن نشـــانه ای 
از تزلـــزل در هندســـه تصمیم  ســـازی ایالات 

متحده در مواجهـــه با یک پرونـــده پیچیده 
است؛ جایی که همزمان از »اولویت توافق« 
سخن گفته می شود و بر طبل تهدید نظامی 
کوبیده می شـــود. این دوگانگـــی، نه  تنها افق 

مذاکـــرات را در  هالـــه ای از ابهام فـــرو برده و 
پرســـش از ماهیت واقعی راهبرد آمریکا را به 
کانون تحلیل ها کشـــانده اســـت: آیا تشدید 
لفاظی ها اهرم فشـــاری بـــرای امتیازگیری در 

میز مذاکره است یا نشـــانه  ای از بی اعتمادی 
عمیق به امکان مصالحه؟ بسیاری از ناظران 
معتقدنـــد در محیط بین المللـــی کنونی که 
جنگ هـــا دیگـــر در جغرافیای میـــدان نبرد 

محصور نمی مانند و به  ســـرعت به بازارهای 
انرژی، شاهراه های حیاتی انتقال نفت و گاز و 
زنجیره های درهم تنیده تأمین جهانی سرایت 
می کنند، هرگونه خطای محاسباتی می تواند 

امواجـــی از بی ثباتی اقتصادی و سیاســـی در 
مقیـــاس فراملی ایجـــاد کند. از ایـــن منظر، 
هزینه های نامتقـــارن و پیامدهای پیش بینی  
ناپذیر بحـــران، جذابیت گزینـــه نظامی را در 

ترازوی راهبردی کاهـــش می دهد. در همین 
چهارچوب، عابد اکبری و مصطفی نجفی، دو 
کارشناس برجسته سیاست خارجی، هر یک از 

زاویه ای متفاوت بدان پرداخته اند.

»ایران« روند تنش های جاری میان »تهران« و »واشنگتن« را بررسی می  کند

تفسیر رئالیستی از دیپلماسی
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مسأله اعتبار 
آمریکا همچنان 

یک چالش 
باقی می ماند. 

اعتبار آمریکا 
افزایش 

نمی یابد، 
بلکه کاهش 

پیدا می کند. 
نزدیک ترین 

دوستان آمریکا 
در منطقه درباره 
غیرقابل اعتماد 
بودن آن بحث 

می کنند

کارهایی که 
ترامپ انجام 

می دهد عظمت 
به آمریکا 

نمی دهد، 
زیرا عظمت 

فقط بودجه 
نظامی یک و 
نیم تریلیون 

دلاری یا نوآوری 
صنعتی بالا 

نیست؛ احترام، 
مشروعیت 
و مقبولیت 

بین المللی هم 
بخشی از قدرت 
است. خودشان 

در اسناد 
منتشرشده 

اشاره می کنند 
که نابرابری 

میان قدرت 
نظامی آمریکا 
و مشروعیت 

جهانی آن 
چالشی جدی 

است
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بحران»اعتبار« آمریکا با ترامپ 
عمیق تر می شود

 بررسی اجلاس اخیر داووس و تحرکات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه
در گفت وگوی »ایران« با دکتر سید محمدکاظم سجادپور

در طول دو هفته گذشته تحولات 
گسترده ای در حوزه روابط بین الملل 

رخ داد که شاید یکی از مهم ترین 
تحولات، اجلاس داووس بود. 

برخلاف عنوانی که برای این اجلاس 
انتخاب شده بود ـ تحت عنوان 

»روح گفت و گو« ـ اما بیشتر آنچه 
ما از داووس امسال دیدیم نوعی 

مجادله و در واقع نزاع دیدگاه هایی 
بود که کاملاً با هم متباین بودند. 
یک دیدگاه، دیدگاه دونالد ترامپ 

بود که بیشتر بر افتراق میان دو 
سوی آتلانتیک تأکید می کرد و اینکه 

باید در روابط با کشورهای اروپایی 
تجدیدنظر شود، و این سخنان را 
در جایی ابراز می کرد که خود در 

داووسِ سوئیس، یعنی در اروپا، 
حضور داشت. در مقابل، دیدگاه های 

مختلف دیگری هم مطرح می شد 
که عمده ترین آن توسط نخست وزیر 

کانادا طرح شد و مورد بحث قرار 
گرفت. به نظر می آید این مجادله 

لفظی و کلامی که میان این دو 
دسته دیدگاه رخ داد حتی برخلاف 

فرمت همیشگی اجلاس های 
داووس، نشان می دهد جهان وارد 

پیچیدگی های گسترده و فزاینده ای 
شده است؛ پیچیدگی هایی که 

بسیاری از مفروضات بنیادین پس 
از جنگ جهانی دوم را زیر سؤال 

می برد، از جمله اتحادی که میان دو 
سوی آتلانتیک همواره وجود داشت و 
به عنوان یک مفروضه در تحلیل های 

تحلیلگران روابط بین الملل مدنظر 
قرار می گرفت. نگاه شما به این 
تحولات و پیچیدگی ها چیست؟

در مـــورد داووس ابتـــدا به نکتـــه مقدماتی 
می پـــردازم تـــا بعـــد بـــه اصل بحث شـــما 
برســـم. ایـــن اجـــاس، پنجاه وششـــمین 
دوره خـــود بـــود و اساســـاً داووس نوعـــی 
گردهمایـــی جهانـــی غیررســـمی اســـت. 
غیررســـمی بـــه ایـــن معنـــی کـــه مقامات 
رســـمی در آن حضـــور دارنـــد امـــا تعهدات 
دولتی مشـــابه ســـازمان ملـــل و نهادهای 
بین الدولـــی نـــدارد و حتی می تـــوان گفت 
بـــه نحـــوی آلترناتیـــوی بـــرای بحث هـــای 
رســـمی اســـت. نکتـــه دوم این اســـت که 
ماهیـــت بحث ها عمدتاً اقتصادی اســـت. 
در این اجاس که حدود ۳۰۰۰ نفر شـــرکت 
داشـــتند، بن مایـــه مباحـــث، اقتصـــادی، 
شـــرکت های بـــزرگ و نوعی پـــل زدن میان 
این مجموعه اقتصادی بود. ســـومین نکته 
کارکردهایی اســـت که این نهـــاد دارد؛ یکی 
از آنها نوعی اجماع ســـازی میـــان نخبگان 
اقتصـــادی و سیاســـی اســـت، زیرا بیشـــتر 
کمپانی های بزرگ دنیا و مقامات سیاســـی 
جمع می شـــوند. کارکـــرد دیگر یک کاســـه 
کـــردن تحلیل هـــا از شـــرایط بین المللی و 
مهم تر از همه، جســـت وجوی راه حل برای 
چالش های اقتصـــادی در جهـــان غرب یا 

کاپیتالیســـم است.
نکتـــه ای که شـــما فرمودیـــد در کنـــار این 
مســـائل قرار می گیرد؛ مســـائلی که مانند 
گذشـــته اتفاق افتاده ادامه داشته و تداوم 
پیـــدا می کنـــد، چـــون داووس یـــک نهاد 
غیردولتی اســـت بـــا دفتر اصلی کـــه البته 
در ژنـــو قـــرار دارد و اجـــاس آن در داووس 
در کوه هـــای آلـــپ برگـــزار می شـــود، امـــا 
دو ســـه اجـــاس منطقـــه ای نیـــز دارد و در 
فاصله امســـال تا ســـال آینده نشست های 
گوناگـــون  حوزه هـــای  در  را  مختلفـــی 
برگـــزار می کنـــد که یکـــی از آنهـــا اجاس 
شرم الشـــیخ مربوط به مســـائل خاورمیانه 
اســـت. هر کدام از اینها کارکرد خودشـــان 
را دارنـــد، امـــا ایـــن مجموعـــه و منظومه بر 
اســـاس همان ســـاختار اصلی به کار خود 
ادامـــه می دهد. بـــا این حـــال، نکته اصلی 
این اســـت که اجاس امســـال تحت تأثیر 
فضای سیاســـی و مخصوصاً نطـــق ترامپ 
قرار گرفت. نطق ترامپ که بســـیار طولانی 
بـــود و در مجموع یک ســـاعت و نیم زمان 
گرفت؛ حدود یک ســـاعت و بیست دقیقه 
صحبـــت کـــرد و ده دقیقه هم به ســـؤالات 
رئیـــس اجاس کـــه وزیـــر خارجه ســـابق 
نروژ بود، پاســـخ داد. شـــاید بـــدون اغراق 
بتـــوان گفـــت جنجالی ترین نطقی اســـت 
کـــه در داووس تـــا به حـــال انجام شـــده، 
زیـــرا گزاره هـــای اصلـــی آنچـــه به عنـــوان 
مناسبات بین المللی و جامعه بین المللی 
شـــناخته می شـــود را می تـــوان گفـــت بـــه 
چالش کشـــید؛ مخصوصاً با اصرار بســـیار 
شدید و گستاخانه درباره گرینلند و تحقیر 
بســـیار عمیقی که نســـبت به اروپایی ها و 
به خصـــوص دانمارکی ها روا داشـــت و آنها 
را به نمک نشناســـی متهم کـــرد و گفت اگر 
مـــا در جنگ جهانـــی دوم نبودیـــم اکنون 
در اروپـــا ژاپنی یا آلمانی صحبت می شـــد. 
همچنیـــن بر گرفتـــن گرینلند اصـــرار کرد 
و حتـــی گفـــت این طور نیســـت کـــه فقط 
امکانـــات آنجـــا را در اختیار ما قـــرار دهید، 
ما ســـند مالکیتش را هم می خواهیم. این 
موضع بســـیار شالوده شـــکنانه بود؛ یعنی 
ادعای طلب ارضی از یک کشـــور دیگر برای 
این منطقه، با توجیه اســـتراتژیک رقابت با 
چین و روســـیه در قطب شـــمال و مسائلی 

از ایـــن قبیل.
در این نطق طولانی، حمله بســـیار شـــدید 
ـ طبـــق معمـــول ـ بـــه دولت های پیشـــین 
آمریـــکا، مخصوصـــاً بایـــدن، هـــم وجـــود 
داشـــت و گفـــت آنهـــا نمی فهمیدنـــد و ما 
می فهمیـــم. اگـــر نطق های ترامـــپ را نگاه 
کنیـــد، ترجیع بندهای مشـــخص و تکراری 
دارد امـــا همـــه یـــک فضـــای روانـــی خاص 

در حالـــی کـــه اجـــلاس اخیـــر داووس بـــا شـــعار »روح گفت وگـــو« برگزار 
شـــد، آنچـــه در صحنـــه واقعـــی رخ داد بیـــش از آنکـــه همگرایی باشـــد، 
تقابـــل دیدگاه هـــا دربـــاره نظـــم در حال گـــذار جهانـــی بـــود؛ تقابلـــی که 
از شـــکاف فزاینـــده دو ســـوی آتلانتیـــک تـــا بازتعریف نقـــش قدرت های 
میانه امتداد یافت. دکتر ســـید محمدکاظم ســـجادپور در ادامه سلســـله 
گفت وگوهـــای تحلیلی بـــا »ایران« با اشـــاره به برجســـته  شـــدن گفتمان 

»صلـــح از طریق قدرت«، بازگشـــت عریان ابـــزار نظامی، احیای سیاســـت 
اکتســـاب ســـرزمین و رقابت بر ســـر منابع، این تحولات را نشانه فرسایش 
قواعـــد پســـاجنگ ســـرد می دانـــد. از منظـــر او نـــه آمریـــکا قادر اســـت به 
 تنهایی معمـــاری نظم جدیـــد را رقم بزنـــد و نـــه قدرت های میانـــه از دایره 
عاملیت حذف شـــده اند؛ بلکه جهان وارد مرحله ای از ســـیالیت راهبردی 
و بازتوزیـــع اقتـــدار شـــده اســـت. بـــا هـــم ایـــن گفت و گـــو را می خوانیم.

هادی خسروشاهین
سردبیر روزنامه ایران

گفت وگو

فرهیخته ارجمند؛ با توجه به 
محدودیت فضای انتشار در نسخه 

ج کامل این  چاپی روزنامه، امکان در
گفت وگوی تفصیلی فراهم نشد. از 
این رو به منظور دسترسی به متن 

کامل مصاحبه، می توانید با اسکن این 
رمزینه )QR Code( ادامه گفت وگو 
را در پایگاه اینترنتی روزنامه مطالعه 

فرمایید.

ایجـــاد می کنـــد؛ فضـــای روانـــی مبتنـــی بر 
تحقیـــر گذشـــتگان، تحقیـــر دیگرانـــی که 
جـــز او فکر می کننـــد و نوعـــی بزرگ بینی و 

خودمحـــوری در نـــگاه دولـــت ترامپ.
دولت هـــای اروپایـــی در مـــورد گرینلنـــد به 
فاصلـــه تقریباً ۲۴ ســـاعت ترتیبـــی دادند 
کـــه جزئیاتـــش خیلـــی دقیق نیســـت، اما 
آمریکا امکانـــات و اختیـــارات قابل توجهی 
را آنجـــا بـــه دســـت آورد، در عیـــن اینکـــه 
مســـأله مالکیـــت و حاکمیـــت آن گونه که 
آمریکایی ها می خواســـتند تحقـــق نیافت. 
امـــا واکنش ها بـــه نطق ترامـــپ همان طور 
از ســـوی  کـــه فرمودیـــد، جدی ترینـــش 
نخســـت وزیر کانادا بود. مـــارک کارنی بدون 
ذکر نـــام ترامـــپ گزاره های اصلـــی او را نقد 
کرد ـ چون ترامپ به کانادا تعرض داشـــت  و 
گفت تمام آنچه پـــس از جنگ جهانی دوم 
ساخته شـــده بود؛ از نهادهای بین المللی، 
هنجارهای بین المللـــی، حقوق بین الملل 
و ســـازمان های بین المللـــی، همـــه زیـــر پا 
گذاشـــته شده اســـت. حرف اصلی اش این 
بود کـــه نمی توانیم بگوییـــم دوران گذار در 
روابـــط بین الملل اســـت؛ دوران گذار تمام 
شـــده و دوران آشـــفتگی آغاز شـــده است. 
شـــاه نکته مفهومـــی حـــرف کارنـــی همین 
ورود به آشـــفتگی بـــود. ســـخنرانی اش که 
بســـیار دقیـــق تنظیـــم شـــده و ترکیبـــی از 
مباحـــث آکادمیـــک و موضع گیری هـــای 
دیپلماتیـــک سیاســـی بـــود، متضمـــن این 
بود که آمریکا مســـئول این وضعیت است. 
امـــا نکتـــه جالب تـــر این بـــود کـــه به قول 
معروف این طور نیســـت که ایالات متحده 
بتوانـــد دنیـــای جدیـــد را به تنهایی شـــکل 
دهـــد؛ کانـــادا به عنـــوان یک قـــدرت میانه 
ظرفیـــت اثرگـــذاری، عاملیـــت و کارگزاری 
دارد و قدرت های میانه در شـــرایط فعلی که 
دنیا به ســـمت تمرکز روی قدرت های بزرگ 
مـــی رود مطـــرح هســـتند، زیرا هـــم آمریکا 
خـــود را قدرت بـــزرگ تعیین کننده می بیند 
و هـــم تمایل دارد بـــا قدرت های بزرگ یعنی 
چیـــن و روســـیه ـ علیرغـــم همـــه تنش ها ـ 
مسائل را میان خودشـــان حل وفصل کند؛ 
نمونـــه اش اوکراین. امـــا این رویکـــرد مورد 
قبـــول برخی دیگر از کنشـــگران نیســـت و 
از این جهت مســـأله عاملیـــت قدرت های 
میانـــه مطرح شـــد. این بخش از ســـخنان 
او بازتـــاب زیادی در جهان داشـــت؛ مثاً در 
اســـترالیا که کشـــوری شـــبیه کانادا و قدرت 
میانه است، محافل فکری حمایت کردند، 
در حالـــی که دولت اســـترالیا تا ایـــن اواخر 

همراهی هایی با ترامپ داشـــت و بســـیاری 
از کشـــورها از جملـــه اروپایی هـــا دنبـــال 
راضی کـــردن ترامـــپ بودند، چیـــزی که به 
آن اپیزمنت یا مماشـــات می گوینـــد. با این 
حـــال فرانســـوی ها هـــم موضع گیری های 
اخیرشـــان فاصله گرفتـــن از ترامـــپ بـــود، 

مخصوصاً در قضیـــه گرینلند.
نکتـــه دیگـــری کـــه بایـــد اضافه کنـــم و به 
سؤال شـــما برمی گردد، تاش ترامپ برای 
راه انـــدازی هیأت مدیـــره صلـــح بـــرای غزه 
اســـت که برخی کشـــورها از جمله فرانسه 
حاضر نشـــدند در آن شـــرکت کنند. نکات 
بســـیار ظریف و قابل اعتنایی هم در طرح 
ترامـــپ و هـــم در واکنـــش کشـــورها وجود 
دارد کـــه به همان گـــزاره اصلی شـــما یعنی 
تغییـــرات اساســـی در جهـــان برمی گردد. 
تحلیلـــی در محافل فکری مطرح شـــد که 
این اقدام نوعی حذف ســـازمان ملل است 
و قابل قبول نیست؛ ســـازمانی بین الدولی 
که اکثر اعضایش از جنوب جهانی هســـتند 
و از میـــان ۱۹۳ کشـــور، حـــدود ۱۴۰ تـــا ۱۵۰ 
کشـــور در حـــال توســـعه اند. آیـــا می تـــوان 
چنین نهادی را نادیـــده گرفت و کار را فقط 
بـــه ایالات متحده ســـپرد و آن را شـــخصی و 
متمرکـــز در ترامـــپ کرد؟ نکتـــه دوم اینکه 
در ایـــن طـــرح بـــرای فلســـطینی ها هیـــچ 
فضایی در نظر گرفته نشـــده بـــود؛ با وجود 
همه کنشـــگران و نهادهای فلسطینی. این 
مســـأله همزمان بـــا داووس بـــود؛ هرچند 
تعدادی از شـــخصیت های برخی کشـــورها 
شـــرکت کردند، اما کنارکشـــیدن فرانســـه 
و برخـــی کشـــورهای اروپایی معنـــادار بود. 
از ایـــن جهـــت اگـــر همـــه اینها را کنـــار هم 
بگذاریـــم، نمی خواهـــم بگویـــم ســـخن 
نخست وزیر کانادا صددرصد درست است، 
اما واقعـــاً بـــا یـــک دوران به هم ریختگی در 

روابـــط بین الملل روبه رو هســـتیم.
از یک طـــرف بازگشـــت چند امـــر عریان را 
می بینیـــم؛ از جمله اســـتفاده از زور نظامی 
به صورت آشـــکار. جنگ همیشـــه در روابط 
بین الملل بوده، حتی زمانی پذیرفته شـــده 
بود، اما در قرن گذشـــته میادی به تدریج 
دیگر مبنای اصلی حل اختافات یا کســـب 
ســـرزمین قلمداد نشـــد و مباحث مربوط 
بـــه جنگ مشـــروع ماهیـــت دیگـــری پیدا 
کـــرد. امـــا اکنـــون گـــزاره »صلـــح از طریق 
قدرت« که در ســـند اخیر استراتژی دفاعی 
آمریکا نیز مطرح شـــده، یعنـــی به کاربردن 
قدرت عریـــان نظامی. نکته دوم بازگشـــت 
بـــه سیاســـت اکتســـاب ســـرزمین، مانند 

گرینلند، که یـــادآور قرن هجدهم و نوزدهم 
و استعمار اســـت. نکته سوم نیز دسترسی 
بـــه منابع ســـرزمینی اســـت کـــه نمونه اش 

بحث هـــای مربوط به ونزوئاســـت.
یـــن  ا نچـــه  آ  ، ی جمع بنـــد یـــک  ر  د
به هم ریختگـــی را در جهـــان ایجـــاد کرده، 
برداشـــت ترامپ و تیمش از ایالات متحده 
در داخـــل و خـــارج و مأموریتـــی اســـت که 
بـــرای خـــود قائل اند. البتـــه هـــر تمایل به 
تســـلط و هژمونی با واکنش هایـــی روبه رو 
می شـــود و لزومـــاً آنچـــه در ذهـــن ترامـــپ 
می گـــذرد کاماً عملـــی نمی شـــود؛ ممکن 
اســـت در جاهایـــی عملی شـــود، امـــا مثاً 
دانمـــارک بـــا وجـــود کوچکـــی بـــازی قابل 
توجهی انجام می دهد. این کشـــور می داند 
نبایـــد هـــدف حملـــه نظامـــی آمریـــکا قرار 
بگیـــرد، امـــا حملـــه نظامـــی بـــه دانمارک 
هم امـــر ســـاده ای نیســـت. جالـــب اینکه 
ترامـــپ در کنـــار ادعای تصاحـــب گرینلند 
گفت از قـــدرت نظامی اســـتفاده نمی کند، 
هرچند بســـیار درباره قـــدرت نظامی آمریکا 
ســـخن گفت. واکنش گرینلنـــد، اروپا و کل 
جهـــان و حتـــی داخـــل آمریکا نســـبت به 
سیاســـت هایی که ترامپ میان سیاســـت 
داخلـــی و خارجـــی پیونـــد می دهـــد ـ بویژه 
مســـأله مهاجـــرت ـ حائـــز اهمیت اســـت. 
کشته شـــدن دو نفر توســـط نیروهای اداره 
مهاجـــرت و گمـــرک بحرانی ایجـــاد کرد که 
تـــا حدی به عقب نشـــینی ترامـــپ انجامید 
و نشـــان داد گرچـــه او می خواهـــد جهان را 
به هـــم بزنـــد، اما به ایـــن معنا نیســـت که 

همه چیـــز در اختیـــار او قـــرار گیرد. 

ترامپ و ترامپیست ها معمولاً 
این گزاره را در سال های گذشته 

تکرار می کردند و می کنند که این 
لیبرال ها و جهان وطن گرایان بودند 

که اسباب افول قدرت آمریکا را در 
نظام بین الملل فراهم کردند. اما 
پرسش اصلی این است: بازیگری 

که امروز بازیگران دیگر را تحقیر 
می کند، بسیاری از نرم ها و هنجارهای 

بین المللی را زیر پا می گذارد، ابایی 
ندارد قدرت نظامی را به صورت 

عریان اعمال کند، چشم طمع به 
سرزمین های دیگر دارد و به حاکمیت 

ملی کشورها احترام نمی گذارد و در 
واقع اتحادهای گذشته و کلاسیک 

خود را به هم می زند؛ آیا چنین 
بازیگری و ریاست جمهوری چنین 

بازیگری، پس از پایان دوره اش، 
می تواند دوباره آمریکا را بزرگ کند یا 

به قول شما می توان گفت نقطه افول 
واقعی قدرت آمریکا از همین جا آغاز 

می شود؟
  ببینید ما در سیاســـت سرنوشت محتومی 
نداریم. سیاســـت از پویاتریـــن پدیده های 
اجتماعی اســـت؛ یعنی آن قـــدر متغیر زیاد 
است و رفت وآمد میان متغیرها و اثرپذیری 
آنهـــا از یکدیگر قابل توجه اســـت که گاهی 
یک بحران ســـاده بهداشـــتی ـ درمانی، مثاً 
دربـــاره شـــخص رئیس جمهـــوری آمریـــکا، 
می تواند معادلات بســـیاری را بـــه هم بزند. 
بنابرایـــن نمی توانیـــم با قطعیـــت بگوییم 
چه می شـــود، امـــا گرایش هـــا و روندهایی 
کـــه می بینیـــم مهم اســـت. بخشـــی از این 
روندهـــا را می تـــوان با کمـــک تاریخ طولانی 
بشر و روندشناســـی در بستر بسیار طولانی 
تاریخی بررســـی کرد و با کنار هم گذاشـــتن 
آن روندها و شـــرایط موجود به چهارچوبی 
رسید که نشـــان دهد مسیر به کجا می رود.
بـــه نظـــر مـــن چهارچوبـــی کـــه اکنـــون با 
ترامـــپ و تیمـــش می بینیم با ابهـــام، عدم 
شـــفافیت، غیرقابـــل پیش بینـــی بـــودن 
رفتارهـــا، لحظـــه ای بـــودن تصمیمـــات و 
احساســـی بـــودن واکنش ها همراه اســـت 
و خواهـــد بـــود. دوم اینکه آنها بـــه هر حال 
یـــک چهارچوب فکـــری دارند کـــه ضدیت 
با گلوبالیست هاســـت. اما ســـوم این است 
که کارشـــان آن گونه کـــه می خواهند پیش 
نمـــی رود؛ می بینیـــم میـــان خواســـت و 
واقعیت فاصلـــه وجود دارد، چه در ســـطح 
جهانی و چه در داخـــل آمریکا و نوعی عدم 
تقارن میان این دو مشاهده می شود. نکته 
چهارم، مقاومت در داخل آمریکاســـت. در 
همین یک ســـال گذشـــته میزان مقاومت 
نخبگان آمریکایـــی در برابر ترامپ کم نبوده 
است. کاهش محبوبیت او مسأله ای جدی 
اســـت؛ آمار و ارقام نشـــان می دهد که یک 
ســـال پس از ریاســـت جمهوری، محبوبیت 
او میان حـــدود ۳۵ تا ۴۰ درصد قـــرار دارد و 
این برای کســـی که مدعـــی چنین تغییری 
اســـت مطلوب نیســـت. نکته جالب دیگر 
شـــکاف در خـــود جمهوری خواهان بر ســـر 

این سیاست هاســـت که اهمیـــت دارد.
اجـــازه دهید دو بحث روندهـــا و متغیرها را 
در این زمینـــه تلفیق کنم. متغیـــری به نام 
حوادث مینه ســـوتا پیش آمد؛ کشته شدن 
دو نفـــر از اتبـــاع آمریکایی توســـط ICE که 
مســـئول شناسایی و دســـتگیری مهاجران 

کشته شـــدن  ایـــن  اســـت.   غیرقانونـــی 
ســـر و صـــدای زیـــادی ایجـــاد کـــرد و تنش 
ســـنگینی میـــان فرماندار و دولـــت ترامپ 
به وجـــود آمـــد. اکنـــون بحـــث بودجه در 
کنگـــره مطرح اســـت. اگـــر به یاد داشـــته 
باشـــید چنـــد مـــاه پیـــش بحـــث تعطیلی 
دولت مطـــرح بود که به نوعی تفاهم شـــد 
و قرار شـــد تا پایان ژانویه دولـــت باز بماند 
و هفت ـ هشـــت دموکرات هم رأی دادند و 
این کمـــک کـــرد آن بحران نســـبتاً طولانی 
ـ حـــدود دو مـــاه تعطیلـــی ـ حل شـــود. اما 
با اتفـــاق مینه ســـوتا، اگر بخواهنـــد دوباره 
تعطیلـــی رخ ندهد و توافـــق بودجه دنبال 
شـــود، دموکرات ها می گویند اشتباه کردیم 
و با چه کسی طرف هســـتیم و دیگر آن کار 
را انجـــام نمی دهیـــم. یعنی متغیـــر حادثه 
مینه ســـوتا بر بودجه و مناســـبات کنگره و 
رئیس جمهـــوری اثر می گـــذارد؛ هر توافقی 
هـــم که باشـــد، مقاومـــت در برابـــر ترامپ 
وجـــود دارد. در ســـطح بین المللـــی هـــم 
همین طـــور اســـت. مقاومتـــی کـــه کانادا 
نشـــان می دهـــد و مقاومتـــی که فرانســـه 
نشـــان می دهد ـ آن هم از ســـوی دوستان 
و متحـــدان آمریـــکا ـ قابـــل توجه اســـت و 
درباره مخالفان نیـــز همین وضعیت وجود 
دارد. بنابراین روندی کـــه می بینیم اعمال 

هژمونـــی در کنار مقاومت اســـت.
آخریـــن نکتـــه در چشـــم انداز تاریخـــی این 
اســـت که همان طور که برآمدن قدرت های 
بزرگ رونـــدی طولانی بـــوده و گاه دو یا ســـه 
قرن طـــول کشـــیده تا یـــک قدرت بـــه اوج 
جهانی برســـد، افول آن نیـــز روندی تدریجی 
و همراه با فراز و نشـــیب اســـت و یک شـــبه 
رخ نمی دهـــد. بـــرای نمونـــه تاریخ ایـــران را 
ببینیـــم؛ چنـــد امپراتوری بزرگ داشـــته ایم: 
هخامنشـــیان، اشـــکانیان، ساســـانیان و 
صفویـــه. برآمـــدن هیچ یـــک آســـان نبود و 
معمولاً با جنگ هـــا و تاش های اولیه همراه 
بـــود تا ثبـــات و قـــدرت مرکزی ایجاد شـــد و 
بـــه اوج رســـید، اما همـــه آنهـــا در روندی با 
مشکات روبه رو شـــدند و قدرتشان جابه جا 
شـــد. تحقیقات نشـــان می دهد ســـقوط ها 
نیز تدریجی بوده؛ مثاً سقوط هخامنشیان 
ســـقوط  یـــا  اســـکندر  حملـــه  بـــا  فقـــط 
ساســـانیان صرفاً با حمله اعـــراب رخ نداد. 
در نمونه هـــای معاصـــر نیـــز امپراتوری های 
اســـپانیا و پرتغال در آمریـــکای لاتین یا هلند 
و حتـــی انگلیس، هـــم برآمدنشـــان روندی 
بـــود و هم افولشـــان. قدرت هـــا حتی گاهی 
امـــکان بازســـازی دارند اگر اشـــتباهات خود 
را اصـــاح کننـــد؛ نمونه اش انگلیـــس که با 
کاهـــش هزینه ها تـــاش کرده جایـــگاه خود 
را حفـــظ کنـــد. بنابراین سرنوشـــت محتوم 

نیســـت و روندی است.
بـــا ایـــن حـــال کارهایی کـــه ترامـــپ انجام 
می دهـــد عظمـــت بـــه آمریـــکا نمی دهد، 
زیـــرا عظمت فقـــط بودجه نظامـــی یک و 
نیم تریلیـــون دلاری یا نـــوآوری صنعتی بالا 
نیســـت؛ احترام، مشـــروعیت و مقبولیت 
بین المللـــی هم بخشـــی از قدرت اســـت. 
خودشـــان در اســـناد منتشرشـــده اشـــاره 
می کنند کـــه نابرابری میـــان قدرت نظامی 
آمریـــکا و مشـــروعیت جهانی آن چالشـــی 
جـــدی اســـت. به نظـــر مـــن هیچ یـــک از 
رؤســـای جمهور اخیر آمریکا نتوانستند این 
شـــکاف را پـــر کنند ـ شـــاید تا حـــدی اوباما 
بـــا درک عمیق تـــری از وضعیـــت آمریـــکا و 
جهـــان توانســـت آن را کاهش دهـــد ـ اما با 
ایـــن کارهایی کـــه ترامـــپ می کند عظمت 

به آمریـــکا بازنخواهد گشـــت.
عظمـــت آمریـــکا یـــک گفتمـــان اســـت. 
همیـــن حـــدود یـــک مـــاه پیـــش بحـــث 
ونزوئـــا مطـــرح شـــد و اخطاری بـــه بقیه 
کشـــورهای آمریـــکای لاتیـــن داده شـــد که 
مراقب باشـــید؛ احســـاس غالب این است 
که آمریـــکای لاتیـــن را چین گرفتـــه و باید 
بازگشـــت و دکتریـــن مونـــرو دوبـــاره احیا 
شـــود. در همیـــن فاصله دانشـــگاه رملین 
در چیـــن تحقیقی منتشـــر کرد که نشـــان 
می دهد ســـرمایه گذاری چیـــن در آمریکای 
لاتین به گونه ای اســـت که ایـــن حرف های 
ترامپ اجرایی نیســـت: حـــدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ 
میلیـــارد دلار ســـرمایه گذاری در پروژه های 
زیرســـاختی و غیرزیرســـاختی. در مقابل، 
آمریکا از ســـال ۱۸۲۳ تاکنـــون در مجموع 
حدود یـــک تریلیـــون دلار ســـرمایه گذاری 
کـــرده و چین فاصله کمـــی بـــا آن دارد. آیا 
آمریـــکا می تواند چیـــن را با چنین ســـطح 
ســـرمایه گذاری بیرون کند و آیا کشـــورهای 
آمریـــکای لاتیـــن می پذیرند ماننـــد ونزوئا 
شـــوند؟ حتی در روزهای اخیر رســـانه های 
آمریـــکا می گوینـــد ونزوئا و خانم دلســـی 
رودریگـــز آن گونـــه کـــه آمریـــکا می خواهد 
رفتـــار نمی کننـــد. بنابرایـــن گفتمان یک 
چیز اســـت و واقعیت چیز دیگر؛ رفت وآمد 
میـــان ایـــن دو در نهایـــت تعیین کننـــده 
اســـت، اما در هر صـــورت این رفتـــار فردی 

رونـــد مناســـبی برای جهان نیســـت.

اجازه بدهید به آخرین نمونه ای 
بپردازیم که احتمالاً به بحران اعتبار 

ایالات متحده افزوده است. در 
یکی دو هفته اخیر، »دیپلماسی اجبار« 

یا به تعبیر خودشان »صلح از طریق 
اعمال قدرت« وارد مرحله ای جدید 

شد و همزمان غیرقابل پیش بینی 
بودن رئیس جمهوری ایالات متحده 
نیز به نوعی آشکار شد. برخلاف سند 

امنیت ملی، در همین مدت شاهد 
ورود تقریباً ۱۰۰ هزار نیروی نظامی 

آمریکا به منطقه بودیم. دو گروه 
ضربت وارد منطقه شدند و همزمان 

ایالات متحده چهار پیش شرط برای 

مذاکره با تهران اعلام کرد که احتمالاً 
در جریان آن هستید. به نوعی 

وضعیت شبیه الگوهای قرن نوزدهم 
شده است؛ مشابه محاصره دریایی 
ایران در زمان کودتای مرداد یا حتی 

دوره عهدنامه پاریس که انگلیسی ها 
خواهان هرات بودند و جنوب ایران 

را محاصره کردند. اینجا هم تقریباً 
چنین منطقی القا می شود: یا این 

چهار شرط پذیرفته می شود یا ممکن 
است اقداماتی رخ دهد. این روند 

برخلاف بسیاری از پیش بینی ها بود 
که تصور می کردند ایالات متحده 

دیگر خاورمیانه را در اولویت قرار 
نمی دهد و هزینه های سرسام آور 

نظامی نخواهد کرد. برخی معتقدند 
انتهای این دیپلماسی اجبار در واقع 

چین است؛ یعنی از طریق فشار 
بر ایران قصد دارند نظمی جدید 

در منطقه، بویژه در حوزه انرژی و 
امنیت انرژی ایجاد کنند که متضرر 

غ از  اصلی آن چینی ها باشند. فار
این بحث، همین نوع دیپلماسی که 

نوعی بازگشت به ارزش ها و الگوهای 
حداقل چهار یا پنج دهه پیش- یا 

حتی بیشتر-است، احتمالاً در 
میان مدت نوعی بحران اعتبار برای 

ایالات متحده ایجاد می کند.
 نکتـــه مهم این اســـت کـــه به رغم تجمیع 
نیـــرو، خـــط  ونشـــان کشـــیدن ها و حتی 
ســـابقه تناقض در رفتار آمریکا ــ از یک سو 
مذاکره با ایـــران و از ســـوی دیگر همراهی 
در جنـــگ بـــا رژیـــم صهیونیســـتی ـ مـــا با 
یـــک آمریـــکای کامـــاً منطقـــی، عقانی و 
محاســـبه گر مواجـــه نیســـتیم کـــه تصـــور 
کنیـــم همه چیـــز طبـــق طراحـــی فنـــی 
پیـــش مـــی رود. چـــرا چنیـــن می گویـــم؟ 
زیـــرا در مرکـــز همـــه ایـــن رفت وآمدهـــا و 
کنش واکنش ها یک شـــخص قـــرار دارد. 
درست اســـت که بوروکراسی آمریکا وجود 
دارد، قـــدرت نظامـــی آمریـــکا وجـــود دارد 
و منافـــع بلندمـــدت آمریـــکا در رابطـــه با 
چین مطرح اســـت، اما فعـــاً بازیگر اصلی 
فردی اســـت بســـیار غیرقابل پیش بینی و 
دارای نوســـانات شـــدید رفتـــاری. در عین 
حـــال برخـــی چهارچوب هـــای فکـــری و 
رفتاری او تا حدی شـــناخته شـــده اســـت. 
بنابرایـــن در گام اول با یـــک طراحی کاماً 
محاسبه شـــده روبـــه رو نیســـتیم بلکـــه با 

سیاســـتی شخصی شـــده مواجهیم.
نکتـــه دوم، شـــیوه رفتاری ترامپ اســـت؛ 
آن گونه که حتی برخی کارشناســـان غربی 
نیـــز گفته اند ایجاد بحـــران، افزایش تنش 
تا مـــرز خطر و عقب نشـــینی در لحظه آخر 

همراه با یک تعامل سیاســـی اســـت.
نمونه آن گرینلند است. طی دو ماه گذشته 
تنش افزایش یافت؛ حتی همســـر استیون 
میلر ــ یکـــی از افراد مهم حلقـــه ترامپ در 
ـ تصویری از پرچـــم آمریکا روی  کاخ ســـفید ـ
گرینلند توئیت کرد و ماجرا شـــدت گرفت. 
چند هفتـــه همـــه منتظر درگیـــری نظامی 
ـ با  بودنـــد تا اینکـــه در ســـخنرانی داووس ـ
لحنـــی تند ــ نهایتـــاً این افزایـــش تنش به 
معامله سیاسی ختم شـــد. در مورد ونزوئا 
نیز تنش نظامی بســـیار بالا رفـــت؛ نیروها 
جمـــع شـــدند و فرماندهی هـــای چندگانه 
آمریـــکا فعال شـــدند، اما در نهایـــت ماجرا 
بـــا ربایش مـــادورو پایـــان یافـــت. بنابراین 
این فـــرد روش خاصـــی در مدیریت بحران 
دارد. دربـــاره بحـــران ایـــران نمی تـــوان بـــا 
قطعیـــت گفـــت چه خواهد شـــد، امـــا این 
پرســـش مطرح اســـت کـــه آیا انتهـــای این 
de- افزایـــش تنـــش( بـــه( escalation
escalation )کاهـــش تنـــش( و یک اقدام 
سیاســـی ختم می شـــود؟ این حداقل یکی 

از فرضیه هاســـت.
اما نکته ســـوم اینکه هر فرضی را بپذیریم، 
مســـأله اعتبار آمریکا همچنان یک چالش 
باقـــی می مانـــد. اعتبـــار آمریـــکا افزایـــش 
نمی یابـــد، بلکـــه کاهـــش پیـــدا می کنـــد. 
نزدیک تریـــن دوســـتان آمریـــکا در منطقه 
دربـــاره غیرقابل اعتمـــاد بـــودن آن بحـــث 
می کنند. حتـــی برخی نوشـــته های علمی 
صهیونیســـت ها تصریح می کننـــد که باید 
وابســـتگی به آمریکا کاهش یابد. در همین 
مدت اخیر نیز بـــا وجود همکاری نتانیاهو و 
ترامپ، محافل سیاسی رژیم صهیونیستی 
نتانیاهـــو را متهـــم می کننـــد کـــه کشـــور را 
بیش ازحـــد در اختیـــار آمریـــکا قـــرار داده 
اســـت. یعنی رابطه بـــا آمریکا مهم اســـت، 
اما این ســـطح از نزدیکی مطلوب نیســـت.
بـــه بیـــان دیگـــر، نزدیک تریـــن متحدان 
آمریکا نیز بحران اعتبار آن را درک کرده اند 
و تقریباً همه به دنبال متنوع ســـازی منابع 

اســـتراتژیک خود هستند.

برش

در منابع ژورنالی اسرائیلی روزهای اخیر نیز درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا 
صحبت می شود، از این جهت که ممکن است انتهای این جدال معامله ای با 

ایران باشد؛ مطلبی که چندین بار در منابع عبری دیده شده است.

 در نهایت، اعتبار آمریکا مســـأله ای جهانی اســـت و با دو مانور ســـاده حل نمی شود. اگر 
بخواهیـــم عامیانه بگوییم، بحران اعتبار معادل »از چشـــم افتادن« اســـت. بازگشـــت از 
چشـــم افتادن نیازمند اقدامات فراوان اســـت. با این حال یک پاورقـــی مهم وجود دارد: 
علـــت اینکه بحران اعتبـــار آمریکا با وجود این ســـطح بی اعتمـــادی جهانی همچنان به 
ـ این  ـ بویژه اقتصـــادی و نظامی ـ فروپاشـــی قدرت آن منجر نشـــده، ظرفیت های عظیم ـ
کشور اســـت. آمریکا می تواند هزینه اشـــتباهاتش را بپردازد؛ بارها خطا کرده اما به سبب 
منابع گســـترده اش مانند ماشـــینی اســـت که بیمه کامـــل دارد: ضربه می خـــورد، تعمیر 
می کند و به مســـیر ادامه می دهد. برای مثال، فرانســـه نمی تواند اشتباهاتی را که آمریکا 
انجـــام داده تکرار کند، زیرا منابـــع آن را ندارد. در مجموع، بحـــران اعتبار آمریکا عمیق، 
گســـترده و چندلایه اســـت؛ حاصل انباشـــت در طـــول زمان اســـت و بی تردیـــد نه فقط 

خراش بلکه آســـیب های جدی بـــه ماهیت قدرت آمریـــکا وارد می کند.
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اخبار

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
 پرستاران در موقعیت های حساس 

فراتر از وظیفه خود عمل کرده اند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نقش پرستاران و جایگاه برجسته این 
حرفه در خدمت به مردم و کشـــور تأکید کرد.به گزارش وزارت بهداشـــت، دکتر 
محمدرضا ظفرقندی در هشتاد وششـــمین اجلاس مدیران پرســـتاری کشور با 
قدردانی از تلاش های مدیران و کارکنان پرستاری سراسر کشور گفت:»مدیریت 
در حوزه سلامت تنها انجام وظایف روزمره نیست، بلکه ترکیبی از ارائه خدمات 
حرفه ای، مدیریت شـــرایط بحران و حرکت مســـتمر به ســـمت ارتقای کیفیت 
خدمات اســـت و جامعه پرستاری در هر ســـه حوزه نقش تعیین کننده ای دارد.«  
او با اشـــاره به تجربه های متعدد نظام ســـلامت در مواجهه با بحران ها از جمله 
دفاع مقدس، زلزله ها، همه گیری کرونا و رخدادهای اضطراری ســـال های اخیر 
گفت:»پرســـتاران همواره در خط مقدم ارائه خدمات سلامت حضور داشته اند 
و در بسیاری از موقعیت های حساس با ایثار و مسئولیت پذیری، فراتر از وظایف 
حرفه ای خود عمـــل کرده اند، به  گونه ای کـــه در دوران دفاع مقدس نیز شـــمار 
قابل توجهی از شهدای حوزه سلامت از میان پرستاران بوده اند که این موضوع 
نشان دهنده جایگاه برجسته این حرفه در خدمت به مردم و کشور است.«وزیر 
بهداشت با بیان اینکه »مردم« و »ایران« دو محور مشترک فعالیت تمامی اعضای 
نظام سلامت هستند، گفت:»سوگند حرفه ای و اخلاق کاری کادر درمان ایجاب 
غ از هر گونه نگاه ســـلیقه ای، قومی یا اجتماعی و  می کند خدمات ســـلامت فار
صرفاً بر اساس مسئولیت حرفه ای ارائه شود و محیط های درمانی نیز باید همواره 
محیطی امن، آرام و بـــه دور از تنش برای بیماران و کارکنان باشـــند.«ظفرقندی 
همچنین بر ضرورت آمادگی دائمی مراکز درمانی برای مدیریت شـــرایط بحرانی 
تأکید کرد و گفت:»سازماندهی دقیق، آموزش مستمر نیروها و تمرین سناریوهای 
بحران، نقش مهمی در مدیریت مؤثر حوادث و کاهش آسیب ها دارد و تجربه های 
موفق سال های گذشته نشان داده توان مدیریتی جامعه پرستاری در این حوزه 
بسیار ارزشمند و تعیین کننده اســـت.«وزیر بهداشـــت با قدردانی از تلاش های 
جامعه پرستاری کشـــور گفت:»آنچه امروز نظام سلامت کشـــور را در مواجهه با 
شرایط عادی و بحران ها توانمند کرده، روحیه مسئولیت پذیری، تعهد حرفه ای و 
فرهنگ خدمت رسانی صادقانه ای است که در میان پرستاران و مدیران پرستاری 
کشور شکل گرفته و استمرار این مسیر، نیازمند تقویت آموزش، برنامه ریزی و نگاه 

آینده نگر در مدیریت خدمات پرستاری است.«
 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
 بیشتر نمایندگان مجلس 

موافق صدور گواهینامه موتور برای بانوان هستند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:»لایحه صدور گواهینامه موتور 
برای زنان در مجلس به تصویب خواهد رسید، چون حق قانونی بانوان است که 
از امکانات و مجوزهای مربوط به رانندگی بهره مند شـــوند و موتورسیکلت یکی 
ع، عضو کمیســـیون قضایی و حقوقی  از آنهاســـت.« به گزارش ایلنا، سلمان زار
مجلس درباره مخالفت برخی نمایندگان با صدور گواهینامه موتورسواری بانوان 
گفت:»مصوبه دولت اگر در قالب لایحه ارائه شود، در مجلس به تصویب خواهد 
رسید، زیرا حق قانونی بانوان است که از امکانات و مجوزهای مربوط به رانندگی 
بهره مند شوند و موتورسیکلت یکی از آنهاست. ما تلاش خواهیم کرد این مصوبه را 

بگیریم و اکثریت نمایندگان مجلس موافق تصویب این طرح هستند.«

ح حمایتی  طر
کودکان مبتلا 
به سوءتغذیه  

 سالانه
حدود 

۴2 درصد 
اثرگذاری دارد 

و برای رسیدن 
به آن وزارت 

رفاه در هر 
مرحله حدود 

2۰۰ میلیارد 
تومان بودجه 

اختصاص 
می دهد

وضعیت مالی خانـــوار( در دهک های یک 
تا هفت قرار داشته باشـــند، مشمول کالا 
برگ می شوند. شناســـایی این کودکان بر 
عهده وزارت بهداشت اســـت که از طریق 
خانه های بهداشت انجام می شود، چون 
بعد از تولـــد نوزادان خانه های بهداشـــت 
کار واکســـینه کردن و مراقبت از ســـلامت 
کودکان را بر عهده دارند. گزینه هایی مثل 
قد، وزن و لاغری آنها را مورد بررســـی قرار 
می دهند و اگر در هر کـــدام از این آیتم ها 
کودک دچار مشکل باشد، مشخصات او را 
به عنوان فردی دارای سوء تغذیه به وزارت 
رفاه اعـــلام می کنند. اگر این کـــودکان در 
دهک های 1تا 7 باشـــند در طرح رفع سوء 

تغذیه کودکان زیر 5 سال قرار می گیرند.«

 16 قلم کالای اساسی
برای کالا برگ کودکان

او با اشاره به اینکه تا کنون 175 هزار کودک 
تحت پوشـــش این طـــرح قـــرار گرفتند و 
دارای یکی از گزینه های کوتاه قدی، لاغری 
و کم وزنی هستند، توضیح می دهد: »این 
کودکان مرتبط مورد پایش و بررسی از نظر 
ســـلامتی قرار می گیرند تا مشخص شود، 
مشکلات شان ناشی از ســـوء تغذیه است 
و لیست این افراد به وزارت رفاه برای واریز 
کالا برگ به حساب سرپرست خانوار آنها 
ارسال می شود. سرپرست خانوار کودکان 
زیر 5 سال با شارژ حسابشان می توانند 16 
قلم کالای مورد نیاز کودک را خریداری کنند 
که 11 قلم همان اقلام معمول کالابرگ بوده 
و مابقی گزینه های مغزیجات، سبزیجات و 
میوه جات اســـت. البته خریدپوشک بچه 

هم به این آیتم ها اضافه شده است.«

1.300.000 تومان برای هر کودک
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا تأکید بـــر اینکه 
ح قرار  کودکانـــی تحت پوشـــش این طـــر
می گیرند که علاوه بر سوء تغذیه در دهک 
1تا 7 درآمدی قرار داشته باشند، می گوید: 
»کودکان در دهک درآمدی یک تا پنج مبلغ 
یک میلیون و 300 هـــزار تومان و در دهک 
درآمدی 6 تا 7 بـــه ازای هر بار شـــارژ و هر 
کودک مبلغ 800 هزار تومان کارت کالابرگ 
سرپرست خانوار شارژ می شود و می توانند 
اقلام گرفته شده را خریداری کنند. البته 
در بهمن ماه، چهار مرحله شـــارژ به شکل 
یکجا برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر پنج 
ســـال انجام شده است. براســـاس آن هر 
کودک در دهک 1تا 5 مبلغ 5 میلیون و 200 
هزارتومان و کـــودکان در دهک درآمدی 6 

و7 هر کدام سه میلیون و 200 هزار تومان 
دریافت کرده اند.«

131 هزار کودک در دهک 1تا 5 قرار دارند
اندایش با اشـــاره به موقعیت جغرافیایی 
این کـــودکان توضیح می دهـــد: »اکثریت 
این کودکان در ناحیه جنوب شرقی کشور 
قـــرار دارند. شـــهرهایی مثل سیســـتان و 
بلوچســـتان، کرمان، هرمزگان و خراسان 
جنوبی دارای بیشترین آمار کودکان باسوء 
تغذیه تحت پوشـــش کالا برگ هســـتند. 
تقریبا131ً هـــزار کـــودک در دهک های 1تا 
5 قـــرار دارند و 34 هزار نفـــر هم در دهک 
درآمدی 6 تا 7 هستند. البته خوشبختانه 
آمـــار کـــودکان دارای ســـوء تغذیـــه تحت 
پوشش رو به کاهش است، به طوری که از 
175 هزار کودکی که از ابتدای سال تحت 
پوشـــش قرار دادیم، اکنون بـــه 165 هزار 
کودک رسیده ایم. براساس گزارش هایی 
که وزارت بهداشـــت برای ما ارســـال کرده 
اســـت، 10 هزار کودک دارای سوء تغذیه با 
این برنامه بهبـــود پیدا کرده انـــد و از روند 
ج شـــده اند. به نظر  دریافت کالا برگ خار
می رسد، سالانه حدود 42 درصد این برنامه 
در بهبـــود تغذیه کـــودکان زیر 5 ســـال اثر 

گذاشته است.«

شارژ دو مرحله کالا برگ  در فروردین
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشـــاره به اینکه در 
هر مرحله حدود 200 میلیارد تومان برای 
شارژ حساب سرپرســـتان خانوار هزینه 
می شـــود، می گویـــد: »این مبلـــغ کمک 
می کند، حدود 42 درصـــد این کودکان از 
سوء تغذیه رهایی پیدا کنند. البته حتی 
اگر اثر گذاری ایـــن برنامـــه 20 درصد هم 
باشـــد، باید این برنامه ادامـــه پیدا کند، 
چون پـــای ســـلامت کـــودکان و آیندگان 
این ســـرزمین در میان اســـت. از ابتدای 
امثال تا کنـــون 8 مرحلـــه کالا برگ برای 
این کودکان شارژ شده و دو مرحله دیگر 
از بودجه امسال را هم برای ابتدای سال 
آینده نگه داشـــته ایم چون ممکن است، 
بخش بنـــدی بودجه هـــا در ســـال آینده 
کمی زمان بر باشـــد و مـــا نمی خواهیم از 
این برنامه عقب بیفتیم.به همین دلیل 
دو مرحله را برای فروردیـــن 1405 در نظر 
گرفتیم تا کارت سرپرست خانوار کودکان 
زیر 5 سال دارای سوء تغذیه را شارژ کنیم، 
به این ترتیب 10 مرحلـــه کالا برگ به این 
افراد تعلق خواهد گرفـــت که دو مرحله 

آن در فروردین ماه خواهد بود.«

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با »ایران« اعلام کرد

 بهبود 10 هزار کودک 
دارای سوء تغذیه با کالابرگ

165 هزار کـــودک دارای ســـوء تغذیه تحت 
پوشش کالا برگ هســـتند. یارانه کودکان 
دارای ســـوء تغذیـــه یک حمایـــت مالی در 
قالـــب کالابـــرگ الکترونیـــک مخصـــوص 
کودکان زیر پنج ســـال دارای ســـوء تغذیه 
اســـت کـــه بنـــا بـــه تشـــخیص خانه های 
بهداشـــت، علائم ســـوءتغذیه یا وضعیت 
تغذیه ای ضعیفی دارند. وزارت بهداشـــت 

با پایـــش رشـــد کـــودکان، افـــراد مبتلا به 
ســـوءتغذیه را شناســـایی و بـــه وزارت رفاه 
ح  معرفـــی می کند تـــا تحت پوشـــش طر
حمایتی قرار بگیرد. از ابتدای ســـال 1404 
حدود 175 هزار کودک شناســـایی شده و 
تحت پوشـــش قرار گرفته اند کـــه به گفته 
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی حـــدود 10 هزار کودک 
دارای سوء تغذیه با دریافت این کالا برگ ها 
بهبـــود پیدا کرده انـــد و از چرخـــه دریافت 
کالا برگ خارج شده اند. با این اوصاف این 
ح ســـالانه حدود 42 درصـــد اثرگذاری  طر
دارد و برای رســـیدن بـــه آن وزارت رفاه در 
هر مرحله حدود 200 میلیارد تومان بودجه 
اختصاص می دهد. البته حساب سرپرست 

خانوار این کودکان در بهمن ســـال جاری 
چهار مرحله به شـــکل یکجا شارژ شد. به 
این ترتیب هر کودکی کـــه در دهک یک تا 
پنج باشـــد، این ماه مبلغ 5 میلیون و 200 

هزارتومان کالا برگ دریافت کرده است.
یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه از 23 بهمن ماه، 4 مرحله کالا برگ 
برای کودکان دارای سوء تعذیه زیر 5 سال 
به شکل یکجا شارژ شده است، به »ایران« 
می گوید: »طرح رفع سوء تغذیه کودکان زیر 
5 ســـال با همکاری دو وزارتخانه بهداشت 
و رفاه براســـاس ماده 24 قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت اجرا می شـــود. 
اگر این افراد بر اساس آزمون وسع )بررسی 

گزارش خبری

محدثه جعفری
گروه اجتماعی



مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد عنوان کرد
شکسته شدن اجماع کامل FATF علیه ایران

روابط عمومی مرکـــز اطلاعات مالی در بیانیـــه ای، آخرین وضعیت 
 )FATF( پرونده جمهوری اســـلامی ایران در گروه ویژه اقـــدام مالی
و نتایج نشســـت عمومـــی این نهاد را کـــه از ۲۲ تـــا ۲۴ بهمن ماه در 

مکزیکوسیتی برگزار شـــد، تشریح کرد.
بر اســـاس ایـــن بیانیه، پس از تبادل مســـتندات متعـــدد و برگزاری 
بیش از ۲۰ ســـاعت جلســـه فنـــی و حقوقی میـــان هیـــأت ایرانی و 
اعضای FATF، از مجموع ۱۰ شـــرط اعمال شـــده بر کنوانسیون های 
مرتبـــط، دفاعیـــات ایـــران در خصوص ۵ شـــرط مورد پذیـــرش قرار 
گرفـــت. همچنیـــن بـــا دفاعیات هیـــأت اعزامـــی، ۸ بنـــد از برنامه 
اقدام کـــه پیش تر در وضعیت »بلاتکلیف« قرار داشـــت، به ســـطح 
»تـــا حـــدی پذیرفته شـــده« ارتقـــا یافـــت. مرکـــز اطلاعـــات مالی با 
اشـــاره به ایـــن دســـتاوردها تأکید کرده اســـت که تجربـــه مذاکرات 
اخیر نشـــان می دهد بـــا ارائه اســـتدلال های دقیق فنـــی و حقوقی 
و مدیریت مناســـب فضای مذاکرات، امکان تکمیل ســـایر بندهای 
برنامه اقدام و خروج ایران از فهرســـت ســـیاه FATF، حتی با وجود 

مخالفت برخی کشـــورهای متخاصم، وجـــود دارد.
در عین حال، در نشســـت مکزیکوســـیتی با وجـــود جلب حمایت 
کم ســـابقه ۱۱ عضـــو از مجمـــوع ۳۹ عضو FATF و شکســـته شـــدن 
اجمـــاع کامل علیـــه ایران نســـبت بـــه دوره های گذشـــته، اعضای 
ایـــن نهاد بـــه بهانه اجـــرای ناقـــص برنامه اقـــدام، مجموعـــه ای از 
اقدامـــات تقابلـــی جدیـــد را علیه ایـــران تصویـــب و به کشـــورهای 
جهـــان ابـــلاغ کردند.  ایـــن اقدامات شـــامل محدودیـــت در ایجاد 
شـــعب و نمایندگـــی مؤسســـات مالـــی و ارائه دهنـــدگان خدمـــات 
دارایـــی مجازی، محدودســـازی روابط تجـــاری و تراکنش های مالی 
از جملـــه رمزارزهـــا با ایران و الزام کشـــورها به بررســـی دقیق وجوه 
مرتبط با ایـــران حتی در حوزه هایی مانند کمک های بشردوســـتانه 
و خدمـــات درمانی اســـت. مرکز اطلاعـــات مالی ، با انتقـــاد از تعلل 
برخـــی متولیان داخلـــی در اجـــرای کامـــل الزامات برنامـــه اقدام، 
هشـــدار داده اســـت که تداوم این تأخیرها می تواند دســـتاوردهای 
 CFT حقوقی مهم کشـــور، از جمله تصویب کنوانسیون های پالرمو و
و اصـــلاح آیین نامه های مرتبـــط را در عمل بی اثر کرده و زمینه ســـاز 
تشـــدید فشـــارهای مالی و اقتصادی فراتـــر از تحریم های یک جانبه 
شـــود.  بر این اســـاس، تأکید شده اســـت که مدیریت پرونده ایران 
در FATF نیازمنـــد تصمیم گیری هـــای فوری، هماهنـــگ و مبتنی بر 

تعهدات حقوقـــی داخلی و بین المللی اســـت.
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دفاعیه فنی از حذف ارز ترجیحیدفاعیه فنی از حذف ارز ترجیحی

تولیـــد را تضعیـــف می کـــرد و هم بازگشـــت ارز 
صادراتـــی را بـــه حداقل می رســـاند. در چنین 
شـــرایطی، شـــکاف میان نـــرخ رســـمی و بازار 
آزاد عمیق تـــر می شـــد و هر شـــوک سیاســـی یا 
اقتصادی، می توانســـت به جهش های قیمتی 
بزرگ تـــری دامن بزنـــد.  از ایـــن منظر، حذف 
ارز ترجیحی تلاشـــی بـــرای حذف تـــورم نبود، 
بلکه تلاشـــی بـــرای مدیریت و محـــدود کردن 
دامنه بحران بود؛ تصمیمـــی برای جلوگیری از 
انتقـــال هزینه های ســـنگین تر بـــه آینده ای که 
در آن، اصلاح این سیاســـت به مراتب دشوارتر 

و پرهزینه تر می شـــد.
 

نشانه‌های‌اولیه؛‌بازار‌ارز‌چه‌می‌گوید؟
یکـــی از اولیـــن آثار سیاســـت جدیـــد، در بازار 
ارز نمایان شـــد. پـــس از حـــذف ارز ترجیحی، 
میانگیـــن روزانه حجـــم معاملات در بـــازار ارز 
تجـــاری از حـــدود ۱۰۰ میلیـــون دلار بـــه حدود 
۱۴۵ میلیـــون دلار افزایـــش یافته اســـت. این 
افزایش، نشـــانه ای از تقویت عرضه ارز در بازار 
رســـمی و کاهش انگیزه نگهـــداری ارز خارج از 
چرخـــه اقتصادی تلقـــی می شـــود.  همزمان، 
بانـــک مرکزی اقداماتی را برای مهار رشـــد پایه 
پولـــی آغاز کرده اســـت. رشـــد یک ســـاله پایه 
پولی کـــه تا نیمه دی مـــاه به حـــدود ۵۱ درصد 
رســـیده بـــود، عمدتـــاً ناشـــی از تأمیـــن مالی 
کســـری بودجـــه و اضافه برداشـــت بانک هـــا 
عنوان شده اســـت. به گفته مســـئولان پولی، 
بخشـــی از این رشـــد نیز به افزایش موقت نیاز 
بنگاه ها به ســـرمایه در گردش در پی نوسانات 
ارزی بازمی گـــردد؛ عاملی که در صورت کنترل، 

می توانـــد از فشـــارهای تورمی آتـــی بکاهد.
 

بازار‌کالا؛‌شوک‌اولیه‌و‌نشانه‌های‌تعدیل
حذف ارز ترجیحی، به طـــور طبیعی با افزایش 
قیمت برخی اقلام، بویـــژه در گروه خوراکی ها 
همراه شـــد. با این حال، داده های بازار نشـــان 
می دهد ایـــن شـــوک، ماهیت پایدار نداشـــته 
اســـت. در هفته هـــای اخیـــر، قیمـــت برخـــی 
غ، گوشـــت  کالاهـــای اساســـی ماننـــد تخم مر
غ و حتی گوشـــت قرمـــز، با ثبات نســـبی  مـــر
یـــا کاهـــش مواجه شـــده اســـت؛ نشـــانه ای از 
فروکـــش کـــردن هیجانـــات اولیـــه و تطبیـــق 

تدریجی بـــازار با شـــرایط جدید.
 

‌تغییر‌مسیر‌حمایت
‌از‌ارز‌ارزان‌تا‌کالابرگ

همزمـــان بـــا حـــذف ارز ترجیحـــی، مســـیر 
حمایـــت معیشـــتی نیـــز تغییـــر کرده اســـت. 
یارانـــه ای کـــه پیش تـــر در ابتـــدای زنجیـــره و 
به صـــورت غیرشـــفاف توزیع می شـــد، اکنون 

به مصرف کننده نهایی منتقل شـــده اســـت. 
در قالب کالابرگ الکترونیکی، یارانه ای معادل 
یک میلیون تومان به هر فرد پرداخت شـــده و 
بر اســـاس اعلام بانک مرکزی، مجموع خرید 
مردم از این مســـیر به ۱۲۱.۱ هزار میلیارد تومان 
رســـیده اســـت.  هـــدف این سیاســـت، حفظ 
امنیـــت غذایی، کاهـــش اثر تورمـــی حذف ارز 
ترجیحـــی و افزایـــش شـــفافیت در تخصیص 
منابع است؛ هرچند کارشناســـان تأکید دارند 
که اثربخشـــی نهایـــی آن، بـــه کیفیـــت اجرا، 
نظارت مســـتمر و جلوگیـــری از انحراف منابع 

وابســـته است.
 

‌چه‌کسی‌مواظب‌است‌که‌
این‌سیستم‌از‌مسیر‌خارج‌نشود؟

بـــرای اینکـــه ایـــن ماجـــرا بـــه سرنوشـــت ارز 
ترجیحی دچار نشـــود، یـــک کارگـــروه ویژه به 
نـــام »تضمین امنیت غذایی« تشـــکیل شـــده 
که مـــدام بـــازار را رصـــد می کنـــد. تصمیمات 
مهمی برای تأمین نهاده های دامی و ســـرمایه 
در گـــردش بنگاه هـــا گرفته شـــده تـــا تولید از 

نفـــس نیفتد.
 

‌چشم‌انداز‌نهایی
‌این‌جراحی‌به‌کجا‌می‌رسد؟

هیـــچ جراحتی بـــدون درد نیســـت. حذف ارز 
ترجیحـــی هم در کوتاه مـــدت گرانـــی آورد. اما 
بایـــد صبر کـــرد و دیـــد. پیش بینی این اســـت 
که بعد از چند ماه، وقتی ســـازوکارهای جبرانی 
مثـــل کالابرگ جا بیفتد و بازار به ثبات برســـد، 
ســـرعت افزایش قیمت ها )تـــورم ماهانه( کم 
شود. هدف نهایی، کنترل تورم و حفظ ارزش 
پول ملی اســـت؛ چیـــزی که بـــا ارز چندنرخی 
و رانتـــی هرگـــز ممکـــن نبـــود. اگر این مســـیر 
درســـت مدیریت شـــود، شاید ســـال های بعد 
به این نتیجه برســـیم که این تصمیم ســـخت، 
یکـــی از ضروری تریـــن تصمیم های ســـال های 

بود. اخیر 
و  آســـان  تصمیمـــی  ترجیحـــی،  ارز  حـــذف 
کم هزینـــه نبـــود. امـــا تـــداوم آن، بـــه معنـــای 
ادامـــه یک سیاســـت ناکارآمـــد بـــا هزینه های 
پنهـــان و فزاینـــده بـــود؛ هزینه هایی کـــه دیر 
یـــا زود، به شـــکل بحران های بزرگ تـــر خود را 
نشـــان می دادند. مســـأله امروز اقتصاد ایران، 
انتخاب میـــان »بـــد و بدتر« اســـت: پرداخت 
هزینه امـــروز یا پذیـــرش بحران فـــردا. حذف 
ارز ترجیحی، انتخاب مســـیر اول بود؛ مسیری 
دشـــوار، پرچالش و نیازمند اصلاحات مکمل، 
اما مســـیری که تعویـــق آن، اقتصـــاد را در برابر 
غیرقابل کنترل تـــر  و  شـــدیدتر  شـــوک های 

آســـیب پذیر می کـــرد.

حـــذف ارز ترجیحی در روزهای گذشـــته به یکی 
از مناقشـــه برانگیزترین تصمیم هـــای اقتصادی 
کشـــور تبدیل شده اســـت. رســـانه های منتقد 
دولـــت، ایـــن سیاســـت را عامل تشـــدید تورم و 
فشـــار مضاعف بـــر معیشـــت خانوارهـــا معرفی 
می کنند؛ نقدی که در ظاهـــر، با افزایش قیمت 
برخی کالاها همزمان شـــده و قابل انکار نیست. 
اما پرســـش اصلی اقتصـــاد ایران، نـــه »آیا حذف 
ارز ترجیحی هزینه داشـــت؟« بلکه این است: آیا 

ادامه آن، هزینه کمتری داشـــت؟ 
سیاســـت ارز ترجیحـــی بـــا هـــدف حمایـــت از 
مصرف کننـــده نهایـــی آغاز شـــد، امـــا در عمل، 
به تدریـــج از مســـیر اولیـــه خود فاصلـــه گرفت. 
فاصله عمیق میان نرخ ترجیحی، نیمایی و بازار 
آزاد، ســـازوکاری ایجاد کرد کـــه در آن یارانه ارزی، 
پیش از رســـیدن به ســـفره خانـــوار، در لایه های 
میانی زنجیره واردات و توزیع مستهلک می شد. 
نتیجه، تداوم فشـــار تورمی در کنار اتلاف منابع 
ارزی بود؛ ترکیبی که به مرور، این سیاســـت را به 

یک بن بســـت تبدیـــل کرد.
 

‌ترجیحی‌ ‌تورم‌پیش‌از‌حذف‌ارز
آغاز‌شده‌بود

بررســـی داده های رسمی نشـــان می دهد روند 

صعودی تورم، پیش از اجرای سیاســـت حذف 
ارز ترجیحی شـــکل گرفته بود. از ابتدای سال 
۱۴۰۴، اقتصاد ایـــران تحت تأثیـــر مجموعه ای 
از عوامـــل بیرونـــی و درونی، از جمله تشـــدید 
تنش هـــای سیاســـی و نظامی، نوســـانات بازار 
ارز، رشـــد نقدینگـــی ناشـــی از شـــرایط خاص 
اقتصـــاد کشـــور، افزایـــش هزینه هـــای تأمین 
مالـــی دولت و شـــکل گیری انتظـــارات تورمی، 
وارد فاز افزایشـــی قیمت ها شـــد.  بر اســـاس 
آمارهـــای بانـــک مرکـــزی، تـــورم دوازده ماهـــه 
شـــاخص بهـــای کالاهـــا و خدمـــات مصرفی از 
۳۶.۴ درصـــد در فروردین ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد 
در آذرمـــاه رســـید و تـــورم نقطه به نقطـــه نیز از 
۴۱.۴ درصـــد بـــه ۴۹.۹ درصد افزایـــش یافت. 
در دی مـــاه ۱۴۰۴، همزمان با اجرای سیاســـت 
جدیـــد ارزی، ایـــن شـــاخص ها بـــه ترتیب به 
۴۴.۲ و ۵۴.۹ درصد رســـیدند. هرچند بخشی 
از ایـــن افزایـــش بـــه شـــوک قیمتـــی ناشـــی از 
حـــذف ارز ترجیحـــی بازمی گردد، امـــا نادیده 
گرفتن مسیر تورمی پیشـــین، تصویر نادرستی 

از ریشـــه های تـــورم ارائـــه می دهد.
 

ارز‌ترجیحی‌دقیقاً‌کجا‌شکست‌خورد؟
تصـــور کنید یک کالا را بـــا دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد 
می کنیـــد و قرار اســـت با همان قیمـــت ارزان 
به دســـت مردم برســـد. چه اتفاقـــی می افتد؟ 
یک شـــکاف عمیق بیـــن قیمـــت ارز دولتی و 
آزاد ایجاد می شـــود. این شـــکاف، یک وسوسه 

بزرگ اســـت. کافی اســـت کالا را به جـــای بازار 
مصـــرف، بـــه بـــازار آزاد ببرید و بـــا دلار نیمایی 
یـــا آزاد بفروشـــید. ســـودش آنقدر هســـت که 
خیلی ها را به فســـاد بکشـــاند. نقطه شکست 
ارز ترجیحی، جایی بود که قرار بود بیشـــترین 
اثر حمایتی را داشـــته باشـــد: انتقـــال یارانه به 
مصرف کننـــده نهایـــی. در عمـــل، ایـــن یارانه 
نه تنهـــا به طـــور کامل به مـــردم نرســـید، بلکه 
به یکـــی از منابـــع اصلی رانت و فســـاد تبدیل 
شد. اختلاف قیمت ارز، انگیزه واردات صوری، 
کم اظهـــاری، احتکار و حتـــی قاچاق معکوس 
را تقویـــت کـــرد و در عیـــن حال، بازگشـــت ارز 
حاصـــل از صـــادرات به چرخه رســـمی اقتصاد 

را بـــا اختلال مواجه ســـاخت.
تداوم این وضعیت، فشـــار فزاینده ای بر ذخایر 
ارزی وارد کـــرد و بانـــک مرکـــزی را در موقعیتی 
قـــرار داد کـــه بـــرای تأمیـــن ارز ارزان، ناچـــار 
بـــه اســـتفاده از ابزارهـــای پرهزینه تری شـــود؛ 
ابزارهایـــی کـــه در نهایـــت، یا بـــه جهش های 
ارزی منجر می شـــدند یا به افزایش پایه پولی. 
به بیان دیگـــر، ارز ترجیحی نه تنهـــا مانع تورم 
نشـــد، بلکه بستر تورم های شـــدیدتر در آینده 

را فراهـــم می کرد.

‌اگر‌ارز‌ترجیحی‌باقی‌می‌ماند
‌سناریوی‌محتمل‌چه‌بود؟‌

ســـناریوی تداوم ارز ترجیحی، حفظ یک نظام 
چندنرخی ناکارآمـــد بود؛ نظامی که هم انگیزه 

گزارش

روایت اقتصادی از یک تصمیم ناگزیر؛ چرا ارز رانتی دیگر جواب نمی داد؟
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نقشه راه 
دولت در 

مواجهه با 
شرایط کنونی 

بر سه رکن 
»اقتصادی سازی 

بهینه سازی 
انرژی«، 

»مردمی سازی 
اقتصاد 
انرژی« 
و »گذار 

دولت از 
تصدی گری« 
استوار است

ابلاغ قیمت های جدید 
خودرو، پس از تأیید 
کارگروه بانک مرکزی

 معاون وزیر صنعت
معدن و تجارت اعلام کرد

و  ماشـــین آلات  صنایـــع  معـــاون 
تجهیزات وزارت صنعـــت، معدن و 
تجارت اعلام کرد: »قیمت های جدید 
خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه 
با نرخ هـــای اعلامی قبلـــی، پس از 
بررســـی و تأیید درکارگروه مســـتقر 
در بانک مرکزی جمهوری اســـلامی 
ایران به خودروســـازان ابلاغ شد.« 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت 
صمت، سید حامد عاملی با تأکید بر 
اینکه تعیین قیمت خودرو در اختیار 
وزارت صمت نیست اظهار کرد: »با 
توجه به تشـــخیص انحصاری بودن 
بازار خودرو، توســـط شورای رقابت، 
فرمول قیمت گذاری توسط شورای 
مذکور مشخص می شود. پس از آن، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با بررسی صورت های 
مالـــی و بهـــای تمام شـــده، قیمت 
نهایی فـــروش را محاســـبه و اعلام 
می کند.« وی با اشاره به حواشی اخیر 
پیرامون افزایش قیمت محصولات 
ایران خـــودرو افزود: »این شـــرکت 
قیمت های جدیـــدی را اعلام کرده 
بود کـــه به دلیـــل عدم طـــی کردن 
فرآیندهای قانونی با مخالفت وزارت 
صمت روبه رو و افزایش قیمت های 
اعلامی، غیرقانونی تشـــخیص داده 
شد.« معاون صنایع ماشین آلات و 
تجهیـــزات وزارت صمت، بیان کرد: 
»در ادامـــه کارگروهـــی بـــا محوریت 
بانـــک مرکـــزی تشـــکیل و پـــس از 
بررسی نظرات دستگاه های مسئول، 
نرخ هـــای جدید به صورت رســـمی 
بـــه خودروســـازان ابلاغ شـــد.« وی 
تأکید کـــرد: »قیمت هـــای اعلامی 
قبلی ایران خـــودرو وجاهت قانونی 
نداشته است و ملاک عمل، نرخ های 
ابلاغ شـــده از ســـوی کارگروه بانک 

مرکزی خواهد بود.«

خودرو
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در رویداد تخصصـــی »چرخه انرژی« که روز 
گذشـــته در محـــل نمایشـــگاه بین المللی 
تهران برگزار شد، مقامات دولتی و فعالان 
حوزه انـــرژی، »ناتـــرازی انـــرژی« را یکی از 
مهم تریـــن چالش های راهبـــردی اقتصاد 
ایران توصیـــف کردند و بر ضـــرورت تغییر 
رویکرد در حکمرانی انرژی، مدیریت تقاضا 
و مشـــارکت فعال مردم و بخش خصوصی 

تأکید داشتند.
اســـماعیل ســـقاب اصفهانـــی، معـــاون 
رئیس جمهور در امور انـــرژی، در پیامی به 
این رویداد، برگزاری چنین نشســـت هایی 
را در شرایط فعلی کشور اقدامی قابل تقدیر 
دانســـت و گفت: »ناترازی انـــرژی به یکی 
از کلیدی تریـــن چالش هـــای اقتصـــادی و 
راهبردی کشور تبدیل شـــده و این رویداد 
نشـــان دهنده دغدغه مندی بدنـــه فنی و 
اجرایـــی کشـــور نســـبت بـــه صیانـــت از 

سرمایه های ملی است.
وی با تأکید بر اینکه آینده پایدار انرژی صرفاً 
با افزایـــش تولید و عرضـــه محقق نخواهد 
شد، تصریح کرد: »راهکار بنیادین عبور از 
وضعیت فعلی، در مدیریت تقاضا و ارتقای 

بهره وری نهفته است.«

 سه محور دولت
برای عبور از ناترازی انرژی

معاون رئیس جمهور در امـــور انرژی، حل 
مسأله ناترازی را مستلزم تغییر ریل گذاری 
از رویکردهـــای ســـنتی به الگوهـــای نوین 
دانســـت و اظهار کـــرد: »نقشـــه راه دولت 
در مواجهه با شـــرایط کنونی بر ســـه رکن 
»اقتصادی ســـازی بهینه ســـازی انـــرژی«، 
»مردمی سازی اقتصاد انرژی« و »گذار دولت 

از تصدی گری« استوار است.«
ســـقاب اصفهانی با اشـــاره به اهمیت نگاه 
اقتصادی به صرفه جویی در مصرف انرژی 
گفت: »صرفه جویی نباید صرفاً یک توصیه 
اخلاقی یـــا اقـــدام ترویجـــی تلقی شـــود. 
بهینه ســـازی انرژی باید از منظر اقتصادی 
دیده شـــود و مـــا متعهدیـــم با ایجـــاد بازار 
بهینه ســـازی و طراحی ســـازوکارهای مالی 
جـــذاب، کاهش مصـــرف انـــرژی را به یک 

کســـب وکار ســـودآور برای مـــردم و بخش 
خصوصی تبدیـــل کنیـــم. به  گونـــه ای که 
سرمایه  گذار سود خود را در کاهش مصرف 
بیابد و شهروندان نیز منافع ملموس خود 

را در مصرف بهینه مشاهده کنند.«

مردم؛ حلقه مفقوده پایداری انرژی
معـــاون رئیس جمهـــور در امور انـــرژی با 
تأکیـــد بر نقش مـــردم در مدیریـــت پایدار 
انرژی گفت: »پایـــداری در این حوزه بدون 
مشـــارکت فعال مردم امکان پذیر نیست. 
مردمی ســـازی یعنی تبدیل شـــهروندان از 
مصرف کننـــده صرف، بـــه کنشـــگر فعال 
انـــرژی؛ به گونـــه ای کـــه مـــردم بتوانند در 
تصمیم گیـــری، پایـــش مصـــرف، انتخاب 
الگوی استفاده و حتی تولید و بهینه سازی 

انرژی نقش مستقیم ایفا کنند.«
بـــه گفتـــه وی، »دولـــت موظف اســـت با 
توسعه زیرساخت های اطلاعاتی، ابزارهای 
هوشمند، سازوکارهای شفاف و پلتفرم های 
مشـــارکتی، زمینـــه نقش آفرینـــی واقعـــی 
خانوارها، صنایع و کسب وکارهای محلی را 

در زنجیره ارزش انرژی فراهم کند.«
ســـقاب اصفهانـــی تصریـــح کـــرد: »دولت 
مصمم است از تصدی گری فاصله بگیرد و 

معاون رئیس جمهور می گوید، آینده انرژی با مدیریت تقاضاست

 3 برنامه دولت برای اصلاحات انرژی
امور را به صاحبان اصلـــی آن، یعنی مردم 
و بخش خصوصـــی توانمند واگـــذار کند. 
نقش دولت، سیاست گذاری، تنظیم گری 
و رفع موانع اســـت تا بســـتر حضور پررنگ 
شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی 

در میدان فراهم شود.«

 ضعف حکمرانی و غفلت از
خلق ارزش افزوده؛ ریشه ناترازی

در ادامه این مراســـم، مریضه جدا، معاون 
برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به ابعاد 
عمیق تر بحران انرژی گفت: »مسأله اصلی 
در حوزه انرژی فقط کمبود تولید یا افزایش 
مصرف نیست، بلکه ریشه ناترازی را باید در 
رویکرد و حکمرانی انرژی جست وجو کرد.«

وی با اشاره به شـــدت بالای مصرف انرژی 
در ایـــران، حتـــی در بخش هـــای صنعتی، 
افزود: »این ســـطح از مصرف، کل کشور را 
تحت فشـــار قرار داده و پیامدهـــای آن در 
سال های اخیر به طور ملموس برای مردم 

قابل مشاهده بوده است.«
جدا با اشـــاره بـــه تناقض هـــای موجود در 
حوزه انرژی اظهار کرد: »در برخی فصول با 
مازاد گاز و فلرسوزی مواجه هستیم، اما در 
زمستان با بحران های جدی کمبود انرژی 
روبه رو می شـــویم. این تصویر دوگانه نشان 
می دهد که ظرفیت ها به درســـتی مدیریت 

نشده اند.«

 نگاه کوتاه مدت
مانع خلق ارزش افزوده

معاون برنامه ریـــزی و هماهنگی معاونت 
امور زنـــان و خانواده ریاســـت جمهوری با 
انتقاد از نگاه کوتاه مدت در سیاست گذاری 
انرژی تصریح کرد: »اگر ناترازی انرژی قرار 
اســـت به خلق ارزش افزوده منجر شـــود، 
نیازمند استراتژی های بلندمدت هستیم؛ 
در حالی که سیاســـت گذاری ها در کشـــور 

عمدتاً کوتاه مدت بوده است.«
وی بـــا ارائـــه مثالـــی از زنجیـــره ارزش در 
صنایع پتروشیمی گفت: »امروز تولید یک 
محصول پتروشیمی در ایران حدود ۴۰۰ دلار 
ارزش دارد، در حالی که همان محصول در 
آلمان تا ۲۵۰۰ دلار قیمت گذاری می شـــود. 
این فاصله نشـــان می دهد که ما از چرخه 

ارزش غافل مانده ایم.«
جـــدا افـــزود: »در ۲۰ ســـال گذشـــته از 
تنوع بخشی به سبد محصولات انرژی عقب 
مانده ایم. اکنون ۷۰ درصد سبد محصولات 
ما سبک اســـت و همچنان ۲۰ تا ۲۵ درصد 

محصـــولات در ســـطح اولیـــه تولیـــد باقی 
مانده اند؛ موضوعی که نشان دهنده نبود 

نگاه کلان و سیاست گذاری مؤثر است.«

  فناوری، تحریم و ضرورت
اقناع عمومی

وی با اشـــاره به روندهای جهانی در حوزه 
انرژی گفت: »در دنیا ســـرمایه گذاری روی 
ســـوخت های پاک در حال افزایش است 
و کشورهایی مانند عربستان به طور جدی 
وارد این حوزه شـــده اند. ایـــران نیز باید با 
بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر تولید 
پاک را دنبال کند تا در آینده سهمی در بازار 

سوخت های پاک داشته باشد.«
معـــاون برنامه ریزی و هماهنگـــی معاونت 
امـــور زنـــان و خانـــواده ریاســـت جمهوری 
تصریح کرد: »تحریم  هـــا در برخی حوزه ها 
باعث رشـــد توان مهندســـی داخلی شـــد، 
اما از ســـوی دیگـــر فرســـودگی تجهیزات و 
نبـــود قطعات مناســـب، مشـــکلات جدی 
ایجاد کـــرده اســـت. در بازدیدهایـــی که از 
ســـال ۹۳ تا ۹۶ در ماهشـــهر داشتم، دیدم 
که برخـــی تجهیـــزات داخلی بیـــش از دو 
ماه دوام نمی آورنـــد. در واقع این مســـأله 
زیرساخت های کشور را آســـیب  پذیر کرده 

است.«
جـــدا بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت اصلاحات 
اقتصادی افزود: »اگر آزاد ســـازی قیمت ها 
بـــدون همراه کـــردن مـــردم انجام شـــود 
آســـیب  های اجتماعی به دنبـــال خواهد 
داشـــت. مـــا نیازمند یـــک گفتمـــان ملی 
هســـتیم. جراحی اقتصادی بـــدون اقناع 

عمومی ممکن نیست.«
وی عنوان کرد: »ما می توانیم از این بحران 
عبور کنیم، به شـــرط آنکه انرژی دوباره در 
خدمت خلق ارزش افزوده، توسعه پایدار 
و رفاه قرار گیرد. مدیریـــت تقاضا و عرضه 
باید در یک چهارچوب منسجم هماهنگ 
شـــود و بـــا مشـــارکت جامعه، نخبـــگان و 
صنعتگران به یک تفاهم ملی برسیم. این 
مســـیر نیازمند کار فکری، فنی و فرهنگی 
است و امیدوارم این نشست  ها آغازی برای 

شکل گیری چنین تفاهمی باشد.«

 در ایران هر لیتر بنزین
نیم دلار به جیب قاچاقچیان می ریزد

همچنیـــن علـــی شـــمس اردکانی، رئیس 
سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
نیز در مراســـم افتتاحیه رویداد تخصصی 
چرخه انـــرژی، اظهـــار کرد: »هـــدرروی و 
هدرسوزی انرژی که متأسفانه ایران در آن 

در رتبه  هـــای بالای جهانی قـــرار دارد، یک 
اسراف و سیاست غلط است.«

وی افزود: »هر نوع اسرافی ناپسند و حرام 
اســـت و هدرروی انـــرژی مثل فلرســـوزی 
گازهـــا، از مصادیـــق بـــارز این فعـــل حرام 
اســـت که اثرات ســـوء آن بر اقتصاد کشور 

اثر می گذارد.«
شـــمس اردکانی با بیان اینکـــه چرخه های 
انژری، تعامل ســـازنده با جهان را ممکن 
می کند، گفت: »ما نمی توانیم برای مصرف 
از یک منبع، تقاضای بی نهایت و لایتناهی 
متصور باشیم؛ بلکه باید با مدیریت تقاضا، 

استفاده از منابع را بهینه کرد.«
ســـال  »ســـال جاری،  داد:  ادامـــه  وی 
ســـرمایه گذاری برای تولید بوده، باید دید 
در این سال چقدر تحقق این شعار میسر 
شده و چقدر توانسته ایم با سرمایه گذاری 

از هدرروی انرژی جلوگیری کنیم.«
شمس اردکانی خاطرنشـــان کرد: »در دنیا 
هر لیتر بنزین، یک دلار به GDP می افزاید؛ 
اما در ایـــران هر یک لیتر بنزیـــن، نیم دلار 
بـــه جیـــب قاچاقچیـــان می افزایـــد؛ پس 
بایـــد روی ســـاختار ها، الگو هـــا و روش ها 
بازنگری کرد؛ من ۵ جایگاه ســـوخت را در 
جنوب شـــرق ایران می توانم نـــام ببرم که 
فقط بـــه قاچاقچیان ســـوخت می دهند، 
پس باید به این مسائل ورود جدی کرده و 

رویه های اشتباه را اصلاح کرد.«
وی افزود: »مبادله انرژی با همســـایگان را 
ج کنیم و چرخه  باید از بســـتر قاچاق خار
انرژی به  گونه ای تعریف شود که محصولات 
ایـــران در بخش انـــرژی با قیمت درســـت 
و به  صورت رســـمی به دســـت متقاضیان 
در کشور های همســـایه برســـد؛ این گونه 
می توانیم به هاب انرژی در منطقه تبدیل 

شویم.«
 

 عبور از بحران انرژی؛ چگونه؟
ح شـــده در رویداد  مجموع اظهارات مطر
تخصصی »چرخه انرژی« نشان می دهد که 
اجماع فزاینده ای میان سیاســـتگذاران، 
کارشناســـان و فعـــالان اقتصـــادی درباره 
ریشـــه های ناتـــرازی انـــرژی شـــکل گرفته 
اســـت؛ اجماعی که بر تغییـــر حکمرانی، 
مدیریت تقاضا، کاهش هدررفت و حرکت 
به  ســـوی خلـــق ارزش افـــزوده در زنجیره 
انرژی تأکید دارد. به  نظر می رســـد عبور از 
بحران انـــرژی، بیش از هر زمـــان دیگری، 
به تصمیم های ســـخت، مشـــارکت واقعی 
مـــردم و میدان دادن بـــه بخش خصوصی 

گره خورده است.

گزارش

حدیث حدادی
گروه اقتصادی
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امـــا از اوایـــل پاییـــز آرام آرام شـــاهد چرخش در 
رفتار مردم در شـــبکه های اجتماعـــی بودیم، به 
این صـــورت که بار دیگر انتقادهـــای مردم داخل 
کشور هم بیشتر و پررنگ تر شـــد. البته برای این 
مســـأله می توان چند دلیل را مطـــرح کرد. یکی، 
وضعیـــت اقتصادی و دشـــواری های ناشـــی از آن 
بود کـــه این زمان بیشـــتر از گذشـــته احســـاس 
می شـــد. دلیـــل دوم و مهم تـــر، ایـــن بـــود کـــه 
مردم احســـاس می کردند در کنار دشـــواری های 
اقتصـــادی، چشـــم اندازی برای تغییـــر هم وجود 
نـــدارد. یعنـــی »اســـنپ بـــک« بـــه هـــر حـــال اثر 
منفـــی خـــود را بـــر اقتصـــاد و آینده نگـــری مردم 
گذاشـــت. تا قبل از »اســـنپ بک« مردم تاحدی 
امیـــد داشـــتند کـــه بالاخـــره تحریم هـــا در یک 
زمانی رفع شـــود، امـــا پس از این رویـــداد، تصویر 
آینده بـــرای بخش هایی از مردم مبهم شـــد و در 
ادامـــه، این رویـــداد به همراه تحـــولات اجتماعی 
و فرهنگـــی کـــه اشـــاره کـــردم، ســـبب شـــد در 
بخش هایـــی از جامعه میزان امیـــد کاهش یافته 
و بـــه همین میـــزان، ناامیـــدی از تغییـــر و بهبود 
شـــرایط هـــم افزایش یابـــد. در کنار همـــه اینها، 
مردم می دیدند برخی همچنـــان تلاش می کنند 
پرونده های اجتماعی به ظاهر بســـته شـــده را بار 

دیگر بـــاز کنند.
 

به نظر می رسد می خواهید به مصوبه عفاف 
و حجاب اشاره کنید که در اواخر تابستان 

برخی تلاش کردند بار دیگر این موضوع 
ح  را در جامعه و در سطح حکمرانی مطر

کنند .
بعد از کشمکشـــی که سال گذشـــته اتفاق افتاد، 
به نظر می رســـید توافقی میان ســـران قوا حاصل 
شـــد و دربـــاره پرونـــده ایـــن مصوبه در ســـطوح 
عالـــی کشـــور تصمیم گیری شـــده و ایـــن پرونده 
بســـته شـــود. در تابستان هم شـــواهدی نبود که 
نشـــان دهد رویکرد ســـران قوا درباره این پرونده 
تغییـــر کرده باشـــد. اما بـــه رغم تصمیم ســـطوح 
عالی کشـــور، به نظر می رســـید برخـــی جریان ها 
یا افـــراد همچنـــان تلاش دارنـــد به ایـــن پرونده 
دامـــن بزننـــد و آن را از یـــک پرونده بســـته برای 
جامعـــه و حکمرانـــی، به یک مســـأله مجـــدداً باز 

. کنند یل  تبد
 

 مشخصاً از چه زمانی پیامدهای این 
تحولات در رویکردها و نظرات مردم اعم از 

نظرسنجی ها یا شبکه های اجتماعی دیده 
می شد؟  چه شاخص ها یا علامت هایی در 

شبکه های اجتماعی یا نظرسنجی ها نشان 
می داد که رویکرد مردم در حال تغییر به 

سمت اعتراض است؟
این طـــور نبود کـــه نگرش های مـــردم به صورت 
ناگهانـــی تغییر کند یـــا در داده های شـــبکه های 
اجتماعـــی و نظرســـنجی ها، اعتراضـــات مـــردم 
به صـــورت تصاعـــدی افزایـــش یابـــد. برعکس، 
نگـــرش مـــردم بـــا یـــک شـــیب ملایـــم در حال 
تغییـــر بـــود. مثالـــی بزنـــم؛ در مردادمـــاه یعنـــی 
اندکـــی پـــس از جنـــگ، نظرســـنجی هایی انجام 
شـــد که داده هـــای آنها بســـیار امیدبخـــش بود. 
در اواخـــر شـــهریورماه، در گفت و گوهایـــی بـــا 
برخـــی مســـئولان، تأکید کـــردم نباید بـــه نتایج 
این نظرســـنجی ها دلخـــوش بود، بـــه این دلیل 
که یافته هـــای ایـــن نظرســـنجی ها بیانگر فضای 
سیاســـی و اجتماعی جنگ و هفته های اول پس 
از جنـــگ اســـت، درحالی که روندها یـــا تغییرات 
اجتماعـــی بعـــد از ایـــن نظرســـنجی ها، آرام آرام 
در اواخـــر شـــهریورماه در شـــبکه های اجتماعی 
خـــود را نشـــان مـــی داد. در ایـــن مقطـــع زمانی، 
آن هـــم پس از حدود ســـه مـــاه، تعـــداد مطالب 
راجـــع به افزایـــش قیمت طـــلا و دلار رکـــورد زد، 
همچنین مکانیزم ماشـــه )اســـنپ بـــک( یکی از 
ترندهـــای »توئیتـــر فارســـی« شـــد و درعین حال 

مطلـــب مربوط بـــه لغو کنســـرت شـــجریان، آن 
هم فقط در توئیتر بیـــش از 25 میلیون بار دیده 
شـــد. باوجـــود ایـــن، اگـــر داده های شـــبکه های 
اجتماعـــی را هـــم نادیـــده بگیریـــم، تحـــولات 
اقتصـــادی جامعه نشـــان مـــی داد رویکـــرد مردم 
بـــه چه ســـمتی در حال تغییر اســـت. براســـاس 
چنیـــن واقعیت هایـــی بـــه دوســـتان می گفتـــم 
کـــه نتایـــج سیاســـی و اجتماعـــی ایـــن تحولات 
اقتصادی، مســـائل فیلترینگ و تحولات فرهنگی 
و اجتماعی، در آخر پاییز مشـــخص خواهد شد و 
اگر در آخر پاییز نظرســـنجی دیگری انجام شـــود، 
تصویری کـــه این نظرســـنجی از فضای سیاســـی 
و اجتماعـــی و دیدگاه هـــای مردم نشـــان خواهد 
داد، بـــا نظرســـنجی مردادمـــاه بســـیار متفـــاوت 

خواهـــد بود.

تصویر  تحولات جنگ 12 روزه تا وقایع 
دی ماه که ارائه کردید، این تلقی را ایجاد 

می کند که مردم ایران تحولات داخلی و 
خارجی را با حساسیت زیاد دنبال می کنند 

وبه سرعت هم نسبت به آنها  واکنش نشان 
می دهند.

به باور مـــن مـــردم رویدادها را با دقت بســـیاری 
رصـــد می کننـــد، هـــر تغییـــری در هر ســـطحی را 
جـــدی می گیرنـــد و بـــه آن توجـــه می کننـــد. به 
عنـــوان مثـــال، شـــاید از نظـــر برخی رفـــع فیلتر 
»تلگـــرام« کم اهمیـــت تلقی شـــود، بویـــژه وقتی 
رفـــع فیلتـــر »تلگـــرام« بـــا مســـائل اقتصـــادی و 
سیاســـت خارجی مقایســـه می شـــود. امـــا وقتی 
برخـــی گروه ها مانـــع از این می شـــوند که دولت 
سیاســـت مطلـــوب و وعده داده شـــده خود برای 
رفـــع فیلتـــر »تلگـــرام« را عملـــی کند، ایـــن پیام 
بـــه جامعه داده می شـــود که حتـــی کوچک ترین 
تغییـــری نیـــز پذیرفتـــه یا تحمـــل نمی شـــود. به 
جامعـــه ایـــن علامـــت داده می شـــود کـــه دولت 
نمی توانـــد »تلگـــرام« را رفع فیلتر کنـــد و در این 
صورت تکلیف بقیه مســـائل هم روشن می شود. 
البته نبایـــد موضوع اعتراضات را به این مســـائل 
محـــدود کرد. منظـــور از بیـــان این مثـــال درباره 
»تلگرام« این اســـت کـــه در مدت بعـــد از جنگ 
تـــا میانه دی مـــاه، به طـــور کلی پیام هایـــی که به 
جامعه داده می شـــد، یعنی پیام هـــای مربوط به 
حـــوزه فضای مجـــازی، اقتصاد یا حتـــی پیام های 
مربوط به حـــوزه فرهنگـــی، پیام هایـــی نبود که 
برای مـــردم امید ایجـــاد کند، بلکـــه اغلب مردم 
را بـــه ســـمت ناامید شـــدن یـــا بهبـــود مثبت در 

آینده ســـوق می داد.
  

به طور مشخص بفرمایید اولین نشانه های 
این تغییر رویکرد و افزایش نگاه انتقادی 
مردم در شبکه های اجتماعی چه زمانی 

دیده شد و این نشانه ها چه بود؟

این تغییر رویکـــرد مردم بعد از تحـــولات مربوط 
بـــه سیاســـت خارجـــی در شـــهریورماه و پـــس از 
آن دیده شـــد. البتـــه در دوره تحولات سیاســـت 
»اســـنپ بک«،  یعنـــی  شـــهریورماه،  خارجـــی 
نظرســـنجی انجـــام نشـــده یـــا اگـــر انجام شـــده 
بـــود، نتایـــج آن منتشـــر نشـــده بـــود. امـــا در 
همیـــن زمـــان، در شـــبکه های اجتماعـــی دیده 
می شـــد کـــه انتقادهـــا بیشـــتر شـــده و در کنـــار 
آن، انتقادهـــا پرلایک تـــر شـــده اند و بیشـــتر از 
گذشـــته جلـــب توجـــه می کننـــد و در مقابـــل، 
کســـانی کـــه حرف هـــای امیدبخـــش می زننـــد 
کمتـــر مـــورد توجه قـــرار می گیرنـــد. ایـــن تغییر 
درحالی بود کـــه در هفته های اول پس از جنگ، 
کســـانی که در شـــبکه های اجتماعـــی حرف های 
امیدبخـــش می زدنـــد بیشـــتر مورد توجـــه مردم 
بودنـــد یـــا حداقل انتقـــادات کمتری نســـبت به 
امیدبخشـــی های آنـــان انجام می شـــد. از اواخر 

شـــهریورماه، ایـــن رونـــد برعکس شـــد.
 

 این تغییر رویکرد بیشتر در »توئیتر« دیده 
می شد یا »اینستاگرام«؟ 

در »توئیتـــر« هـــم دیـــده می شـــد، امـــا بیـــش از 
همـــه در »محافل آنلایـــن« دیده می شـــد، یعنی 
در »گروه هـــای« تلگرامی و جاهـــای دیگر. اصولاً 
در همـــه پلتفرم ها دیده می شـــد. بـــاز هم تأکید 
می کنم که میـــزان افزایش انتقادها و گســـترش 
فضـــای انتقادی و نیز گســـترش فضـــای ناامیدی 
در شـــبکه های اجتماعـــی بـــه صـــورت »نمایی« 
یـــا »تصاعـــدی« نبـــود، بلکـــه شـــیب به نســـبت 
ملایمی داشـــت. بـــه عنـــوان مثال، درگذشـــت 
هنرمنـــدان بـــه ســـوژه ای بـــرای بیـــان انتقادات 
تبدیل  شـــد و این پدیده پس از درگذشـــت ناصر 
تقوایـــی و بهرام بیضایی محســـوس بـــود. حضور 
»شـــایع« خواننـــده »رپـــر« در برنامـــه اینترنتـــی 
علـــی ضیـــا بســـیار مـــورد انتقـــاد قـــرار گرفت و 
بســـیاری از فالوئرهـــا یـــا دنبال کننـــدگان ایـــن 
خواننـــده او را آنفالو کردند. یـــا فضایی که درباره 
ســـیمکارت های ســـفید شـــکل گرفـــت بیانگـــر 
نارضایتـــی مردم نســـبت به هـــر امتیـــاز ویژه ای 
بود. فقـــط در مـــورد همین موضوع ســـیمکارت 
ســـفید، بیش از ۱22 هـــزار توئیـــت و ریتوئیت با 
2۸ میلیـــون بازدیـــد در »توئیتر« منتشـــر شـــد. 
میـــزان توجهـــات بـــه انتشـــار مصاحبـــه خانـــم 
ترانه علیدوســـتی و انتقاداتی که ذیل آن شـــکل 
گرفـــت نیز نشـــانه دیگری از انباشـــت خشـــم در 

جامعـــه بود.

تحولاتی که اشاره کردید در گذشته هم بود.  
به نظر می رسد آنچه نسبت به گذشته تغییر 

کرد، نه خود تحولات، بلکه شتاب تحولات 
و شتاب واکنش مردم به تحولات است. از 

سوی دیگر،  گویی روندها و تحولات جامعه 

ما خصلت انباشتی پیدا کرده است، یعنی 
اتفاقات به مرور روی هم انباشت می شوند 

و آنچه در نهایت عمل می کند، نتیجه این 
انباشت است، نه نتیجه یک اتفاق خاص.

شـــباهت هایی  اخیـــر  ســـال های  اعتراضـــات 
۱40۱ از  یـــا   ۱39۸ باهـــم دارنـــد، امااعتراضـــات 
لحـــاظ ماهیـــت تفاوت هایی بـــا اعتراضات اخیر 
دارنـــد. دربـــاره اعتراضـــات اخیر، آنچـــه اهمیت 
تعیین کننـــده ای داشـــت، مســـأله امیـــد بـــود؛ 
»امیـــد« به ایـــن معنی کـــه گروه هایـــی از جامعه 
احســـاس می کردند چشـــم اندازی بـــرای تغییر و 
بهبود وجـــود ندارد. در راســـتای همین تلقی این 
گروه هـــای اجتماعـــی، چند رویداد هـــم به وقوع 
پیوســـت که ایـــن ســـیگنال را به ایـــن گروه های 
اجتماعی می داد که تلقی شـــما از شرایط اصلاح 
یا نبود امکان بهبود، درســـت است و قرار نیست 
چیـــزی تغییر کند؛ حتـــی با وجود دولتـــی که به 
دنبـــال تغییـــر و طرفدار تغییر اســـت هم تغییری 
خ نخواهـــد داد.بـــرای همیـــن در اعتراضـــات  ر
اخیر بیشـــترین کســـانی که به خیابـــان آمدند و 
به اعتراضات پیوســـتند، کســـانی بودنـــد که زیر 
30 ســـال و حتی پایین تر ســـن داشـــتند. در این 
اعتراضـــات می شـــد حضـــور پررنـــگ گروه هـــای 
ســـنی زیر 20 ســـال را هم دید. ایـــن امر در قیاس 
بـــا دیگـــر اعتراضـــات که ســـایر گروه های ســـنی 
هـــم در آن ها حضور داشـــتند، ویژگـــی خاصی به 

اعتراضـــات ۱404 می دهد.
 

 به نظر شما چرا چنین اتفاقی افتاد؟
چنـــد دلیل می تـــوان برشـــمرد. یکـــی اینکه این 
افراد بـــه دلیل جوانی، انرژی و هیجان بیشـــتری 
دارنـــد و جســـارت و شـــجاعتی دارنـــد. برعکس، 
کســـانی کـــه در دهه هـــای 30 یـــا40 زندگی شـــان 
هســـتند، احتمـــالاً خانـــواده تشـــکیل داده اند، 
فرزند یا شـــغل دارند کـــه یعنی چیزهایـــی دارند 
کـــه آنـــان را محافظه کارتـــر می کنـــد. عـــلاوه بـــر 
ایـــن، آنچـــه اهمیـــت زیـــادی داشـــت، مســـأله 
آینده اســـت. »مســـأله آینـــده« به ایـــن معنی که 
آن جـــوان احســـاس می کنـــد آینـــده اش مبهـــم 
اســـت و ایـــن ابهـــام و ناامیـــدی بـــه نوعی حس 
بی آیندگـــی منجـــر می شـــود. در کنـــار این هـــا، 
افراد در ســـنین زیر 30 ســـال، یک زندگی طولانی 
را پیـــش روی خـــود می بیننـــد و  آینـــده فراخ تـــر 
و طولانی تـــری را بـــرای خـــود تصـــور می کننـــد، 
متفـــاوت با آینـــده ای که یـــک فرد 50 یا 60 ســـاله 
بـــرای خود تصـــور می کنـــد. آنچـــه باعـــث تغییر 
رویکردهـــا و کنش های افراد نســـل های متفاوت 
می شـــود، چنیـــن واقعیت هایی اســـت. بـــه باور 
من یکی از عوامل گســـترش اعتراضات و افزایش 
مشـــارکت جوانان در آن، ســـیگنال هایی بود که 
به جامعه داده می شـــد مبنـــی بر اینکـــه تغییر یا 

خ نخواهد داد. بهبـــودی ر
 

یعنی برای افراد این سن،این تصور هست 
که اگر  باکنش قانونی  رئیس جمهوری 
را انتخاب کنند، این »کنش« به معنای 

»توانایی تغییر« نیست؟
 efficacy در علوم سیاســـی مفهومی با عنـــوان
یـــا »اثربخشـــی« وجـــود دارد بـــه ایـــن معنـــی که 
مـــردم باید احســـاس کننـــد دولتی کـــه انتخاب 
کردند اثربخشـــی دارد. اما وقتی مردم احســـاس 
کننـــد دولـــت منتخـــب آنـــان نمی توانـــد تغییر 
ایجـــاد کـــرده و مطالبـــات آنـــان را به طـــور کامل 
بـــرآورده کنـــد، ایـــن امر باعـــث ایجـــاد ناامیدی، 
نارضایتـــی و بی اعتمادی می شـــود. یکی از دلایل 
کاهش مشـــارکت انتخاباتی مردم در ســـال های 
اخیـــر نیز نشـــأت گرفتـــه از همین احســـاس کم 
اثربـــودن دولت هاســـت. در ادامه، ایـــن فرآیند، 
عـــلاوه بـــر انتخابات، بـــر مؤلفه هـــای دیگری که 
منجر بـــه افزایـــش ســـرمایه اجتماعی می شـــود 
هم اثـــر منفی می گذارد، یعنـــی مؤلفه هایی چون 
مشـــارکت و اعتماد که از شـــاخص های ســـرمایه 

اجتماعی هســـتند.

به لحاظ داده های کلان، تحولات  چند ماه 
اخیر چه وضعیتی را  در»توئیتر«، »تلگرام« یا 

»اینستاگرام« نشان می دادند؟
عــی  جتما ا ی  شــبکه ها ه  ر بــا ر د قتــی  و
صحبــت می کنیــم، همــواره بایــد بــه یــاد 
داشــته باشــیم که بخشــی از داده هــا در این 
شــبکه ها دســتکاری شــده هســتند، یعنــی 
گروه هــای ســازماندهی شــده، ربات هــا و 
ســازمان های سیاســی تــلاش می کننــد بــا 
دســتکاری در شــبکه های اجتماعی واقعیت 
را در ذهــن مخاطــب تغییــر دهنــد و یک نوع 
اکثریت نمایــی کنند، با این هدف که نشــان 
دهنــد ایده های آنان طرفداران بســیاری دارد 

و ایــده طــرف مقابــل طرفــداران انــدک.
 

 مانند برنامه رژیم اسرائیل برای 
سلطنت طلب ها که بعد از جنگ افشا 

کردند.
شـــبکه های  در  دســـتکاری ها  نمونـــه   ، دقیقـــاً
اجتماعـــی، همیـــن موضوعـــی اســـت که اشـــاره 
کردیـــد. بنابرایـــن در هـــر مطالعـــه شـــبکه های 
اجتماعی،  باید این موضـــوع را مدنظر قراردهیم 
که بخشـــی از داده ها دستکاری شـــده است. لذا 
بـــرای بررســـی دقیق تـــر شـــبکه های اجتماعی، 
آنچـــه کـــه بایـــد لحـــاظ یـــا بـــا دقـــت بیشـــتری 
بررســـی شـــود، فقط یـــک لحظـــه از اتفاقات این 
شـــبکه ها نیســـت، بلکه روند یا »ترند« اســـت که 
معنادار اســـت و اهمیت می یابد. زیـــرا اقدامات 
ســـازماندهی شـــده، اعـــم از ربات هـــا یـــا تلاش 
بـــرای دســـتکاری فضـــا در شـــبکه های اجتماعی 
کـــه از آن بـــا عنـــوان »پروپاگاندای رایانشـــی« یاد 
می شـــود، همیشـــه وجـــود دارد. اما آنچـــه متغیر 
مهـــم قلمداد می شـــود، این اســـت کـــه تغییرات 
در شـــبکه های اجتماعـــی چـــه زمانی افزایشـــی 
و چـــه زمانـــی کاهشـــی اســـت تا بـــا بررســـی این 
کاهش هـــا یا افزایش هـــا، روندها یـــا »ترند«ها در 
این شـــبکه ها محاســـبه و قابل بررســـی شوند. با 
ملاحظه این موضـــوع، می توان گفـــت »روندی« 

که در شـــبکه های اجتماعی وجود داشت، بویژه 
از اواخـــر شـــهریورماه، این بـــود کـــه انتقادها رو 
بـــه افزایش اســـت و فضـــای منفـــی اظهارنظرها 
و کنش هـــا در شـــبکه های اجتماعـــی همچنـــان 
درحال منفی تر شـــدن بود. هســـتند کســـانی که 
ایـــن داده هـــا را رد می کنند. اما ایـــن الگوریتم ها 
یا دستکاری ها، در پلتفرمی مانند »اینستاگرام«، 
بویژه وقتـــی 50 تـــا 60 میلیون نفـــر از ایرانیان در 
این پلتفـــرم حضـــور دارنـــد، نمی تواننـــد تعیین 
کننـــده باشـــند. زیـــرا در هـــر شـــرایط، بخـــش 
مهمی از نگاه و رویکرد مردم نســـبت به مســـائل 
جـــاری جامعـــه در »اینســـتاگرام« دیـــده خواهد 
شـــد. در »توئیتر« انجـــام اقدامات ســـازماندهی 
شده بســـیار راحت تر اســـت، بنابراین می توانیم 
»توئیتـــر« را از بررســـی های خود کنـــار بگذاریم. 
امـــا در »اینســـتاگرام« پیـــاده کـــردن اقدامـــات 
ســـازماندهی شـــده و اســـتفاده از ربات ها بسیار 
ســـخت تر اســـت. نه اینکه در »اینســـتاگرام« این 
اقدامات ســـازماندهی شـــده اصلاً وجـــود ندارد، 
اما این اقدامات، بویژه اگر قرار اســـت گســـترده 
باشـــد، بســـیار ســـخت اســـت و برهمین اساس 
اقدامات سازماندهی شـــده در این پلتفرم بسیار 

کمتر اســـت.
 

 یعنی پژوهشگران و تحلیلگران دیگر هم 
مانند شما مشاهده می کردند که فضای 

شبکه های اجتماعی به سمت انتقادی 
شدن درحال تغییر است؟

روزنامه نـــگاران هم چنین رونـــدی را می دیدند. 
نشـــانه های این تغییـــر فضا کاملاً در شـــبکه های 
اجتماعـــی وجـــود داشـــت. تأکید کنم کـــه قطعاً 
بخشـــی از فعالیت هـــا در شـــبکه های اجتماعی 
جعلـــی یا »فیـــک« اســـت، امـــا وقتی »رونـــد« را 
مشـــاهده می کنید، »روند« کاملاً نشـــان خواهد 
داد کـــه فضـــای اجتماعـــی درحال تغییـــر به چه 
ســـمتی اســـت. البته این امر در »توئیتر« بســـیار 
شـــدیدتر اســـت، به این خاطر که جمع زیادی از 
ایرانیان خارج کشـــور در »توئیتـــر« حضور دارند.

آیا در شبکه های اجتماعی یا  دیگر داده ها 
می شد خشونت را پیش بینی کرد؟

پاســـخ به این ســـؤال هـــم آری اســـت و هم خیر، 
زیـــرا چنـــد عامـــل در بـــروز ایـــن خشـــونت ها یا 
گســـترش اعتراضـــات نقش داشـــتند. درســـت 
اســـت که اعتراضات دی ماه از بازار شـــروع شد، 
اما آنچـــه مهم تر بود و به یک معنـــا به اعتراضات 
دامـــن زد، توئیـــت ترامپ بود. بـــرای همین، اگر 
بخواهیـــم در ایـــن اعتراضـــات متغیـــر جدیـــدی 
را شناســـایی کنیـــم کـــه در اعتراضات گذشـــته 
وجود نداشـــت، مداخله صریح رئیس جمهوری 

آمریـــکا بود.

امیدوارید به اینکه به عنوان شهروند 
ایرانی، می توان با کنش های قانونی و 

دولتی که انتخاب  می کنیم، بهبودهایی 
ایجاد کرد؟

اگـــر ایـــن امید قوی وجود می داشـــت کـــه دولت 
و حکمرانـــی می توانـــد اصلاحات مؤثـــری انجام 
دهنـــد، بـــرای این بخـــش از جامعه اصـــلاً برخی 
توئیت هـــا هیـــچ اهمیتـــی نمی داشـــت. در نظر 
داشـــته باشـــید کـــه مـــا از جامعـــه ای صحبـــت 
می کنیـــم که بعـــد از جنـــگ ۱2 روزه، اکثریت آن 
بویـــژه جامعه مدنـــی، تجاوز خارجـــی را محکوم 
کرد و همـــراه با آن اپوزیســـیونی را که از نیروهای 
خارجـــی برای مداخلـــه نظامی دعـــوت کرده بود 
نیز محکـــوم کـــرد. بنابراین مســـأله ای کـــه باید 
بررســـی شـــود، این اســـت که در فاصلـــه 9 ماه از 
جنگ تا اعتراضات دی مـــاه، در چنین جامعه ای 
چـــه اتفاقاتـــی رخ می دهـــد کـــه بخش هایـــی از 
ایـــن جامعه به چنیـــن نقطه ای می رســـند؟ آنچه 
بایـــد بررســـی شـــود، این تحول اســـت کـــه البته 
زمینه هـــای اجتماعـــی هـــم در بـــروز ایـــن تحول 

اهمیت داشـــتند.

بنابراین شبکه های اجتماعی در بروز 
ناآرامی ها تأثیر زیادی داشت.

بر اســـاس داده های شـــبکه های اجتماعی، قابل 
پیش بینی بود کـــه احتمالاً حوادثـــی رخ خواهد 
داد. رویدادهـــای ســـازماندهی شـــده ای هم بود 
که بایـــد آنهـــا را در نظر گرفـــت، اما بـــه رغم این 
اقدامـــات ســـازماندهی شـــده، بایـــد آن زمینـــه 
اجتماعـــی را هـــم درنظـــر گرفـــت و در تحلیل ها 
لحاظ کرد، یعنـــی آن زمینه اجتماعی که از وجود 
احســـاس ناامیدی و تبعیض در برخی گروه های 
اجتماعی مـــا خبر می  داد. در ایـــن میان تبعیض 
به صـــورت ویژه اهمیـــت دارد. زیـــرا تبعیض یکی 
از دلایلی اســـت که باعث می  شـــود افراد دســـت 
به خشـــونت بزنند. بگذارید مثالی بزنم. ماجرای 
غ از اینکه درســـت اســـت  »خـــط ســـفید« ها؛ فار
غ از اینکه آیـــا خبرنـــگاری که از  یا نیســـت و فـــار
چنیـــن خطی اســـتفاده می  کـــرد گناهـــکار بوده 
یـــا نبـــوده، در این ماجرا واکنشـــی کـــه از جامعه 

دیدیم، خشـــم بود.

 

در سه ســـال گذشـــته جامعه ایران تحولات پرشتابی را از ســـر گذراند. اما 
شـــتاب و جنس تحولات ســـال 1404 از ســـنخ و نوع دیگری بـــود. در پایان 
بهار، 12 روز جنگ بر کشـــور تحمیل شـــد که زمینه شکل گیری همبستگی 

ملـــی را فراهم کرد. همیـــن جامعه در 8 ماه بعد از ایـــن جنگ، اعتراضات 
و ناآرامی های گســـترده ای را شاهد بود. 

در گفت و گـــو بـــا محمـــد رهبـــری، جامعه شـــناس و تحلیلگر شـــبکه های 
اجتماعـــی، همیـــن دوره زمانی بررســـی شـــد؛ یـــک دوره زمانـــی 8  ماهه از 
یک همبســـتگی آغاز می شـــود و با اعتراضات گســـترده به پایان می رســـد. 
محـــور ایـــن گفت و گـــو از این قرار اســـت کـــه آیا می تـــوان برپایـــه آنچه در 
ایـــن 8 ماه در شـــبکه های اجتماعی گذشـــت، تغییـــر در لایه های مختلف 
ســـاختارهای اجتماعی را شناســـایی و ردیابی کرد؟ به دیگر سخن، تلاش 
شـــده اســـت با محور قـــراردادن کنش ها در فضـــای مجـــازی، کنش ها در 

حوزه اجتماعی بررســـی شود.

گفت و گو

مرتضی گل پور
معاون سردبیر

در مدت بعد 
از جنگ تا 

میانه دی ماه، 
به طور کلی 

پیام هایی 
که به جامعه 
داده می شد، 

یعنی پیام های 
مربوط به 

حوزه فضای 
مجازی، 

اقتصاد یا 
حتی پیام های 

مربوط 
به حوزه 

فرهنگی، 
پیام هایی نبود 

که برای مردم 
امید ایجاد 
کند، بلکه 

اغلب مردم 
را به سمت 

ناامید شدن 
یا بهبود مثبت 
در آینده سوق 

می داد

می خواهیم تحولات 8 ماه گذشته، از 
اردیبهشت تا دی ماه امسال را از این زاویه 

بررسی کنیم که  در این مدت آیا میان آنچه 
در لایه های جامعه در جریان بود و آنچه 
ح می شد،  در شبکه های اجتماعی مطر

نسبت و ارتباطی وجود داشت؟ آیا رویکردها 
یا نظرات انتقادی مردم در جامعه، در 
شبکه های اجتماعی هم بازتاب پیدا 

می کرد که بر اساس آن بازتاب، حوادث 
اخیر قابل شناسایی و رصد باشد؟ تحلیل 
چنین ارتباطی به این دلیل مهم است که 

بعد از جنگ 12 روزه، جامعه مدنی ایران به 
صورت خودانگیخته  نه تنها از ناملایمات 

سال 1401 عبور کرد، بلکه در مقابل دشمن 
خارجی، ایران خواهی و ملی گرایی قوی از 

خود بروز دادند. چه شد که 8 ماه بعد از آن 
جنگ تحمیلی که باعث همگرایی فراگیر ما 

شد، اعتراضاتی شاهد بودیم که  به آشوب 
کشیده شد؟

همان طور کـــه گفتیـــد، بعد از جنـــگ در فضای 
اجتماعـــی، در میـــان نخبـــگان اجتماعی و حتی 
عمـــوم مردم شـــاهد تغییـــر و تحولـــی بودیم که 
خـــود را در نظرســـنجی های آن مقطـــع نشـــان 
مـــی داد. بـــه عنـــوان مثـــال در نظرســـنجی های 
بعـــد از جنگ، میزان رضایـــت از عملکرد دولت، 
اعتماد بـــه دولت و میـــزان محبوبیـــت مقامات 
افزایـــش یافـــت کـــه بیانگـــر ایجـــاد یـــک فضای 
امیـــد در جامعـــه بـــود. امـــا مهـــم ایـــن بـــود که 
ایـــن امیـــد، امید بـــرای تغییـــر و اصلاح بـــود. در 
آن مقطـــع مـــردم تجـــاوز نظامی به خاک کشـــور 
را محکـــوم کردنـــد، اما تصـــور مردم ایـــن بود که 
بعـــد از ایـــن اتفاقات احتمـــالاً در ابعـــاد مختلف 
اصلاحاتی را در کشـــور شـــاهد باشـــند و ببینند. 
امـــا با گذشـــت فاصلـــه از جنگ، بویـــژه از اوایل 
پاییـــز ایـــن رونـــد اجتماعـــی تغییـــر کـــرد. تغییر 
روند امید و رضایت شـــکل گرفتـــه در جنگ چند 
دلیـــل داشـــت؛ دلیـــل اول می تواند این باشـــد 
که جنگ هزینه های اقتصادی بســـیاری داشـــت 
که بخشـــی از ایـــن هزینه هـــا به ســـرعت خود را 
نشـــان داد؛ هزینه هایـــی ماننـــد تعدیـــل نیرو در 
کســـب وکارهای ســـنتی و آنلایـــن تـــا جایـــی که 
شـــاهد موجی از تعدیل نیرو بودیم. دلیل تعدیل 
نیرو در کســـب وکارها این بـــود که تبعات جنگ از 
جملـــه قطعی موقتی اینترنت بـــر رفتار اقتصادی 
مردم اثـــر گذاشـــته بود و همـــه کســـب وکارها از 
آن آســـیب دیـــده بودنـــد. قطعی اینترنـــت مزید 
بر علت شـــده بود تا آســـیب اقتصادی ناشـــی از 
جنگ تشـــدید شـــود و بـــه همین دلیـــل تا چند 
هفتـــه پـــس از پایـــان جنـــگ، همچنـــان رفتـــار 
اقتصـــادی مـــردم بـــه قبـــل از جنگ بازنگشـــت 
که ایـــن امر باعـــث افزایـــش بیکاری شـــد. برای 
همیـــن در پایان تابســـتان آمارها نشـــان می داد 
میزان بیکاری نســـبت به قبل از تابســـتان بیشتر 
شـــده اســـت. در برخـــی از شـــرکت های بـــزرگ 
فنـــاوری، 20 تـــا 30 درصـــد نیروها تعدیل شـــدند 
و بنـــا بـــر آمـــار ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی، 600 
هزار نیـــروی کار رســـمی تعدیل یا بیکار شـــدند. 
جنگ تأثیـــرات اقتصادی بلندمـــدت دیگری هم 
داشـــت. از جمله بـــه دلیل وجـــود تهدید جنگ 
و در عین حال آســـیب صنایـــع دفاعی در جنگ، 
ضروری بود برای تقویـــت بخش دفاعی و جبران 
نواقـــص ناشـــی از آن هزینه هایی صـــورت بگیرد 
که احتمـــالاً باعـــث می شـــد از میـــزان هزینه ها 
در بخش های دیگر کاســـته شـــود. اتفـــاق بعدی 
که در اوایـــل پاییز رخ داد و اثـــرات خاص خود را 
داشـــت، »اســـنپ بک« بود. از جمله حوزه هایی 
که از »اســـنپ بک« تأثیـــر پذیرفت، بـــازار ارز بود 
کـــه در اواخـــر پاییـــز دیده شـــد. به ایـــن ترتیب، 
»اســـنپ بک«  و  جنـــگ  از  ناشـــی  هزینه هـــای 
ســـبب شـــد مشـــخصاً از اواخر پاییـــز پیامدهای 
ایـــن دو تحول را شـــاهد باشـــیم، پیامدهایی که 
در نامطلـــوب شـــدن وضعیـــت اقتصـــادی بـــروز 
کـــرد، کما اینکـــه در اواخر پاییـــز ارزش پول ملی 
کاهـــش یافـــت و همه اینهـــا به صورت مســـتقیم 
بر معیشـــت و زندگـــی اقتصادی مـــردم اثر منفی 
گذاشـــت. همزمـــان با ایـــن تحـــولات اقتصادی، 
مـــردم پـــس از جنگ انتظـــار گشـــایش هایی در 
حـــوزه فضای مجـــازی داشـــتند، از جملـــه اینکه 
برخـــی پلتفرم هـــا رفـــع فیلتر شـــوند کـــه چنین 
اتفاقـــی نیفتـــاد. اتفاقـــات دیگری هـــم افتاد که 
شـــاید در زندگی مردم اثر مســـتقیم نداشت، اما 
برای مـــردم معنـــای نمادین داشـــت. مثلااعلام 
شد کنسرت همایون شـــجریان در میدان آزادی 
برگـــزار خواهد شـــد که بعـــداً برخی دســـتگاه ها 
اعـــلام کردند بـــه دلیـــل دیـــر اعلام شـــدن این 
موضـــوع به مـــا، آمـــاده برگـــزاری آن نیســـتیم. 
بنابرایـــن، در کنـــار آن اتفاقـــات اقتصـــادی و نیز 
فقـــدان گشـــایش ها درباره فضای مجـــازی که به 
صورت مســـتقیم در زندگی مردم اثر داشت، این 
اتفاقـــات نمادین هم ســـیگنال یـــا پیام هایی به 
جامعه می فرســـتاد مبنـــی بر اینکه قرار نیســـت 
اصلاحـــات دنبال شـــده یـــا تغییراتـــی رخ دهد. 
رویـــداد دیگـــر در همین ایام، اخبـــاری بود مبنی 
بر اینکه بعضی ها تلاش دارنـــد برخی موضوعات 
اجتماعـــی را که به نظر می آمد پرونده آنها بســـته 

شـــده اســـت، بار دیگر بـــاز کنند. 
 

مطابق تحلیل شما، وقتی تغییرات و 
مطالبات مورد انتظار مردم محقق نشد، 

فرآیندهای اجتماعی و سیاسی به سمت 
خلاف آن مسیری هدایت شد که در 

هفته های اول بعد از جنگ ایجاد شد. این 
تغییر با چه علایمی قابل شناسایی بود؟

رویکرد جدید مـــردم که متفاوت بـــا رویکردهای 
دوره جنـــگ و پـــس از جنگ بود، بـــه این صورت 
رصد یا دیده می شـــد کـــه برخلاف تابســـتان که 
انتقادها در شـــبکه های اجتماعی بسیار کم شده 
بـــود، انتقادها، البته به شـــکل تنـــد و صریح آن 
در شـــبکه های اجتماعـــی افزایش یافـــت. البته 
در دوره بعـــد از جنـــگ هم انتقاد در شـــبکه های 
اجتماعـــی مطـــرح می شـــد، امـــا عمدتـــاً نقش 
گروه هـــای برانداز خـــارج از کشـــور پررنگ بود. 

اعتراضات در ابتدا عمدتاً در شهرهای کوچک رخ داد. چه شد که  به شهرهای بزرگ 
رسید؟

تا جمعه یا شـــنبه قبـــل از ۱۸ دی ماه، روندهـــای اعتراضی درحال صعودی شـــدن بود، اما 
بعد از جمعه یا شـــنبه، حداقل براســـاس رســـانه هایی کـــه اعتراض را پوشـــش می دادند، 
رونـــد و شـــدت اعتراضات درحال نزولی شـــدن بود. به عنـــوان مثال اگر میـــزان محتوای 
منتشرشـــده در یک کانال تلگرامی خاص را شـــاخص ســـنجش شـــدت اعتراضات در نظر 
بگیریم، اعتراضات در روز هشـــتم )شـــنبه ۱3 دی ماه( نســـبت به روزهای پیشـــین کاهش 
داشـــت. این زمان حتـــی در »توئیتر« هم دیگـــر روند صعودی اعتراضات وجود نداشـــت و 
در »تلگـــرام« هم این روند درحال نزولی شـــدن بود. بنابرایـــن در آن مقطع،  اعتراضات یا 
تجمعات به صـــورت نقطه ای بود، یعنی گاهـــی در همدان تجمعی، گاهـــی در ایلام و مانند 

این. بـــرای همین روند اعتراضـــات نزولی بود.
 

 رویکرد دولت برای شنیدن  صدای مردم  موثر بود؟
ایـــن رویکرد دولـــت بی اثر نبود، امـــا ناگهـــان عوامل خارجـــی تأثیری ایجاد کرد و شـــکل 
دیگـــری بـــه این حـــوادث دادند. تا قبـــل از آن مـــردم صرفاً هر شـــب، هر عصر یـــا ظهر در 

جایی تجمـــع می کردند.

برش

 فرهیخته ارجمند؛ با توجه به محدودیت 
فضای انتشار در نسخه چاپی روزنامه، 

ج کامل این گفت وگوی  امکان در
تفصیلی فراهم نشد. از این رو، به منظور 

دسترسی به متن کامل مصاحبه، 
 )QR Code( می توانید با اسکن رمزینه

ادامه گفت وگو را در پایگاه اینترنتی 
روزنامه مطالعه فرمایید. 
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 در گفت و گو با محمد رهبری 
جامعه شناس، تحولات 8 ماه 
گذشته کشور بررسی شد

سرگذشت امید
از جنگ تا اعتراضات
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 پیــراهــن
 و  عطر شـاکی
 دست سارق را 

روکرد

از گوشه و کنار ایران

مرگ کارگر شهرداری در برخورد با کامیون
یک کارگر شهرداری تهران براثر برخورد خودرو، جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، حادثه حوالی ســـاعت ۰۵:۲۶ بامداد چهارشـــنبه گذشـــته برای یک کارگر 
رفتگر شـــهرداری تهـــران در بزرگراه شـــهید حکیم قبـــل از خیابان جهاد اتفـــاق افتاد و 
رفتگـــر شـــهرداری به دلیل جراحات ســـنگین ناشـــی از برخورد با خـــودروی کامیونت در 
محل جان باخت. بررســـی ها نشـــان داد کامیونت مربـــوط به پیمانکار شـــهرداری بوده 

کـــه بر اثـــر بی احتیاطی به کارگـــر خدماتی شـــهرداری برخورد کرد.
 

سقوط مرگبار نوار نقاله روی سر کارگر
یک کارگر شـــاغل در کارخانه ای واقع در شهرســـتان آران وبیدگل به علت سقوط دستگاه 

نوار نقاله روی ســـرش جان باخت.
به گـــزارش خبرنگار ایلنا، حادثه ســـاعت ۱۸:۳۰ پنجشـــنبه گذشـــته در کارخانه ای واقع 
در شـــهرک صنعتی ســـلیمان صباحی اســـتان اصفهـــان رخ داد و یک کارگـــر حین کار بر 
اثر ســـقوط ناگهانی دســـتگاه نوار نقاله روی ســـرش جـــان باخت. علت ایـــن حادثه در 
دســـت بررســـی اســـت اما همکاران این کارگر می گویند کارگر جان باخته »سید ابراهیم 
حســـینی« از اهالی منطقه راوند کاشان اســـت که در روز حادثه به علت شدت جراحات 

)شکســـتگی قفسه ســـینه و له شـــدگی( در محل جان خود را از دست داد.

گـــروه حـــوادث: کامـــران علمدهـــی/ اولیـــن جلســـه 
رســـیدگی به پرونده اتهامـــی بازیگر معـــروف در حالی 
در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران برگزار شـــد که وی 
همچنـــان منکر اتهـــام تعرض بـــه دختر جوان اســـت.

بـــه گزارش »ایـــران«، صبـــح روز شـــنبه ۲۵ بهمن   طبق 
اعـــام قبلـــی ســـخنگوی قـــوه قضائیـــه اولین جلســـه 
محاکمه پژمان جمشـــیدی بـــه اتهام رابطه جنســـی در 
قالـــب تجـــاوز بـــه عنـــف در شـــعبه 9 دادگاه کیفری یک 
اســـتان تهران به شـــکل غیر علنی برگزار شد. در ابتدای 
این جلســـه شـــاکی کـــه دختـــری جـــوان و از بازیگران 
سینماســـت، خواســـتار اشـــد مجازات برای متهم شد.

پـــس از آن متهم به جایگاه رفت و بـــا رد اتهام وارده گفت: 

»من هرگز این خانم را به زور ســـوار ماشـــینم نکردم و او را 
بـــه زور به خانه ام نبردم و اصاً تجاوزی در کار نبود. شـــاکی 
خودش ســـوار خودروام شـــد. مکالمه ما خیلی محترمانه 
بود. من اتهامـــم را قبول ندارم چون هیـــچ ارتباطی در کار 
نبـــود.« پس از اظهـــارات پژمان جمشـــیدی، وکای او با 

ارائه لایحه ای خواســـتار برائت موکلشان شدند.
در پایـــان جلســـه نیـــز قضات وارد شـــور شـــدند و مقرر 
کردنـــد تا بـــرای تحقیقـــات بیشـــتر و تکمیلی جلســـه 
رســـیدگی تجدید شـــود. کامبیز برجاس یکـــی از وکای 
پژمان جمشیدی درباره برگزاری اولین جلسه دادگاه به 
خبرنگاران گفت: »روند برگزاری جلســـه بســـیار خوب 
بود. من و دو همکار دیگرم که وکای پژمان جمشیدی 

هســـتیم، دفاعیـــات خـــود را بـــر تناقضات موجـــود در 
پرونده و اظهارات شـــاکی معطـــوف کردیم. البته از آبان 
ســـال جاری که جلســـه تفهیم اتهام برگزار شد و سپس 
دادگاه تجدیـــد نظـــر قرار بازداشـــت را فـــک کردند تا به 
امروز تحقیقات مفصلی انجام نشـــده و به نظر می رسد 
بـــا انجام تحقیقـــات تکمیلی موضوع روشـــن شـــود. با 
این حال مـــا منتظر رأی قضات کیفری هســـتیم.« علی 
محمـــدزاده وکیل دیگر پژمـــان جمشـــیدی نیز گفت: 
» شـــرایط خوبـــی بـــود. دفاعیـــات مـــا هـــم بـــه صورت 
مبســـوط به دادگاه ارائه و مقرر شـــد که جلســـه دیگری 
به عنوان جلســـه دوم برای رســـیدگی ماهیتی تعیین و 
اباغ شـــود. البته توضیحات شـــاکی و مـــوکل ما هم به 

صـــورت کامـــل دریافت شـــد. بی تردید بنده بـــه عنوان 
وکیل   پژمان جمشـــیدی دیدگاهـــم با یک فرد بی طرف 
متفاوت اســـت اما بـــه عقیده من هیـــچ دلیل محکمه 
پســـندی مبنی بر اینکه بزه انتسابی موکلم اتفاق افتاده 

باشـــد، در پرونده وجود ندارد.«
گفتنی اســـت در حاشـــیه این دادگاه مادر شـــاکی با داد 
و فریـــاد و گریـــه خواهان مجـــازات قانونی بـــرای متهم 
بـــود و در حالـــی کـــه دختـــرش را در آغـــوش گرفته بود 
ازاو می خواســـت که از خواســـته اش کوتاه نیاید. شاکی 
نیـــز در حالی که گریـــه می کرد مدام بر وقـــوع آدم ربایی 
و تجـــاوز تأکید داشـــت و خواهان اشـــد مجـــازات برای 

بود. متهم 

بـــه گزارش خبرنـــگار »ایران«، چند روز قبـــل یک تاجر جوان 
زمانـــی که به خانه اش برگشـــت بـــه محض اینکه کلیـــد را در 
قفـــل انداخت تا وارد شـــود متوجه ســـروصداهای عجیبی از 
داخـــل خانه شـــد. او بافاصله بـــا پلیس تمـــاس گرفت و از 

حضور افـــراد غریبه در خانـــه اش خبر داد.

 دستگیری سربزنگاه
با گـــزارش این خبر، تیمـــی از مأموران گشـــت کانتری راهی 
محـــل شـــدند و دو نفـــر از راه پله ها خودشـــان را بـــه ورودی 
آپارتمـــان مرد تاجر رســـاندند و بقیـــه مأموران نیـــز به حیاط 
رفتند تا اگر ســـارقان قصد فرار از بالکن را داشـــتند راهشـــان 

را سد کنند. 
بدین ترتیب ســـه ســـارق کـــه قصد فرار داشـــتند دســـتگیر 
شـــدند. متهمان در بازجویی ها مدعی شـــدند بـــرای اولین 
بار دســـت به ســـرقت زده اند و هدفشـــان تفریح و شـــوخی 
بوده اســـت. اما وقتی کارآگاهان بـــه مخفیگاه متهمان رفتند 
با کشـــف وسایل مســـروقه از خانه آنها مشخص شد سارقان 
حرفه ای هســـتند و به چنـــد خانه دیگر نیز دســـتبرد زده اند. 
بنابرایـــن با بررســـی پرونده های ســـرقت از خانه هایی که در 
همان محل و محـــدوده زمانی خـــاص رخ داده بود و دعوت 

از شـــاکی ها تحقیقـــات ادامه یافت.
 

بوی خاص
شـــاکی یکی از پرونده هـــا کـــه در کار واردات و صادرات فرش 
بود، زمانـــی که مقابـــل یکی از ســـارقان قرار گرفـــت، بدون 
هیـــچ تأملـــی گفت: »ایـــن فـــرد یکـــی از ســـارقان خانه من 

است.« 
ســـارق اما منکر شـــد و با لحنـــی طلبکارانه به شـــاکی گفت: 
»من ســـارق خانه شـــما نیســـتم اگر می توانی ثابـــت کن من 
از خانـــه ات ســـرقت کـــرده ام.« در همین موقـــع تاجر جوان 
گفت: »پیراهنـــی که الان به تن  داری مال من اســـت، خودم 
این پیراهن را از فرانســـه خریده بودم و مارک خاصی دارد که 
از روی یقـــه پیراهن می توانیـــد آن را ببینیـــد. من حتی چند 

عکس هـــم با این پیراهـــن در کنار برج ایفـــل انداخته ام که 
می توانم آنها را به شـــما نشـــان دهم. از همه مهم تر اینکه در 
همان ســـفری که به فرانسه داشـــتم، ادکلنی خریدم که بوی 
خـــاص و منحصر به فـــردی دارد و الان هم ایـــن متهم همان 
بـــو را می دهد. چون ادکلن را با وســـایل دیگرم همان شـــب 

ســـرقت کرده بودند.«
بعد از آن مرد تاجر ســـراغ وســـایل مســـروقه ای کـــه روی میز 
بـــود، رفت و ادکلنی را از روی میز برداشـــت و با نشـــان دادن 
آن گفت، این همان ادکلن اســـت که ســـارقان از من دزدیده 
بودنـــد. ســـارقان نیـــز به ناچـــار به ســـرقت از خانه او و ســـه 
ســـرقت دیگر اعتـــراف کردند. بـــه دنبال اعتـــراف متهمان، 
بـــه دســـتور بازپـــرس دادســـرای ویژه ســـرقت، متهمـــان در 
اختیار کارآگاهـــان اداره آگاهی قرار گرفتنـــد و تحقیقات برای 

شناســـایی ســـایر جرایم احتمالی اعضای بانـــد ادامه دارد.
 

سرقت به خاطر حسادت
شـــایان، سردســـته باند ســـرقت اســـت، او و همدستانش 
تـــازه ۱۸ سالشـــان شـــده و بـــه جـــای درس و کار به ســـراغ 
ســـرقت رفته انـــد. شـــایان می گویـــد: »بـــه خاطـــر فقـــر 
و بی پولـــی و حســـادت ایـــن کار را کـــردم. در محلـــه مـــا 
چنـــد نفـــر از دوســـتانم یک شـــبه بـــه پـــول و مـــال زیادی 
موبایـــل،  گوشـــی  گران قیمـــت،  لباس هـــای  رســـیدند 
ماشـــین و... مـــن هـــم بـــا خـــودم گفتم چـــرا مـــن پولدار 
 نشـــوم. راســـتش حســـادت به وضع مالی آنها باعث شـــد

 سرقت کنم.«   
چرا اینقدر عطر و ادکلن و لباس سرقت کرده اید؟

ســـرقت این وســـایل چند پله مـــا را جلـــو می انداخت. دیگر 
نیـــاز نبـــود پول بدهیـــم و ایـــن وســـایل را خریـــداری کنیم. 
با پوشـــیدن لباس هـــای ســـرقتی و زدن عطـــر و ادکلن چند 

میلیونـــی جلـــوی بچه محل هایم پز مـــی دادم. 
شگرد سرقت ها چه بود؟

 بالکن رویـــی راحت تریـــن راه اســـت و مـــا هم از این شـــیوه 
اســـتفاده کردیم.

برگزاری اولین جلسه محاکمه 
بازیگر معروف 

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

  افقی:
 ۱ - از لوازم آرایش - خواننده محبوب 

ایرانی
۲ - اصل و مشابه - مرکز استان آذربایجان غربی 

- شهر سیمان
۳ - امانتدار، درستکار - آستانه خانه - نام مردانه 

فرنگی
4 - شهر دیدنی گیان - مخفف »هستم« - باج 

سبیل
۵ - پاس و نمد - گاز گلخانه ای - از صنایع شعر - 

طا
۶ - اسلحه شمشیربازی - کشیده  شده به جایی  یا 

به سوی  چیزی - بازی فکری کودکانه
7 - قطعه ای از طا - بیگانگان و دیگران - صوت

۸ - همتا - پرتاب سنگ - رهبر هندی
9 - نام »جوان« بازیگر خانم - شهر »ژاپن« - خون بها

۱۰ - آتش - شکاف و منفذ - تن پرور
۱۱ - اشاره بعید - برزن و معبر - حرارت بالای هوا 

- ضد »هیچ«
۱۲ - نقاشی دیواری - پرحرفی - جویدنی تمام 

نشدنی
۱۳ - ظرفی در پادگان - آهنگر شاهنامه - بالش 

تزئینی روی مبل
۱4 - ضرر - اثر تاریخی کرمانشاه - نغمه

۱۵ - اثر دیدنی و طبیعی سوادکوه - ابزاری در نقاشی
  

 T:عمودی
۱ - درمان - تابلوی »لئوناردو داوینچی«

۲ - رایانامه - شایسته - عالم نهان
۳ - ورزش توپ و راکت - جانوری که در آتش 

نمی سوزد - جزئی از دوربین
4 - معروف - کووید۱9

۵ - ویتامین انعقاد خون - پایه ها، رتبه ها - زبان 
کشور تزارها

۶ - خاک سفالگری - دیدگاه ها - خرد و صغیر - 
دویدن

7 - کولاک - فیلمی از سیاوش اسعدی با بازی ژاله 
 صامتی )روی پرده سینما( - گاز استخر!

۸ - مونس، یار - خجسته - جا دهنده کفش
9 - درخشان و نورانی - جرم و گناه - حزب سیاسی

۱۰ - گاه از نهاد برآید - تکاور - بلندترین ضلع مثلث 
قائم الزاویه - نفس آدم چاق

۱۱ - جبر و زور - ظاهر بنا - دزدی اینترنتی
۱۲ - از اجزای کامپیوتر - از وسایل بازی و سرگرمی

۱۳ - نادان و کودن - مرکز »فیلیپین« - سقف ریخته
۱4 - از جنس نی - ضارب - مشترک المنافع

۱۵ - انسجام و اتحاد - وحشت آور
 

 T:افقی
 ۱ - سفره ماهی - یکی از آثار ملی 

ایران در استان یزد
۲ - خراب کردن - بنیاد - دربندان

۳ - نقل کننده سخن یا خبر از کسی - گروه - کدخدا
4 - قیمت مطلوب مشتری - نقش بازیگر - واقع 

شدن
۵ - ابر زمینی - بازیچه کودک - نور دهنده - صدای درد

۶ - چشمه ای در شیراز - شکوفایی و پیشرفت - جد
7 - نوعی آچار - سد مشهد - جوهر مازو

۸ - گواهی دادن - مخفف الی آخر - سفارش شده
9 - جمع دلیل - کتاب »جان گالزورثی« - همگی

۱۰ - جوابش »هوی«  است - نان پز - سازمان نفتی!
۱۱ - نوعی ساز - قسمی پارچه نفیس - آرام یافتن 

- ماهوت پاک کن
۱۲ - ناروا و اشتباه - حرف همراهی عرب - فرمان

۱۳ - جمع اسم - وقت تلف کردن - نبرد
۱4 - آکنده - مبارک - شایسته

۱۵ - اثر »ویلیام شکسپیر« - نوعی زیرانداز
 

 T:عمودی
۱ - یاقوت سرخ - اثر عطار

۲ - خانه دوم کارمند - مقصدها - آسمان عربی
۳ - رازهای پنهان - مدافع تیم استقال - وال

4 - شهر »کامرون« - پادشاه گورکانی
۵ - پنبه دانه - گوارا - آب و هوای مرطوب

۶ - بیش طلبی - کمیت - ویرگول - قرص
7 - ناحیه تحت فرمان - گاه بر ضابطه چیره 

می شود - خجستگی
۸ - همکار »هاردی« - شِشلول - قسمت نرم جلوی سر 

نوزاد
9 - گروهی از افراد - نوازش - آموزش

۱۰ - صدای تمسخر - کلیسای تاریخی اصفهان - نوک 
مثلث - ضمیر بیگانه

۱۱ - باریک بین - فرزند - اندرون دهان
۱۲ - از ارگان های انتظامی ایران - اثر دیدنی همدان
۱۳ - پهناور - محله ای در شرق تهران - پسر فریدون

۱4 - خانه - زمانی که هنوز نیامده - کشوری بود 
متشکل از روسیه و چندین جمهوری متحد

۱۵ - اثر تاریخی دامغان - کلیسای »پاریس«

جدول 
ویـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8959شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

89
57

ره   
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
ل ج

ح

  8
95

7  
ره 

ما
 ش

ژه
 وي

ول
جد

ل 
ح

 

6

294

76581

926

24

537

84157

674

3

694

1498

9576

37

673

78

7126

5936

698

54

84937

1758

6941

72698

3794

1276

75342

75

57

192

8249

25

568319

26

3487

749

65

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

    49
57

ره  
ما 

و ش
دوک

سو
ل 

دو
ل ج

ح

4957

5 4 7 1 8 3 2 9 6
8 6 2 4 9 5 1 3 7
9 3 1 7 2 6 4 5 8
6 8 9 5 4 1 7 2 3
3 7 4 2 6 9 5 8 1
2 1 5 3 7 8 9 6 4
1 2 3 8 5 7 6 4 9
7 5 6 9 3 4 8 1 2
4 9 8 6 1 2 3 7 5

1 7 8 3 6 9 4 5 2
3 6 2 1 4 5 9 7 8
9 4 5 7 2 8 6 3 1
2 8 3 5 9 4 1 6 7
6 9 1 8 7 2 5 4 3
7 5 4 6 1 3 8 2 9
8 3 7 4 5 1 2 9 6
5 1 9 2 3 6 7 8 4
4 2 6 9 8 7 3 1 5

9 4 2 3 8 5 6 1 7
5 6 1 7 9 4 3 2 8
7 8 3 2 1 6 4 5 9
2 9 8 6 5 1 7 3 4
4 5 6 8 7 3 1 9 2
1 3 7 4 2 9 5 8 6
3 1 4 9 6 8 2 7 5
8 7 5 1 4 2 9 6 3
6 2 9 5 3 7 8 4 1

8 1 2 3 4 9 7 5 6
7 5 6 8 1 2 9 4 3
4 3 9 7 6 5 8 1 2
9 2 3 5 7 1 6 8 4
6 7 8 2 3 4 5 9 1
1 4 5 9 8 6 2 3 7
2 8 4 1 5 7 3 6 9
5 6 7 4 9 3 1 2 8
3 9 1 6 2 8 4 7 5

 ارقام ۱ تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك ۳ در ۳ يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

همایونـــی/ مرضیـــه  حـــوادث:  وه   گـــر
ســـارق حســـود کـــه از خانه هـــای افـــراد 
س  لبـــا و  کلـــن  د ا و  عطـــر  ر  ا لـــد پو
ســـرقت می کـــرد منکـــر اتهامـــش  بـــود 
امـــا شـــاکی بـــا دیـــدن پیراهـــن و ادکلن 
کـــرد.  شناســـایی  را  او  گران قیمتـــش 

گـــروه حـــوادث/ زن جـــوان چنـــد روز 
پـــس از عمـــل پیکرتراشـــی بـــه خاطر 
عفونت جان باخت و خانـــواده اش از 

کادر درمـــان شـــکایت کردند. 
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
ساعت ۱۱:۳۰ صبح ۲۵ بهمن، مأموران 
کانتـــری در جنوب تهـــران در تماس 
با بازپـــرس محمـــد جوان شـــفیعی از 
مـــرگ زن جوانـــی در یک بیمارســـتان 

خبـــر دادند.
و  اعـــام مأمـــوران کانتـــری  طبـــق 
اظهـــارات خانواده این زن 4۰ ســـاله، او 
چنـــد روز قبل برای عمل پیکرتراشـــی 
به یـــک کلینیـــک خصوصی رفتـــه بود 
امـــا بعد از عمل جراحـــی و ترخیص به 
خاطر عفونـــت حالش وخیم شـــده و 
در بیمارستان بســـتری می شود. با این 
حـــال تـــاش کادر درمان بیمارســـتان 
بی نتیجـــه مانـــده و زن جوان تســـلیم 
مرگ شـــد. بـــا شـــکایت خانـــواده زن 
جوان از کادر درمان کلینیک خصوصی 
و پزشـــکی کـــه او را عمـــل کـــرده بود، 
پرونده به دســـتور بازپرس شعبه پنجم 
دادســـرای امـــور جنایـــی تهـــران برای 
رســـیدگی با قـــرار عـــدم صاحیت به 
دادســـرای جرایم پزشـــکی ارجاع شد.

 پیــکر تـــراشی
جــان زن جـوان را 

گـــرفـــت

 پیــراهــن
 و  عطر شـاکی
 دست سارق را 

روکرد

یک آرایشـــگاه زنانه بـــه دلیل ارائه خدمات پزشـــکی و درمانـــی بدون مجوز قانونـــی و دخالت 
در امور پزشـــکی پلمب شد.

ســـرهنگ علی ســـبحانی فرمانـــده انتظامی شهرســـتان خمینی شـــهر گفت: »در پـــی دریافت 
گزارشـــی مبنی بر اینکـــه متصدی یک آرایشـــگاه زنانه در خمینی شـــهر بدون داشـــتن مجوز و 
مدارک قانونی اقـــدام به ارائه خدمات درمانی از جمله تزریـــق ژل و بوتاکس می کند، موضوع 
به صورت ویژه در دســـتور کار قرار گرفـــت و مأموران اداره نظارت بـــر اماکن عمومی فرماندهی 
انتظامـــی شهرســـتان خمینی شـــهر پس از انجـــام بررســـی های میدانی و اطمینـــان از صحت 
گزارش، با هماهنگی مرجع قضایی و همراهی نماینده شـــبکه بهداشـــت و درمان شهرســـتان 

از واحـــد صنفی مورد نظـــر بازدید کردند.«
وی ادامه داد: »در جریان این بازرســـی ها مشـــخص شـــد متصدی این واحد صنفی با دخالت 
غیرقانونی در امور درمان و پزشـــکی، اقدام به ارائه خدماتی خـــارج از حدود مجاز صنفی کرده 
اســـت که واحد صنفی متخلف پلمـــب و متصدی آن نیز به همراه تشـــکیل پرونـــده برای طی 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شـــد.«

 پلمب آرایشگاه زنانه
به خاطر تزریق ژل و بوتاکس



از آنجایـــی کـــه عربســـتان جامعـــه ای نیســـت که 
بتوانـــد در حـــوزه فوتبـــال یـــا برخی از رشـــته های 
ورزشـــی در جهان به مـــدال آوری برســـد، تعدادی 
از کارشناســـان معتقدند این کشـــور یک استراتژی 
کلان دارد تا جایگاهی در فوتبال ســـطح یک جهان 

ایجـــاد کند.
فوتبـــال ایـــن کشـــور بـــا جـــذب ســـتارگان مطرح 
جهـــان، ســـعی دارد هم ســـطح فنـــی فوتبالش را 
ارتقـــا دهـــد و هم طرفـــداران را بیشـــتر به ســـمت 
اســـتادیوم ها جـــذب کنـــد؛ به عبـــارت دیگـــر، به 
دنبـــال افزایـــش هـــوادار اســـت. امـــا آیـــا در کنار 
فوتبالیســـت های گران قیمـــت، بازیکنانـــی وجود 
دارند که توانایی بازی مؤثر با آنها را داشـــته باشـــند 
و بـــه لحـــاظ فنی بـــار تیـــم را بـــالا ببرند؟ بـــه نظر 
می رســـد هدف اصلی آنها بیشتر شـــواف و نمایش 
اســـت. اگـــر این شـــیوه را بـــه عنوان مســـیر اصلی 
ارتقـــای فوتبال خـــود در نظر گرفته باشـــند، موفق 
نخواهند شد زیرا نشـــان داده اند که مصرف کننده 

تولیدکننده. نه  هســـتند 
هم اکنـــون می بینیـــم عربســـتان، کـــه پیش تـــر 
به راحتـــی راهـــی جـــام جهانی می شـــد، صعودش 
با امـــا و اگـــر مواجه شـــده و ایـــن نشـــان می دهد 
کـــه صـــرف هزینه های گزاف، مشـــکل آنهـــا را حل 

نکرده اســـت.
ایران نیز مســـیر مشـــابهی را در پیش گرفته است. 
حضور مدیـــران غیرمتخصـــص در باشـــگاه ها، که 
شـــناختی از اقتصـــاد ورزش ندارنـــد، یـــا مدیـــران 
غیرورزشـــی که به دنبال اهـــداف دیگری از فوتبال 
هستند، در رأس باشـــگاه ها، بزرگ ترین چالش را 

برای فوتبال کشـــور ایجاد کرده اســـت.
نکتـــه تأمل برانگیـــز آن اســـت کـــه بـــا وجـــود این 
حجم از ریخت وپـــاش و افزایش زیان انباشـــته در 
لیگ ایـــران، هیچ نشـــانی از موفقیـــت در فوتبال 
باشـــگاهی دیده نمی شـــود و هر روز میزان پسرفت 
در ایـــن حـــوزه بیـــش از قبـــل اســـت. بســـیاری از 
صاحب نظران بـــر این باورند که تـــداوم روند فعلی 
می توانـــد به وقـــوع فاجعـــه مالـــی جبران ناپذیر و 
حتی ورشکســـتگی کامـــل فوتبال باشـــگاهی ایران 
منجر شـــود؛ رخدادی کـــه رکورد منفـــی دیگری در 

کارنامـــه فوتبال کشـــور ثبـــت خواهد کرد.
بخشـــی از این مشـــکل نیز به مدیریت فدراسیون 
مربـــوط می شـــود، که یکـــی از وظایـــف اصلی اش 

نظارت بـــر درآمـــد و هزینه کرد باشگاه هاســـت.
تمام ایـــن مســـائل بدبینی هایـــی در افکارعمومی 
بـــه  اعتمـــادی  دیگـــر  و  اســـت  کـــرده  ایجـــاد 
ه  نـــد نما قـــی  با ه ها  شـــگا با ج  خـــر و  خـــل  د
را حـــراج  اســـت. هزینه هایـــی کـــه بیت المـــال 
 می کنـــد و در عیـــن حـــال فوتبـــال را بـــرای مردم 

جذاب نمی کند.
مالـــی  تـــاب آوری  بـــرای  معتقـــدم  نهایـــت،  در 
باشـــگاه ها، ســـه رکـــن بایـــد ایجاد شـــود تـــا زیان 
انباشـــته کاهش یابـــد: اول گذر از اقتصـــاد دولتی 
از طریـــق توســـعه مدل هـــای درآمـــدی نویـــن؛ در 
گام بعـــدی تحـــول حکمرانـــی با شـــفافیت مالی و 
جـــذب مدیـــران حرفـــه ای و در نهایـــت همـــکاری 
و  خصوصـــی  بخـــش  دولـــت،  بیـــن  ســـه جانبه 
باشـــگاه ها. اجرایی کردن این ســـه رکـــن می تواند 
بـــه مدیـــران کمک کنـــد تا بحـــران کنونـــی را مهار 
 کرده و زیرســـاخت مالی پایدار برای فوتبال کشـــور

 ایجاد کنند.

الگوبرداری از عربســـتان نه تنها شایســـته نیســـت، 
بلکه شـــرایط اقتصادی هر کشـــور اجـــازه نمی دهد 
که بتوان از آن پیروی کرد. فوتبال ایران بهتر اســـت 
از لیگ کشـــورهای اروپایی الگو بگیـــرد و با پیروی از 

برنامه ریـــزی آنها به درآمدزایی برســـد.
وضعیـــت  عربســـتان،  فوتبـــال  انباشـــته  زیـــان 
هشداردهنده ای را نشان می دهد؛ ضعف مدیریت، 
نبـــود برنامه ریـــزی صحیـــح در جـــذب بازیکـــن و 
بودجه بنـــدی ناکارآمد باشـــگاه ها ثابـــت می کند که 
حتی باشـــگاه های بزرگ عربســـتان فاقد استراتژی 
مالی و ورزشـــی پایدار در ســـطح حرفه ای هســـتند. 
ادامـــه رونـــد فعلـــی، نه تنهـــا عملکرد باشـــگاه های 
آنهـــا در لیـــگ داخلی، بلکـــه حضورشـــان در لیگ 
قهرمانـــان آســـیا را بـــه خطـــر می انـــدازد و می تواند 
موجب افت کیفیـــت و کاهش محبوبیت شـــان در 

ســـطح بین المللی شـــود.
صنعـــت فوتبـــال ایـــران نیز بـــا چالش هـــای مالی 
بی ســـابقه ای مواجه است؛ از وابســـتگی حدود ۸۰ 
درصدی به منابع دولتـــی گرفته تا تورم، تحریم ها و 
نبود برنامه ریزی بلندمدت. ایـــن عوامل، تاب آوری 
مالـــی باشـــگاه های لیـــگ برتـــر را تهدیـــد می کند و 
مدیران باشـــگاه ها را صرفاً به »مدیـــر هزینه« تبدیل 
کـــرده اســـت. وقتـــی در ســـطح شـــهر بیلبوردهای 
تبلیغاتی خالی است، یعنی اسپانســـر وجود ندارد و 
باشـــگاه ها از طریق فروش لباس، کپی رایت و حق 
پخـــش تلویزیونی درآمدی ندارنـــد؛ با این وضعیت، 
چه مســـیری باید بـــرای برنامه ریزی انتخـــاب کرد؟ 
بـــا این حال به نظـــرم مدیران باشـــگاه های ایران در 

همین شـــرایط، هنوز عملکـــرد خوبی دارند.
بنابرایـــن بهترین راه حـــل و تنها اقـــدام قابل انجام 
بـــرای باشـــگاه ها، ترانســـفر بازیکـــن به کشـــورهای 
عربـــی اســـت تـــا از ایـــن طریـــق دلارهـــای نفتی به 

ایران منتقل شـــود.

برای تاب آوری مالی باشگاه ها 
چه باید کرد؟

ضرورت دوری از هزینه های اضافی

ســـینا حســـینی / انتشـــار آمار رسمی از ســـوی رسانه 
»الاقتصادیـــه« عربســـتان دربـــاره زیـــان چندمیلیارد 
یورویـــی باشـــگاه های بـــزرگ ایـــن کشـــور، بـــار دیگر 
نگاه ها را به مدل ســـرمایه گذاری  پرهزینه این کشـــور 
در فوتبـــال معطـــوف کرده اســـت؛ اما نکتـــه مهم تر از 
زیان ســـالانه، حجم زیان انباشـــته ای است که در تراز 
مالی این باشـــگاه ها به ثبت رســـیده و نشان می دهد 
پـــروژه ســـتاره محور عربســـتان هنوز به نقطـــه تعادل 
اقتصـــادی نرســـیده اســـت. بر اســـاس این گـــزارش، 
پنج باشـــگاه اصلـــی فوتبال عربســـتان در پنج ســـال 
گذشـــته، در مجموع بیـــش از دو میلیارد یـــورو زیان 
ثبـــت کرده انـــد و بخـــش قابل توجهـــی از ایـــن رقم، 
زیان انباشـــته ای اســـت که بـــر دوش ســـاختار مالی 
باشـــگاه ها و صنـــدوق ســـرمایه گذاری ســـعودی باقی 

مانده اســـت.
در صـــدر ایـــن فهرســـت، باشـــگاه الهـــلال بـــا حدود 

۷۰۰میلیـــون یـــورو زیـــان انباشـــته قـــرار دارد و پس از 
آن، النصر، الاتحـــاد، الاهلی و القادســـیه نیز با صدها 
میلیون یـــورو ضـــرر در رده های بعدی هســـتند. این 
ارقام نشـــان می دهد حتی در اقتصـــادی با توان مالی 
بالا، فاصلـــه میان هزینه های نجومـــی و درآمد واقعی 
فوتبـــال حرفه ای می تواند به ســـرعت به شـــکل گیری 
زیان انباشـــته ســـنگین منجر شـــود. ســـرمایه گذاری 
کلان برای جـــذب ســـتاره های بین المللـــی، افزایش 
بـــا رشـــد  اگـــر  انتقـــال،  دســـتمزدها و هزینه هـــای 
درآمدهای پایدار همزمان نباشـــد، به جای ســـودآوری 
بـــه بدهـــی ای ســـاختاری تبدیـــل می شـــود کـــه در 

ســـال های بعـــد نیـــز اثر خـــود را حفـــظ می کند.
ایـــن تجربه برای فوتبال ایران صرفـــاً یک خبر خارجی 
ســـاده نیســـت، بلکـــه می توانـــد یـــک پیـــام تحلیلی 
مهـــم بـــرای مدیران باشـــگاه های مـــا باشـــد. فوتبال 
باشـــگاهی ایران، بـــا وجود تفاوت های آشـــکار مالی با 

عربستان، در یک نقطه مشترک قرار دارد؛ فشار برای 
موفقیت ســـریع و گرایش به جذب بازیکنان خارجی 
به عنوان راه حل فوری. در ســـال های اخیر، بســـیاری 
از باشـــگاه های ایرانی، با وجـــود منابع محدود و عدم 
دسترســـی به درآمد پایـــدار و مشـــخص، قراردادهای 
بـــا بازیکنـــان و مربیـــان خارجـــی بســـته اند؛  ارزی 
قراردادهایـــی که در مـــواردی به بدهی های انباشـــته، 
شـــکایت های بین المللـــی و حتـــی محرومیت هـــای 
نقل وانتقالاتـــی ختم شـــده اســـت.اتفاقی کـــه باعث 
نگرانـــی شـــدید کارشناســـان و صاحبنظـــران شـــده 
و آنـــان پیوســـته هشـــدار می دهنـــد اگـــر تصمیمات 
غیراصولـــی همچنان تـــداوم یابد، فوتبال باشـــگاهی 
ایـــران بـــا یـــک ورشکســـتگی بـــزرگ مواجـــه خواهد 
شـــد؛ ورشکســـتگی ای که برون رفت از آن کار آســـانی 
نخواهد بود. بـــا این حال، برخی مدیـــران هزینه گرا، 
بـــدون توجـــه بـــه تبعـــات تصمیم گیری هـــای خـــود، 

بـــه ریخت وپاش هـــای ســـنگین در ایـــن حـــوزه ادامه 
. هند می د

نکته کلیدی در این مقایســـه آن اســـت که عربستان، 
به واســـطه وابســـتگی بـــه بودجه های نفتـــی و منابع 
مالـــی سرســـام آور، تـــوان تحمـــل زیان های انباشـــته 
را دارد؛ امـــا باشـــگاه های ایرانـــی کـــه از نبـــود درآمـــد 
پایـــدار به شـــدت رنـــج می برنـــد و بـــا چالش هـــای 
متعددی دســـت وپنجه نرم می کنند، چنین ظرفیتی 
وجود نـــدارد. بـــر این اســـاس، میزان آســـیب پذیری 
باشـــگاه های ایرانی به شـــدت افزایش یافته و آینده ای 
نگران کننده در انتظار آنهاســـت. بنابراین، اگر الگوی 
جذب خارجی هـــا در ایران بـــدون برنامه ریزی فنی و 
مالـــی دقیق ادامـــه یابد، تبعـــات آن می تواند بســـیار 
ســـنگین تر و مخاطره آمیزتر باشد. استخدام بازیکنان 
خارجـــی زمانی می تواند بـــه موفقیت منجر شـــود که 
در چهارچـــوب اســـتراتژی روشـــن، متناســـب با توان 

مالـــی و همـــراه بـــا توســـعه زیرســـاخت های درآمدی 
انجـــام شـــود. در غیـــر ایـــن صـــورت، همان طـــور که 
تجربه عربســـتان نشـــان داده، حتی حضـــور نام های 
بـــزرگ هم نمی تواند مانع شـــکل گیری زیان انباشـــته 

و فشـــار مالی بلندمدت شـــود.
آمار منتشرشـــده از زیان انباشته باشگاه های سعودی 
را باید زنگ خطری جدی برای فوتبال ایران دانســـت. 
ایـــن تجربـــه نشـــان می دهـــد موفقیـــت پایـــدار نه از 
مســـیر خریدهـــای پرهزینه و مقطعی، بلکـــه از طریق 
مدیریت مالـــی منظم، ســـرمایه گذاری در آکادمی ها، 
ثبات مدیریتـــی و جذب هدفمنـــد خارجی ها حاصل 
می شـــود. اگر باشـــگاه های ایرانی از ایـــن تجربه درس 
نگیرند و صرفاً به اســـتخدام های بی هدف و پرهزینه 
روی آورنـــد، خطـــر شـــکل گیری بدهی های انباشـــته 
و بحـــران مالـــی، حتی بیـــش از امروز، آینـــده فوتبال 

باشـــگاهی کشـــور را تهدید خواهد کرد.

زنگ خطر برای فوتبال ایران
»ایران« زیان سنگین باشگاه های فوتبال عربستان و استخدام های نجومی را بررسی می کند

مهری رنجبر/ شکســـت ســـرمایه گذاری در فوتبال 
عربســـتان و رشـــد سرســـام آور زیـــان انباشـــته 
باشـــگاه های این کشـــور، به ســـوژه داغ رسانه های 
منطقه تبدیل شده است. اتفاقی که عربستانی ها 
تنها بـــا هدف کســـب میزبانـــی جام جهانـــی رقم 
زدنـــد. هرچند آنهـــا با جـــذب و بازی ســـتاره های 
جهـــان در لیـــگ فوتبـــال کشورشـــان، نگاه هـــا را 
متوجه خـــود کردنـــد و حتی رویـــای میزبانی جام 
جهانـــی را محقـــق ســـاختند، اما هیچ پیشـــرفت 

واقعـــی در فوتبال عربســـتان حاصل نشـــد.
فرشـــید ســـمیعی، مدیرعامـــل ســـابق باشـــگاه 
اســـتقلال، ســـرمایه گذاری فوتبال در عربســـتان 
را جـــدا از فوتبـــال مـــدرن اروپـــا می دانـــد. به نظر 
او، کپی بـــرداری نابجا و ســـطحی فوتبـــال ایران از 
تجربه عربســـتانی ها نه تنها کارگشـــا نبـــوده، بلکه 
باشگاه ها را تا لبه ورشکســـتگی کشانده است. به 
بهانه ماجرای زیان انباشـــته چنـــد میلیارد یورویی 
باشـــگاه های عربســـتان، گفت وگویی با فرشـــید 

ســـمیعی داشـــتیم که در ادامـــه می خوانید.

زیان ابرسرمایه گذاری فوتبال در عربستان 
می تواند هشداری برای باشگاه های ایران 

باشد؟
ســـرمایه گذاری در فوتبال دو نوع است. نوع اول، 
فوتبال مدرن اســـت که اکثریت فوتبـــال جهان را 
شـــامل می شـــود و نـــوع دوم، مدلی اســـت که در 

عربســـتان، قطر و امارات رایج شـــده است.
در فوتبـــال مـــدرن دنیا، ۶۰ تـــا ۷۰ درصـــد بودجه 
باشـــگاه ها از محل حق پخـــش تلویزیونی تأمین 
می شـــود، بـــه اضافـــه درآمـــد حاصـــل از تبلیغات 
دور زمیـــن، فـــروش بلیـــت و درآمدهـــای داخلی 
اســـتادیوم. این مـــدل ســـرمایه گذاری، پایـــدار و 

صنعتی اســـت.
امـــا در مدل فوتبال عربســـتان، شـــرایط متفاوت 
اســـت. عربســـتان از فوتبال برای تبلیغ کشورش 
اســـتفاده کـــرده اســـت؛ صندوقـــی حاکمیتـــی با 
بودجـــه کامل، بـــرای خرید ســـتاره های جهان در 
اختیـــار ۶ تیم بالای جـــدول لیگ قـــرار می گیرد. 
این نوع ســـرمایه گذاری، وابســـته بـــه تصمیمات 

حاکم و شـــرایط اقتصادی اســـت و نمی تواند 
پایدار باشـــد؛ زیـــرا با تغییر حاکمیـــت یا بروز 

مشکلات اقتصادی، احتمالاً سرمایه گذاری در 
فوتبـــال دیگر اولویـــت نخواهد بـــود. در حالی که 
مدل مـــدرن، تابـــع اقتصـــاد آزاد و قوانین تجارت 
اســـت؛ ســـود و زیان تیم ها در جـــدول لیگ قابل 
پیش بینی و مدیریت است و سرمایه گذاری تیم، 

وابســـته به تصمیم فردی نیســـت.

لیگ ستارگان عربستان با جذب 
ستاره های اروپایی تلاش کرد نگاه ها را 

برای میزبانی جام جهانی جلب کند، 
اما این ریخت وپاش ها نه تنها سود 

نداشت، بلکه ضرر بزرگی روی دست 
باشگاه ها گذاشت. آیا این می تواند 

زنگ خطری برای باشگاه های ایرانی 
هم باشد؟

عربستان ســـعودی وقتی سرمایه گذاری کرد، 
اهداف مشـــخصی داشـــت؛ تمرکز نـــگاه جهانی 

فرشید سمیعی، مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در گفت و گو با »ایران«:

پول پاشی راه موفقیت در فوتبال نیست
فوتبال بی برنامه وهزینه محور، صنعت به حساب نمی آید

بـــر فوتبـــال ایـــن کشـــور و پروژه هـــای اصلاحـــی 
نئو. بودجه تبلیغاتی بســـیار ســـنگینی نیز صرف 
شـــد. هدف اصلی، توســـعه فوتبال داخلی نبود، 
بلکـــه تبلیـــغ عربســـتان از طریـــق فوتبـــال بود. 
بـــه همیـــن دلیـــل، ســـتاره هایی ماننـــد نیمار و 
رونالـــدو بـــه لیـــگ ایـــن کشـــور آمدند. مشـــابه 
چین، ســـرمایه گذاری کلان انجام شـــد، اما پروژه 
 بـــه انـــدازه کافی موفـــق نبـــود و ســـقف هزینه ها 

محدود شد.

 ظاهراً این پروژه در عربستان هم چندان 
موفق نبود.

در عربســـتان شـــاید این طرح در جذب توجه 
جهانـــی موفـــق بـــود، اما بـــرای تیم ملی شـــان 
شکســـت کامل بـــود و هیچ پیشـــرفتی حاصل 
نشـــد. حضور بازیکنان خارجـــی در لیگ، مانع 
دیـــده شـــدن اســـتعدادهای محلـــی و فرصت 
پیشرفت آنها شـــد. باشـــگاه ها نیز توان تأمین 
هزینه هـــای ســـنگین ســـتاره ها را نداشـــتند و 

بنابراین ســـرمایه گذاری کاهـــش یافت.

 در ایران وضعیت چگونه است؟
در فوتبـــال ایـــران ابتدا بایـــد اهـــداف کوتاه و 
بلندمدت مشخص شـــود. اگر پول به تیم های 
دولتـــی، خصولتی یا خصوصی تزریق می کنیم، 
بایـــد بدانیـــم چـــه دســـتاوردی دارد. واقعیت 
ایـــن اســـت که حتـــی در اغلـــب باشـــگاه های 
خصولتـــی، اهـــداف مشـــخصی وجود نـــدارد و 
در نتیجـــه هزینه ها بی نتیجه اســـت. در لیگ 
ایران، هدفگذاری باید شـــبیه عربستان باشد؛ 
مثـــلاً توســـعه صنعـــت گردشـــگری یـــا اهداف 
دیگر. تا امروز، هیچ هدف مشـــخصی در لیگ 
فوتبال ایران وجود ندارد. شـــاید اگر هدف 
نهایـــی، حق پخش واقعی باشـــد و نه 
دســـتوری، رقابت میان باشـــگاه ها 
نیـــز افزایش یابـــد. ریخت و پاش 
بودجـــه و منابع بـــدون برنامه و 
اســـتراتژی عامـــل موفقیت هیچ 

کشوری نشـــده است. 

 چطور حق پخش واقعی می تواند 
رقابت ایجاد کند؟

بـــا صـــدور مجـــوز بـــرای تلویزیون 
اینترنتـــی کـــه البتـــه ایـــن نیازمند 
حضـــور اتحادیـــه فوتبـــال اســـت. 
اول  قـــدم  نـــد  می توا اتحادیـــه 
در مذاکـــره بـــرای صـــدور مجـــوز 
تلویزیون اینترنتی باشد و بخشی 
از هزینه های فوتبال تأمین شـــود. 
نکتـــه دیگـــر، ســـاخت ورزشـــگاه 

اختصاصـــی باشـــگاه ها طبق مدل ترکیه اســـت؛ 
زمین اختصاصی توســـط شـــهرداری و وام با سود 
۴ درصـــد در اختیـــار باشـــگاه ها قـــرار می گیـــرد. 
وقتی کار با زحمـــت و برنامه انجام شـــود، نتیجه 

هـــم ملموس اســـت.

باشگاه های ایرانی با انباشت بدهی های 
سنگین و پرونده های حقوقی، چالش مجوز 

حرفه ای را نیز دارند، درست مثل عربستان 
که اگر سرمایه را افزایش ندهند، سهمیه شان 

در لیگ قهرمانان آسیا کاهش می یابد. واقعاً 
هدف ایران چیست؟

مالـــکان باشـــگاه ها بایـــد اهـــداف مشـــخص 
داشـــته باشـــند، حتـــی اگـــر ادعا کننـــد دنبال 
افتخارآفرینـــی هســـتند. واقعیـــت این اســـت 
کـــه در فوتبـــال ایـــران  ما شـــاهد آن هســـتیم 
کـــه هزینه هـــا نتیجـــه ای نـــداده و ما با رشـــد 
یـــن  بهتر  . یـــم ه ا نبود جـــه  ا مو محسوســـی 
راهکار، اجـــرای فوتبال مدرن در ایران اســـت. 
باشـــگاه ها حـــق پخـــش و تبلیغـــات محیطـــی 
دریافـــت کننـــد و بـــرای درآمدهـــا برنامه ریزی 
داشـــته باشـــند. فوتبال بدون برنامـــه و صرفاً 
هزینه محـــور، صنعـــت بـــه حســـاب نمی آیـــد.

 این یعنی فقط هدر دادن سرمایه؟
دقیقـــاً. فوتبـــال ایران چـــه در تیم ملـــی  و چه 
در تیـــم هـــای باشـــگاهی بـــه موفقیـــت هـــای 
ایـــده آل دســـت پیـــدا نکـــرده اســـت. هدف، 
حلقـــه گمشـــده فوتبـــال ایـــران اســـت. حتی 
قانونـــی بـــرای محدودیـــت حضـــور بازیکنـــان 
خارجی وجود ندارد که از اســـتعدادهای جوان 
استفاده شود. ضعف ها شـــامل نبود امکانات، 
زیرســـاخت ها، مربیان توانمنـــد و آکادمی های 
پیشـــرفته اســـت.  ابتـــدا بایـــد هـــدف تعیین 
شـــود و ســـپس حرکت درازمـــدت مطابق آن 

شـــکل گیرد.

پس فوتبال ایران، اشتباه از روی دست 
عربستان کپی برداری کرده است؟

بلـــه، ایـــن کپی بـــرداری بی نتیجـــه بـــود. اگـــر 
ارزشـــمند بـــود، تیم هـــای ایرانـــی نیـــز ماننـــد 
باشـــگاه های عربســـتان در آســـیا بـــه ســـکوی 
قهرمانـــی می رســـیدند. تیـــم ملـــی عربســـتان 
در جـــام جهانی ضعیـــف بود، زیرا ســـتاره های 
خارجـــی، تیم هـــای بـــالای جـــدول لیـــگ را پر 
کـــرده بودنـــد؛ فوتبـــال ایـــران بهتر هـــم عمل 
نکرد، زیـــرا بدون بررســـی، بازیکنـــان خارجی 
درجـــه دو را جـــذب می کنـــد و هیـــچ ســـاختار 
مشـــخصی برای خرید بازیکنـــان خارجی وجود 

. رد ا ند

بهترین 
راهکار  
اجرای 

فوتبال 
مدرن در 

ایران است 
باشگاه ها 

حق پخش 
و تبلیغات 

محیطی 
دریافت 

کنند و برای 
درآمدها 

برنامه ریزی 
داشته 
باشند

ورزشی12
یکشنبه   26 بهمن 1404  شماره 8959

امیرواعظ آشتیانی
کارشناس مدیریت

یادداشت

هوشنگ نصیرزاده
مدیرعامل سابق تراکتور

یادداشت

درســـت اســـت کـــه ورزش بـــا نتیجـــه گـــره خورده 
است، اما نمی توان شکســـت در مسابقات را صرفاً 
به پای هزینه گذاشـــت. البته این یک نگاه اســـت. 
از طرفی نباید باشـــگاه های عربی را با باشـــگاه های 
ایرانی مقایســـه کـــرد، چرا کـــه معمولاً هزینـــه آنها 
بـــرای یـــک ســـتاره خارجی بـــه انـــدازه بودجه یک 
باشـــگاه ایرانی اســـت. نکتـــه مهم، درســـت و بجا 

هزینـــه کـــردن اســـت.  یک باشـــگاه زمانـــی موفق 
اســـت که آکادمی قوی، بازیکن باتکنیک، کادر فنی 
به روز و هواداران پرشـــور داشـــته باشـــد. موفقیت 
یـــک تیـــم اصـــلاً وابســـته بـــه یـــک بازیکـــن بزرگ 
نیست؛ شـــاید بازیکن بزرگ بتواند کمک حال تیم 
باشد، اما وقتی در شـــرایط مناسبی قرار نگیرد، او 

نیز آســـیب پذیر می شـــود.
بنابرایـــن، پـــول بـــرای موفقیت باشـــگاه همه چیز 
نیســـت؛ بلکه تعیین هدف، برنامه ریـــزی دقیق و 
تأمیـــن آکادمی بـــرای اســـتعداد یابی اهمیت دارد. 
برخی مدیران مدیریـــت را در صرف هزینه خلاصه 
می کننـــد، در حالـــی کـــه اصـــل، کار تیمی اســـت. 
ممکـــن اســـت عربســـتانی ها در نقـــل و انتقالات 
فوتبـــال و جـــذب ســـتاره های بـــزرگ موفـــق بوده 

و بـــا آوردن بازیکنـــان مطـــرح، ویترینـــی زیبا برای 
معرفـــی خـــود به جهـــان ســـاخته و حتـــی میزبان 
جـــام جهانـــی شـــده باشـــند، امـــا ایـــن اقـــدام به 
پیشـــرفت فوتبال آن کشـــور کمکی نکـــرده؛ نتیجه 
آن، ناکامـــی تیم ملی شـــان در آســـیا و جام جهانی 
اســـت. البته آنهـــا هزینـــه زیادی صـــرف می کنند، 
اما ایـــران، نـــه آن منابـــع مالـــی را دارد و نه صلاح 
می دانـــد کـــه بـــر اســـاس مـــدل عربســـتان پیش 
 برود؛ حتـــی فرهنگ ایرانی نیز چنیـــن رویکردی را 

نمی پذیرد.
مهم تریـــن چالـــش باشـــگاه های ایران این اســـت 
که مدیران درک درســـتی از باشـــگاه داری ندارند و 
تصمیم گیرندگان متخصص نیســـتند. از یک ســـو، 
ارکان تصمیم گیـــری مناســـب  دانش افزایـــی در 

نیســـت؛ برخی انتخابات سفارشـــی یا غیرورزشی 
برگـــزار می شـــود؛ حتـــی انتخـــاب هیـــأت مدیره، 
مدیرعامل و ســـرمربی نیز اغلب صحیح نیســـت. 
از ســـوی دیگـــر، بازیکن نیـــز باید درک درســـتی از 
مســـیر خود داشـــته باشـــد، اما رفتارهای حرفه ای 
در ایـــن زمینه محـــدود بوده که نتیجه آن شـــرایط 

فعلـــی فوتبال ایران اســـت.
در لیگ فوتبال ایران، بیش از ۸۰ درصد باشـــگاه ها 
خصولتـــی هســـتند و تنها ۲۰ درصـــد خصوصی اند. 
حتـــی موفقیت تیـــم ملی هـــم ناشـــی از عملکرد 

صحیح باشـــگاهی است. 
ممکـــن اســـت باشـــگاه ها بـــا جـــذب بازیکنـــان 
خارجـــی گرانقیمـــت موفق باشـــند، امـــا تیم ملی 
بایـــد از بازیکنان بومـــی بهره ببرد. شـــاید بهترین 

الگو ژاپن باشـــد؛ کشـــوری که امـــروز نمونه موفق 
پیشـــرفت فوتبال محســـوب می شـــود. ژاپنی ها با 
اســـتعدادیابی اصولی، بازیکنانـــی را وارد لیگ های 
مطـــرح دنیـــا کـــرده و تیـــم ملـــی موفقـــی دارنـــد، 
در حالـــی کـــه تیـــم ملـــی ایـــران به تدریـــج رونـــد 
نزولـــی را طی کرده اســـت. هرچند با این شـــرایط 
نباید نســـل جـــوان فوتبـــال ناامید شـــود، اما باید 
 پذیرفـــت کـــه فوتبـــال ایـــران در وضعیـــت خوبی 

قرار ندارد.
در واقـــع برای ســـاخت تیم ملی قوی، فدراســـیون 
بایـــد تیم هـــای پایه را بـــه ســـرمربی خارجی موفق 
بســـپارد، اما آنها هـــم در ایران رها شـــده اند؛ البته 
بخشـــی از ایـــن معضـــل ناشـــی از نبـــود مدیریت 

علمی اســـت.

پول ضامن موفقیت نیست

عباس صوفی
عضو فراکسیون ورزش مجلس

یادداشت

پریســـا غفـــاری/ ریخت وپاش هـــای فـــراوان باشـــگاه های فوتبـــال 
عربســـتان در ســـال های گذشـــته توجه زیـــادی را در فوتبال آســـیا و 
جهـــان به خـــود جلب کرده اســـت. امـــا حالا انتشـــار یـــک گزارش 
رســـمی نشـــان می دهد پروژه ســـتاره محوری فوتبال در عربستان، با 
وجود هزینه های نجومی، بازدهی مناســـبی نداشـــته و زیان انباشته 

فراوانـــی را به باور آورده اســـت.
علی اکبر طاهری، مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس، در گفت وگو 
بـــا »ایـــران« می گوید: »ایـــن اتفـــاق کاملاً طبیعـــی بود، امـــا مطمئناً 
برای مدیران فوتبال عربســـتان ســـرمایه گذاری در این حوزه اهمیت 
بیشـــتری داشـــت؛ به همیـــن دلیل بـــرای آنها این موضـــوع اهمیت 
زیـــادی ندارد. اما انتشـــار این گـــزارش یک زنگ خطر جـــدی برای ما 
خواهد بـــود تا فدراســـیون و رئیس ســـازمان لیگ نـــگاه حرفه ای به 
فوتبال داشـــته باشـــند و لیگ فوتبال را به عنوان یک صنعت قلمداد 

کنند. قطعاً با انتشـــار اسناد مالی باشـــگاه های فوتبال ایران، شرایط 
فوتبال باشـــگاهی ما اگر بدتر از عربســـتان نباشـــد، بدون تردید بهتر 

نیست.« هم 
او در ادامـــه می گویـــد: » اشـــکال قضیـــه، نـــوع نـــگاه مـــا بـــه جذب 
ستاره هاســـت. صنعـــت فوتبال از پارامترهای زیادی تشـــکیل شـــده 
کـــه جذب ســـتاره، تنها یکـــی از آنهاســـت. وقتی ما زیرســـاخت ها و 
امکانـــات اســـتاندارد نظیر داوری، ســـخت افزار و چمن مناســـبی که 
یـــک فوتبالیســـت بتواند چند پـــاس خوب بدهـــد را نداریـــم، نباید 
مثل فوتبال باشـــگاهی عربستان به سراغ اســـتخدام بازیکنان بزرگ 

خارجـــی برویـــم؛ زیرا ایـــن الگو از هر نظـــر دارای ایراد اســـت.«
مدیرعامل اسبق پرسپولیس در ادامه به حرفه ای نبودن باشگاه های 
ایران اشـــاره می کنـــد: »ما اصلاً به این مســـأله فکـــر کرده ایم که برای 
مدیریت باشگاه چه ســـاختاری باید تعریف شود؟ وقتی برای دریافت 

مجوز حرفـــه ای اســـناد را دســـتکاری می کنیـــم و درآمـــدی از تیم ها 
نداریـــم، چگونه می توانیـــم نگاه مان مثـــل باشـــگاه های انگلیس و 
آلمان باشـــد؛ جایی که فوتبال به عنوان یک صنعـــت، پردرآمدترین 
بخـــش اقتصادی کشورشـــان را تشـــکیل می دهـــد. به نظـــر من، نه 
عربســـتان و نه ایران چنین دیدگاه های خوبـــی ندارند و به دنبال آن، 
لیگ هایشـــان به ضعف عمده در تیم های ملی تبدیل شـــده است.«

علی اکبـــر طاهری معتقد اســـت، ورزش ایـــران باید از عربســـتان به 
شـــیوه ای دیگـــر تقلیـــد کنـــد: »عربســـتان ورزش را بخـــش مهمی از 
اســـتراتژی کلی خود برای تغییر جایگاه بین المللی و اقتصادی کشـــور 
می دانـــد. بهار ســـال گذشـــته لیونل مســـی، یکی از برجســـته ترین 
فوتبالیســـت های جهـــان، به عنـــوان ســـفیر ســـازمان گردشـــگری 
عربســـتان به این کشـــور ســـفر کرد و ده هـــا میلیون یورو ســـود برای 
آنها به همراه داشـــت. با برگزاری پرســـودترین تورنمنت های جهان، 

این کشـــور به مقصد جهانی کریکت تبدیل شـــد و مسابقات فرمول 
یک در ایـــن کشـــور میلیون ها بازدیدکننـــده خارجی را جـــذب کرد. 
همه اینها حتی باعث شـــد عربســـتان میزبان جام جهانـــی ۲۰3۴ و 
بازی های المپیک زمســـتانی شـــود. پس بهتر اســـت مدیـــران ما نیز 
ورزش را به عنـــوان یـــک صنعت بپذیرنـــد، نه فقط به صـــرف هزینه و 

هـــدر دادن بودجه عمومی کشـــور.«

علی اکبر طاهری؛ مدیرعامل اسبق پرسپولیس در گفت و گو با »ایران«:

فوتبــــال باشگاهـی تغییــر  مسیــر  دهد
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از هوش مصنوعی چه خبر؟

موبایل

فناوری

همراه با غول های فناوری

شـــرکت�»اوپـــن�ای�آی«�دسترســـی�بـــه�پنـــج�مـــدل�قدیمی�� 
»چت�جی�پی�تی«�ازجمله��GPT-4oرا�به�عنوان�دستیار�چاپلوس�
 GPT-4.1و��GPT-4.1و��GPT-5متوقف�کرده�است.�مدل�های�
�miniو��o4-miniشرکت�اوپن�ای�آی�نیز�قطع�شده��است.

متن�بـــاز�  مصنوعـــی� هـــوش� مـــدل� � از �شـــیائومی�
�Xiaomi-Robotics-0با��۴٫۷میلیارد�پارامتر�رونمایی�کرد.�

هدف�اصلی�این�مدل،�حل�چرخه��ادراک،�تصمیم�گیری�و�اجرای�
روباتیک�است.

آنر�بی�سروصدا�گوشی�جدید��X6dرا�معرفی�کرد؛�یک�میان�رده��� 
اقتصادی�که�با�دوربین�اصلی��۵۰مگاپیکســـلی،�۲۵۶گیگابایت�
فضای�ذخیره�سازی�و��۴گیگابایت�رم�و�قیمت�حدودی��۱۳۸دلار،�

توجه�ها�را�به�خود�جلب�می�کند.

محققان�چینی�رکورد�سرعت�چاپ�با�فناوری�چاپ�سه�بعدی�را�� 
شکستند�و�توانستند�اشیا�را�تنها�ظرف��۰.۶ثانیه�چاپ�کنند.�این�
پیشرفت�می�تواند�راه�را�برای�کاربردهای�پیشرفته�در�الکترونیک�
انعطاف�پذیر،�میکروروباتیک�و�ایجاد�مدل�های�بافت�بیولوژیکی�

با�جزئیات�بالا�هموار�کند.

اپلیکیشـــن�مالی�»ایکس�مانی«�ایلان�ماســـک�به�زودی�وارد�� 
مرحله�بتای�عمومی�می�شود.�این�اپ�یک�هاب�یکپارچه�برای�

تمام�تراکنش�های�مالی�در�پلتفرم�ایکس�است.

سرانجام�اپلیکیشن�رســـمی�یوتیوب�برای�هدست�واقعیت�� 
ترکیبی�ویژن�پرو�اپل�منتشـــر�شـــد�و�حالا�کاربـــران�می�توانند�
�visionOSویدئوهای�این�پلتفرم�را�در�محیط�تعاملی�و�سه�بعدی�

تماشا�کنند.

»متا«�قصد�دارد�قابلیت�تشـــخیص�چهره�)Name�Tag(�را�� 
به�عینک�های�هوشمند�خود�اضافه�کند.�این�ویژگی�به�کاربران�
امکان�می�دهد�تا�افراد�را�شناسایی�کنند�و�از�طریق�دستیار�هوش�

مصنوعی�متا،�اطلاعاتی�درباره�آنها�کسب�کنند.

تیک�تاک�بخش�»فیـــد�محلـــی«�را�معرفی�کرد.�ایـــن�ویژگی�� 
�ارتبـــاط�بمانند�و�از� به�کاربران�کمک�می�کنـــد�با�جامعه�خود�در
رویدادها،�کسب�وکارها�و�محتوای�مرتبط�با�سفر،�رستوران�ها�و�

فروشگاه�های�کوچک�محلی�مطلع�شوند.

کهکشان
اســـپیس�ایکس�مأموریت�کرو��۱۲را�از�فلوریدا�به�فضا�پرتاب�� 

کرد.�در�این�مأموریت�چهار�فضانورد�برای�اقامتی�هشـــت�ماهه�
به�فضا�سفر�کردند.

�
�

علیرضا�عشوری،�رئیس�سازمان�پژوهش�های�علمی�
و�صنعتـــی�ایـــران�در�نشســـت�خبری�ســـی�ونهمین�
»جشنواره�بین�المللی�خوارزمی«�و�بیست�وهفتمین�
»جشـــنواره�جوان�خوارزمـــی«،�از�انتخـــاب�۱۰طرح�به�
عنوان�برگزیده�های�این�جشنواره�از�سوی�هیأت�داوران�
خبر�داد.�دبیر�جشنواره�بین�المللی�خوارزمی�همچنین�
با�اشاره�به�ارسال��۱۱۸طرح�خارجی�از�پژوهشگران��۳۱
کشور�دنیا�به�ســـی�ونهمین�دوره�این�جشنواره�گفت:�
»این�مشارکت�بالا�با�وجود�شـــرایط�تحریمی�کنونی،�
نشـــانگر�اصیل�بودن�این�رویداد�علمـــی�بین�المللی�
و�مقبولیت�آن�در�ســـطح�جهان�اســـت.�او�جشنواره�
خوارزمی�را�بـــه�مثابه�قطب�نمایی�بـــرای�جهت�گیری�

فعالیت�های�علمی�کشور�دانست.«

حضور 31 کشور در جشنواره
��۵۰۰طرح�به� عشوری�با�اشاره�به�اینکه�امسال�بیش�از
دبیرخانه�جشنواره�خوارزمی�ارسال�شده،�گفت:�»از�

این�تعداد،��۲9۴طرح�داخلی�و��۱۱۸طرح�بین�المللی�
پس�از�تکمیل�مستندات،�مورد�بررسی�و�ارزیابی�قرار�
��۳۱کشـــور� گرفت.«�به�گفته�او،�طرح�های�خارجی�از
�قاره�های�آمریکای�شـــمالی،�اروپا،�آســـیا�و� جهـــان�از
آفریقا�به�دبیرخانه�جشـــنواره�رسیده�است.�عشوری�
�ابتدای�هرســـال� با�بیان�اینکه�فراخوان�جشـــنواره�از
به�۶زبان�زنده�دنیا�)انگلیســـی،�فرانسه،�اسپانیایی،�
عربی،�روســـی�و�آلمانی(�برای�بخش�های�مختلف،�
�کشورهای�دیگر� سفارتخانه�ها�و�مراکز�دانشگاهی�در
�شـــد:�»در�جشـــنواره�جوان� ارسال�می�شـــود،�یادآور
خوارزمی�هم�حدود��۳۰۰طرح�به�دبیرخانه�جشنواره�
ارسال�شـــد�که��۲۴۲طرح�برای�بررسی�به�کارگروه�ها�
�نهایت�در�هیأت�داوران،��۴طرح�در�حوزه� ارسال�و�در
فنی�مهندســـی�بـــرق،�مکانیک�و�کامپیوتـــر�برگزیده�

شدند.«
به�گفته�او،�جشنواره�جوان�خوارزمی�ویژه�دانشجویان�
غ�التحصیلان�مقاطع�تحصیلی�تکمیلی�اســـت� یا�فار
و�شـــرکت�کنندگان�باید�بین��۱۸تا��۳۵ســـال�داشته�
باشـــند.�امـــا�در�جشـــنواره�بین�المللـــی�خوارزمـــی،�
پژوهشـــگران�مقیم�کشـــور،�ایرانیان�مقیم�خارج�از�
کشور�و�پژوهشگران�خارجی،�بدون�محدودیت�سنی�

می�توانند�در�آن�شرکت�کنند.
او�البته�یادآور�شد:�»شاخص�اصلی�انتخاب�طرح�های�
�این�جشـــنواره،�اثربخشـــی�آنها�در�کشـــور� داخلی�در

تغییر جهت جشنواره خوارزمی به خلق ارزش اقتصادی 

فاوا

میترا جلیلی
دبیر گروه علم و فناوری

�جشنواره�بین�المللی�خوارزمی�به�عنوان�یکی�از�باسابقه�ترین�و�معتبرترین�
�ایفا�کرده�است.�این� رویدادهای�علمی�کشور،�نقشی�متمایز�و�اثرگذار
جشنواره�طی�نزدیک�به�چهار�دهه،�همواره�کوشیده�است�حلقه�اتصال�
�باشد.�این�جشنواره� میان�پژوهش،�فناوری�و�نیازهای�واقعی�کشور
صرفاً�محفلی�برای�معرفی�و�تقدیر�از�دستاوردهای�علمی�و�فناورانه�کشور�
نیست،�بلکه�سازوکاری�نهادمند�برای�شناسایی�و�معرفی�پژوهش�های�
اثربخش،�جهت�دهی�به�تحقیقات�کاربردی�و�تقویت�پیوند�دانشگاه،�
صنعت�و�جامعه�محسوب�می�شود.�ویژگی�»بین�المللی«�این�جشنواره،�
بستری�برای�دیپلماسی�علمی�و�فناوری،�تبادل�دانش�نوین�با�پژوهشگران�
برجسته�جهان�و�معیارسنجی�پیشرفت�های�کشور�در�تراز�جهانی�فراهم�
�نیز� آورده�و�زمینه�ساز�جذب�یا�همکاری�با�نخبگان�ایرانی�خارج�از�کشور

هست.
سی��و�نهمین�جشنواره�بین�المللی�خوارزمی�در�شرایطی�برگزار�می�شود�
�با�چالش�های�چندبعدی�مواجه�است؛�چالش�هایی�که�حل� که�کشور
آنها�بدون�تکیه�بر�دانش�بومی،�فناوری�های�پیشرفته�و�نوآوری�های�
خلاقانه�امکان�پذیر�نخواهد�بود.�این�دوره�از�جشنواره�با�تمرکز�ویژه�بر�
حوزه�های�راهبردی�و�ابرچالش�های�ملی�نظیر�مدیریت�بهینه�منابع�آب،�
توسعه�بهره�وری�انرژی�و�منابع�تجدیدپذیر،�امنیت�غذایی�و�کشاورزی�
�فناوری�های�همگرا،� دانش�بنیان،�سلامت�دیجیتال�و�پیشرفت�در
نشان�دهنده�ظرفیت�بالای�جامعه�علمی�و�فناور�کشور�برای�پاسخگویی�
�این�حوزه�ها�نه�تنها� به�مسائل�کلیدی�اســت.�طرح�های�برگزیده�در
نوآوری�های�علمی�را�به�نمایش�می�گذارند،�بلکه�قابلیت�تبدیل�شدن�
به�»فناوری�های�عمیق«�)Deep�Tech(�و�زیربنای�تحولات�صنعتی�و�

اقتصادی�آینده�را�دارا�هستند.
تأکید�سی��و�نهمین�جشنواره�بین�المللی�خوارزمی�بر�پژوهش�های�دارای�
قابلیت�تجاری�سازی�بالا�و�تولید�ثروت�و�اشتغال�پایدار،�نشان�دهنده�
تغییر�جهت�از�صرف�تولید�علم�به�خلق�ارزش�اقتصادی�و�افزایش�اقتدار�
ملی�است.�این�رویداد،�موتور�محرکه�ای�برای�جهش�اقتصاد�دانش�بنیان�
و�ایجاد�اشتغال�تخصصی�برای�جوانان�نخبه�کشور�به�شمار�می�آید؛�هدفی�
که�بــدون�آن،�هیچ�راهکاری�بــرای�رفع�چالش�های�کلان�ملی�به�ثمر�
نخواهد�نشست.�پیام�روشن�برگزاری�مستمر�جشنواره�خوارزمی،�تأکید�
بر�این�حقیقت�است�که�پژوهش�و�نوآوری�باید�در�متن�سیاست�گذاری�
و�حکمرانی�کشور�قرار�گیرد.�حمایت�از�پژوهشگران،�ایجاد�انگیزه�برای�
جوانان�و�تبدیل�علم�به�ثروت�و�قدرت�ملی،�نه�یک�انتخاب،�بلکه�ضرورتی�

انکارناپذیر�برای�آینده�ایران�عزیز�است.
امید�است�سی��و�نهمین�جشنواره�بین�المللی�خــوارزمــی،�افــزون�بر�
پاسداشت�تلاش�های�علمی�و�فناورانه�برجسته،�گامی�مؤثر�در�جهت�
نهادینه�سازی�حکمرانی�مبتنی�بر�دانش،�تعمیق�اعتماد�به�توان�داخلی،�
�جامعه�علمی�و� الگوسازی�برای�جوانان�و�تزریق�خودباوری�و�امید�در

عمومی�کشور�باشد.

ـــرش بـ

و�حل�مســـائل�جـــاری�ایـــران�اســـت.�در�طرح�های�
�ســـطح� بین�المللی�هـــم�میزان�اثربخشـــی�طرح�در
�می�گیـــرد�و�البته�یک� بین�المللی�مورد�ارزیابـــی�قرار
موضوع�مهم�دیگر،�توان�همکاری�علمی�آنها�با�ایران،�
دانشـــگاه�ها�و�پژوهشـــگران�همکاری�علمی�و�انتقال�

دانش�فنی�آنها�به�کشور�ماست.«

 جمع آوری گاز »فلر«
توسط برگزیده پیشین جشنواره خوارزمی
�پاســـخ�به�ســـؤال�»ایران«�درباره�کارکرد� عشـــوری�در
طرح�های�منتخب�این�جشنواره�که�تاکنون�گرهی�از�
�کرده�اند،�گفت:�»جشنواره� �باز مشکلات�بزرگ�کشور
خوارزمی�برخلاف�بســـیاری�از�جشـــنواره�هایی�که�در�
�رایج�شـــده،�بر�اســـاس�طرح�هایی�است�که� کشـــور
�است�و� پژوهشگران�انجام�داده�اند�یعنی�طرح�محور
فقط�رزومه�و�سوابق�علمی�و�پژوهشی�افراد�مورد�توجه�
نیســـت.�این�طرح�ها�باید�بتوانند�مشکلی�از�مسائل�
�برطرف�کنند�یا�برای�ورود�به� فناوری�یا�علمی�کشـــور

مرحله�تجاری،�آمادگی�داشته�باشند.«
علیرضا�اللهیاری،�دبیر�جشنواره�جوان�خوارزمی�هم�
�پاسخ�به�این�ســـؤال�گفت:�»از�طرح�های�برگزیده� در
جشنواره�های�پیشین�خوارزمی�که�در�حل�مشکلات�
�کاربرد�داشـــته�اند،�می�توان�به�طرح�»توسعه� کشـــور
فناوری�غشـــایی«�اشـــاره�کرد.�این�طرح�در�حال�رفع�
مشکل�هدررفت�گازهای�فلر�اســـت�که�سال�ها�با�آن�
�این� دســـت�و�پنجه�نرم�می�کردیـــم.�او�یکی�دیگـــر�از
�صنایع�نفت� طرح�ها�را�نیز�طـــرح�نانوســـاختارها�در
�فراتر�رفته�و�به� �دانســـت�که�حالا�دیگر�از�کشـــور و�گاز
مرحله�صادرات�به�کشورهای�مختلف�از�جمله�آفریقا�

رسیده�است.«

تقدیر از دو نخبه شهید جنگ 12روزه
دبیر�جشنواره�بین�المللی�خوارزمی�همچنین�با�اشاره�
�روز�دوشنبه� به�برگزاری�مراسم�جشنواره�خوارزمی�در
�۲۷بهمن�ماه�در�محل�وزارت�علوم،�یادآورشـــد:�»در�
�دو�شـــهید�نخبه�جنگ�۱۲روزه،�دکتر� این�مراســـم،�از
محمدمهـــدی�طهرانچی�و�دکتر�امیرحســـین�فقهی�
�تجلیل�خواهد�شد.� �دانشمندان�هسته�ای�کشـــور از
دانشـــمند�شـــهید،�محمدمهدی�طهرانچـــی،�عضو�
هیأت�داوران�خوارزمی�هم�بوده�است�و�شهید�دکتر�
�دو�دوره�جشنواره�جوان�و� امیرحســـین�فقهی�نیز�در
خوارزمی�در�سال�های�گذشته�برگزیده�شده�بود.«

ح داخلی و خارجی به دبیرخانه مهمترین جشنواره علمی ایران ارسال شده است بیش از 500 طر



دیکنز اغلب 
با خنده آغاز 

می کرد و خواننده 
را به دلِ دردهای 

جامعه می برد. 
شخصیت هایش 

معمولاً 
کاراکترهای تخت 

و اغراق شده 
هستند؛ مثلاً 

آقای جینگل در 
»یادداشت های 

پیک ویک« با 
رفتارهای عجیب 

و غریبش. 
این اغراق، نه 

ضعف، بلکه ابزار 
قدرتمند نقد 

اجتماعی دیکنز 
است

دیکنز را نباید 
فقط نویسنده  
فقر و کودکان 

دانست. او 
متفکری ادبی 

است که به 
مسأله  انسان 

در جهان مدرن 
می اندیشد: 

انسانی که میان 
ساختارهای 

اقتصادی، 
نهادهای رسمی 
و امیال شخصی 

گرفتار است. 
جهان ادبی 

دیکنز، جهانی 
است که در 

آن رنج دیده 
می شود، اما 
عادی سازی 

نمی شود؛ 
جهانی که در آن 

هم خطا و هم 
اصلاح ممکن 

است

رنج و رستگاری

صدای‌بی‌صدایان

تأملی‌بر‌جهان‌و‌آثار‌چارلز‌دیکنز

‌چارلز‌دیکنز‌استاد‌توصیف‌های‌زنده
و‌خالق‌دنیایی‌بود‌که‌هنوز‌نفس‌می‌کشد

کتاب14
یکشنبه   26 بهمن 1404  شماره 8959

چارلـــز دیکنـــز )۱۸۷۰-۱۸۱۲( را معمـــولاً بـــا تصاویر 
خیابان هـــای مـــه  گرفتـــه  لنـــدن، کـــودکان یتیم، 
کارخانه هـــا، زندان هـــا و طبقـــات فرودســـت بـــه 
یـــاد می آورنـــد. اما جهـــان ادبـــی او، فراتـــر از یک 
گـــزارش اجتماعـــی یـــا رئالیســـم انتقادی ســـاده، 
جهانـــی اســـت کـــه در آن تجربه  رنج، حساســـیت 
انســـانی و امـــکان دگرگونـــی در مرکز روایـــت قرار 
می گیرند. دیکنـــز نه فقط راوی فقـــر و بی عدالتی 
در عصـــر ویکتوریایـــی، بلکه متفکری ادبی اســـت 
کـــه می کوشـــد به پرســـش های عمیق تری پاســـخ 
دهد: انســـان در جهانی که ساختارهای اجتماعی 
او را می فشـــارند چگونه می تواند »خود« بماند؟ آیا 
رستگاری ممکن اســـت؟ و اگر چنین است، از کجا 
آغاز می شـــود: از قانـــون، از نهاد، یـــا از درون فرد؟
دیکنـــز را نبایـــد فقـــط نویســـنده  فقـــر و کـــودکان 

دانســـت. او متفکـــری ادبـــی اســـت 
کـــه بـــه مســـأله  انســـان در جهـــان 
مدرن می اندیشـــد؛ انســـانی که میان 
ســـاختارهای اقتصـــادی، نهادهـــای 
گرفتـــار  شـــخصی  امیـــال  و  رســـمی 
اســـت. جهان ادبـــی دیکنـــز، جهانی 
اســـت کـــه در آن رنج دیده می شـــود، 
امـــا عادی ســـازی نمی شـــود؛ جهانـــی 
کـــه در آن، هـــم خطـــا و هـــم اصـــاح 
ممکن اســـت. آنچه دیکنز را همچنان 
خواندنـــی می کنـــد، ایمان ســـاده اما 
عمیـــق او به امـــکان تغییر اســـت؛ نه 
تغییـــری انتزاعـــی، بلکـــه تغییـــری در 
ســـطح زندگـــی روزمـــره، رابطه هـــا و 
انتخاب هـــا. شـــاید بـــه همیـــن دلیل 
اســـت که آثـــار او، با وجـــود لحنی که 
هنـــوز  می شـــود،  ســـانتی مانتال  گاه 

واجـــد نوعی حساســـیت انســـانی اند که نه از ســـر 
موعظه، بلکه از ســـر همدلی اســـت. جهان ادبی 
او، نـــه فقط یک پدیـــده تاریخی، بلکه دســـتگاهی 
فرهنگی-اجتماعی اســـت کـــه هنوز، بـــا فاصله ای 

قریـــب بـــه دو ســـده، زنـــده و اثرگذار اســـت.
 

اخلاقی‌که‌از‌دل‌تجربه‌برمی‌خیزد
نقطـــه  آغازین جهـــان دیکنـــز، رنج اســـت؛ اما نه 
رنجـــی انتزاعـــی یا فلســـفی، بلکـــه رنجی زیســـته، 
ملمـــوس و بدن منـــد. کودکانـــی کـــه گرســـنه اند، 
آدم هایی کـــه تحقیر می شـــوند، بدن هایی که زیر 

بـــار کار یا زنـــدان فرســـوده می شـــوند. دیکنز خود 
تجربـــه کار کودکانه و فقر را از ســـر گذرانـــده بود و 
همیـــن تجربه، بـــه نوشـــته های او نوعـــی »دانش 
زیســـته« می دهد؛ دانشـــی کـــه نه از نظریـــه، بلکه 

از لمس مســـتقیم زندگی شـــکل گرفته اســـت.
در »الیـــور تویســـت« )۱۸3۸(، رنـــج کـــودک یتیم 
بلکـــه  نیســـت؛  یـــک عنصـــر احساســـی  صرفـــاً 
افشـــاگر ســـاختاری اســـت که فقر را طبیعی جلوه 
می دهـــد و بی عدالتـــی را به قانون بـــدل می کند. 
یتیم خانه هـــا، کارگاه ها و نهادهای خیریه  رســـمی، 
در ظاهـــر حامـــل نظـــم و خیرخواهی انـــد، امـــا در 
عمل، به فرآیندهای انســـان زدایانه دامن می زنند. 
از ایـــن منظـــر، دیکنـــز به نقـــد نوعی نظـــم نهادی 
می پـــردازد کـــه با حـــذف همدلـــی، به خشـــونتی 
مشـــروع  شـــده می انجامـــد. دیکنـــز در اینجـــا به 
شکلی پیشافلسفی، به مســـأله ای نزدیک می شود 
که بعدها در اندیشـــه های اخاقی مدرن برجسته 
شـــد: فاصلـــه میان »قانـــون« و »عدالـــت«. قانون 
می توانـــد منظـــم، عقانـــی و حتـــی خیرخواهانه 
باشـــد، امـــا اگـــر از تجربه  زیســـته  رنج جدا شـــود، 
بـــه ابـــزار ســـتم بـــدل می شـــود. از ایـــن رو، »الیور 
تویســـت« را می توان متنی دانست که سازوکارهای 
»عادی ســـازی فقـــر« را افشـــا می کند. 
فقر در این رمان نه یک اســـتثنا، بلکه 
بخشـــی از نظم مسلط اســـت؛ نظمی 
که از طریق گفتمان های رســـمی  ـنهاد 
خیریه، قانـــون، اخاق عمومی ـ خود را 
مشـــروع جلوه می دهد. دیکنز نشـــان 
می دهـــد چگونه فرهنـــگ غالب، رنج 
فرودســـت ها را به مســـأله ای شخصی 
و تقصیرآمیـــز بـــرای خـــود آنهـــا بـــدل 
می کنـــد: فقیر، اگـــر رنج می بـــرد، لابد 
سزاوار آن اســـت. در نتیجه، این رمان 
نقدی اســـت بـــر منطـــق وظیفه گرای 
ســـرد و غیرهمدلانه. دیکنـــز به  وضوح 
در جانـــب اخاقـــی می ایســـتد کـــه بر 
همدلـــی، توجـــه بـــه وضعیـــت خاص 
و درک آســـیب پذیری انســـانی اســـتوار 
اســـت، نـــه بـــر قواعـــدی انتزاعـــی که 
بی توجـــه به پیامدهای زیســـته اعمال می شـــوند.

 
کودک،‌معصومیت‌و‌امکان‌عاطفی‌جهان

کودکان در جهان دیکنز صرفاً پرســـوناژ نیســـتند؛ 
آنها شـــاخص های حساســـیت انســـانی اند. الیور، 
نل کوچک در »فروشـــگاه عتیقه فروشـــی« و حتی 
دیوید کاپرفیلد پیش از بدل شـــدن بـــه راوی بالغ 
داســـتان، هر یک به شـــیوه ای، امکان نگاهی ناب 
بـــه زندگـــی را نمایندگی می کنند؛ نگاهـــی که هنوز 

آلوده  محاســـبه، منفعت و قدرت نشـــده است.
»فروشـــگاه عتیقه فروشـــی« )۱۸4۱( شـــاید از نظر 

چارلـــز دیکنـــز، نـــه تنهـــا داســـتان گفـــت، بلکه با 
نوشـــته هایش زخم های پنهان جامعه انگلســـتان 
دوران ویکتوریایی را آشـــکار کـــرد و آیینه تمام نمای 
لنـــدن صنعتـــی و پرتاطـــم آن زمان شـــد. ســـبک 
نویســـندگی دیکنز چنان متمایز و تأثیرگذار اســـت 
کـــه امـــروز بـــرای توصیـــف فضاهـــای پـــر از تضـــاد 
طبقاتـــی، شـــخصیت های اغراق شـــده و نقدهـــای 
اجتماعـــی تیـــز، واژه »دیکنزی« را بـــه کار می بریم.

 
زندگی‌پرتلاطم

چارلـــز دیکنز، ۷ فوریه ۱۸۱۲ در انگلســـتان چشـــم 
به جهان گشـــود. پـــدرش به دلیل بدهـــی مالی به 
زندان افتـــاد و چارلز ۱۲  ســـاله بود که مجبور شـــد 
مدرســـه را رها کند و در کارخانـــه واکس زنی کفش 
به کار ســـخت و طاقت فرســـا مشـــغول شـــود. این 
تجربـــه تلـــخ کودکی، بعدهـــا به یکـــی از مهم ترین 
منابع الهام او تبدیل شـــد و ردپای آن را در بسیاری 
از آثارش می توان دید؛ از جمله در سرنوشـــت الیور 
تویســـت یا دیوید کاپرفیلد. پس از آزادی پدر، چارلز 
دیکنز توانســـت تحصیل را ادامه دهـــد و خیلی زود 
به روزنامه نگاری روی آورد. در ۲۰  ســـالگی به عنوان 
گزارشـــگر پارلمان و ســـپس نویســـنده ستون های 
طنـــز در مطبوعـــات لندن شـــناخته شـــد. دیکنز 
تـــا پایـــان عمرش، چهـــارده رمـــان بلنـــد، چندین 
مجموعه داســـتان کوتاه و مقالات بی شمار نوشت 
و سرانجام ۹ ژوئن ۱۸۷۰ بر اثر سکته در ۵۸ سالگی 
درگذشـــت. پیکرش در گوشـــه شـــاعران کلیسای 
وست مینســـتر به خـــاک ســـپرده شـــد؛ جایی که 
شایســـته یکی از تأثیرگذارترین نویســـندگان عصر 

ویکتوریا بود.
 

ترکیبی‌از‌طنز،‌واقع‌گرایی‌و‌نقد‌اجتماعی
آنچه قلم چارلز دیکنـــز را از دیگران متمایز می کند، 
ســـبک منحصربه فرد اوســـت که ترکیبی اســـتادانه 
از واقع گرایـــی اجتماعـــی، طنـــز گزنـــده، هجـــو، 

شـــخصیت پردازی زنده و زبان توصیفی غنی اســـت. 
دیکنز روزنامه نگار بـــود و این حرفه را هرگز فراموش 
نکـــرد؛ نوشـــته هایش پـــر از جزئیات دقیـــق زندگی 
روزمره مردم عـــادی، خیابان های لندن، کارخانه ها، 
دادگاه ها و یتیم خانه هاســـت. او با چشمانی تیزبین 
بـــه جامعه نـــگاه می کـــرد و آنچـــه را می دیـــد بدون 
پرده پوشـــی روایت می کـــرد. یکی از برجســـته ترین 
ویژگی های ســـبک او، اســـتفاده گســـترده از هجو و 
طنز اســـت. دیکنز با خنـــده، جامعـــه آن روزها را به 
چالش می کشـــید. او شـــخصیت هایی خلق می کرد 
که گاهی به مـــرز کاریکاتور می رســـیدند؛ مانند آقای 
میکابـــر در »دیویـــد کاپرفیلـــد« که همیشـــه امیدوار 
اســـت »چیـــزی پیش بیایـــد«، یـــا اوریا هیـــپ که با 
تواضع ســـاختگی و دســـت های مرطوب و ســـردش 
نمـــاد ریـــاکاری و طمع اســـت. این طنـــز، اغلب تلخ 
و گزنـــده بـــود و هدفـــش افشـــای فســـاد، نابرابری 
طبقاتی و بی عدالتی های سیســـتماتیک انگلستان 
بود. دیکنز اغلب بـــا خنده آغاز می کـــرد و خواننده 
را بـــه دلِ دردهای جامعه می برد. شـــخصیت هایش 
معمـــولاً کاراکترهـــای تخت و اغراق شـــده هســـتند؛ 
مثـــاً آقای جینـــگل در »یادداشـــت های پیک ویک« 
بـــا رفتارهـــای عجیـــب و غریبـــش. این اغـــراق، نه 
ضعف، بلکـــه ابزار قدرتمنـــد نقد اجتماعـــی دیکنز 
اســـت؛ او با بزرگ نمایـــی عیوب، فســـاد و ریاکاری را 
به نمایـــش می گـــذارد. او همچنیـــن گفت وگوهای 
بســـیار طبیعی می نوشت. شـــخصیت های طبقات 
پایین با لهجـــه و گویش واقعی شـــان حرف می زنند 
یا لهجـــه لندنی عامیانـــه و این کار، نوشـــته را زنده و 
معتبـــر می کند. در کنار آن، از هجـــو و کاریکاتور بهره 
می بـــرد؛ مثـــاً در »خانه غمـــزده«، وکا و سیســـتم 
قضایـــی را چنـــان مســـخره می کنـــد کـــه خواننده، 
هـــم می خندد و هـــم خشـــمگین می شـــود. دیکنز 
به نـــدرت بـــه عمـــق روان شـــناختی شـــخصیت ها 
نفوذ می کرد؛ بیشـــتر بر رفتـــار بیرونـــی، عادت ها و 
نشـــانه های ظاهـــری تمرکز داشـــت. ایـــن انتخاب، 
عمـــدی بـــود؛ او می خواســـت جامعـــه را از بیـــرون 
نشـــان دهـــد، نـــه اینکـــه ذهـــن تک تـــک افـــراد را 
کاوش کنـــد. شـــخصیت هایش اغلـــب نمـــاد یـــک 
صفت یا یـــک طبقـــه اجتماعی اند: اســـکروج نماد 
خسیســـی، فگین نمـــاد فســـادِ زیرزمینی یـــا خانم 
جلیبی نمـــاد ریـــاکاری. دیکنز اســـتاد توصیف های 
حســـی و تصویـــری نیز بـــود. صفحـــات او پـــر از بو، 

ســـاختار روایی پراکنده به نظر رســـد، اما از حیث 
عاطفـــی رمانـــی کلیـــدی اســـت. نـــل کوچـــک، با 
شـــکنندگی و پاکی اش، در جهانی حرکت می کند 
که اساســـاً برای چنین معصومیتی ســـاخته نشده 
اســـت. مـــرگ او )بی آنکـــه وارد جزئیـــات روایـــی 
شـــویم( یکـــی از نقاطی اســـت که جهـــان دیکنز را 
بـــه مرز تـــراژدی نزدیـــک می کنـــد؛ جهانـــی که در 
آن، خیـــر محـــض الزامـــاً دوام نمـــی آورد. در اینجا 
با پرسشـــی جدی مواجهیم: آیا جهـــان اجتماعی 
ظرفیـــت حفظ معصومیـــت را دارد؟ پاســـخ دیکنز 
تلـــخ امـــا صادقانـــه اســـت. معصومیـــت، اگرچـــه 
ارزشـــمند اســـت، اما بدون حمایت ســـاختارهای 
انســـانی تر، قربانی می شـــود. با این حـــال، همین 
قربانی  شـــدن، وجـــدان جمعی را بیـــدار می کند. 
دیکنـــز بـــه رســـتگاری فـــردی ایمـــان دارد، امـــا 
ساده لوح نیســـت؛ او می داند که خیر، هزینه دارد.
»فروشـــگاه عتیقه فروشـــی« را می توان سوگواره ای 
بـــرای نابـــودی امر لطیـــف در دل فرهنـــگ کالایی 
دانســـت. اشـــیای عتیقه، خاطره هـــا و پیوندهای 
عاطفـــی، در برابر منطق گردش ســـرمایه و ســـود، 
شـــکننده اند. نـــل کوچـــک در این معنـــا نه فقط 
یک کـــودک، بلکـــه حامـــل نوعـــی ارزش فرهنگی 
در حال زوال اســـت: زیســـت جهانی که با شـــتاب 
مدرنیتـــه ســـازگار نیســـت. از ســـوی دیگـــر، رمان 
پرسشـــی بنیادین طـــرح می کند: آیا خیر انســـانی 
می توانـــد بدون پشـــتوانه قـــدرت دوام آورد؟ مرگ 
نل، شکســـت خیر انســـانی نیســـت، بلکه افشای 
جهانی اســـت که ارزش های انســـانی را به حاشـــیه 

می رانـــد. دیکنـــز در اینجا به جای اخـــاق غالب، 
اخاقی تراژیـــک را پیش می کشـــد؛ آنچه حقانیت 

دارد، حتـــی اگر مغلوب شـــود. 

امکان‌دگرگونی
»ســـرود کریســـمس« )۱۸43( رمانی کوتاه اســـت، 
امـــا چکیـــده ای از جهان بینـــی دیکنـــز را در خـــود 
دارد. اسکروج، شـــخصیت مرکزی داستان، نمونه 
انســـانی اســـت که در زمان منجمد شـــده اســـت؛ 
گذشـــته را فراموش کرده، حال را انـــکار می کند و 
آینـــده را فقط به مثابه  حســـاب و کتـــاب می بیند. 
دیدار با گذشـــته، حـــال و آینده، در این داســـتان، 
صرفاً تمهیدی روایی نیســـت؛ اســـتعاره ای اســـت 
از بیـــداری آگاهـــی انســـانی. بـــرای دیکنز، انســـان 
بـــودن یعنی تـــوان دیدن خـــود در امتـــداد زمان و 
پذیرش مســـئولیت نســـبت به دیگران. دگرگونی 
اســـکروج، نه معجزه اســـت و نه مجـــازات؛ نتیجه  
مواجهه با حقیقـــت زندگی خویش اســـت. از این 
منظـــر، این داســـتان یـــادآور این انگاره اســـت که 
اخـــاق بدون حافظه ممکن نیســـت. فراموشـــی 
رنـــج دیگـــران، فراموشـــی خود گذشـــته، انســـان 
را بـــه موجـــودی ســـرد و بی رحـــم بـــدل می کنـــد. 
دیکنـــز، بـــا زبانـــی ســـاده و داســـتانی، از ضرورت 
بیداری وجدان انســـانی ســـخن می گوید. »ســـرود 
کریســـمس«، همچنین، نقدی اســـت بـــر فرهنگ 
محاســـبه گر ســـرمایه داری؛ فرهنگـــی کـــه زمـــان، 
روابـــط و حتـــی عاطفـــه را بـــه عدد بـــدل می کند. 
اســـکروج، تجســـم انســـانی اســـت که در گفتمان 

صـــدا، رنـــگ و بافت اســـت. مثـــاً مه غلیـــظ لندن 
و ســـرمای استخوان ســـوز، خواننـــده را بافاصله به 
دل فضـــای داســـتان »ســـرود کریســـمس« می برد. 
او از جمـــات بلنـــد و پیچیده اســـتفاده می کرد، اما 
همزمان گفت وگوهای شـــخصیت ها چنان طبیعی 
و زنـــده بودند کـــه گویی از کوچه هـــای واقعی لندن 

بیـــرون آمده اند.
رمـــان »الیور تویســـت« یکی از نخســـتین آثار مهم 
ادبیات جهان اســـت که مســـتقیماً به فقر شهری، 
یتیم خانه هـــا و باندهـــای خافـــکار پرداخـــت و 
تصویـــری تکان دهنـــده از زندگـــی زیـــر خـــط فقـــر 
لندن ارائه داد. شـــاید هیچ اثری به اندازه »ســـرود 
کریســـمس« نتواند ســـبک دیکنـــز را خاصه کند. 
این داســـتان کوتـــاه، با شـــخصیت اســـکروج )که 
امـــروز نماد خســـیس تمام عیـــار اســـت(، در یک 
شـــب کریســـمس، تحـــول اخاقـــی یـــک انســـان 
خودخـــواه را روایـــت می کنـــد. دیکنـــز بـــا ترکیب 
طنز، ترس، احساســـات و پیام اخاقی، اثری خلق 
کرد کـــه نه تنهـــا در زمان خـــودش، بلکه تـــا امروز 
میلیون ها نفـــر را تحت تأثیـــر قـــرار داده و حتی به 
تغییـــر نـــگاه جامعه بـــه کریســـمس و خیرخواهی 
کمک کرد. جمله آغازین مشـــهور آن: »مارلی مرده 

بود، بـــه یقین مـــرده بود.« 

چرا‌سبک‌دیکنز‌هنوز‌زنده‌است؟
قلم او تئاتری اســـت؛ گویی نوشـــته ها برای صحنه 
یا خوانـــش عمومـــی طراحـــی شـــده اند )خودش 
هـــم تورهـــای خوانـــش عمومـــی برگـــزار می کرد(. 
این انرژی، همـــراه با تعهد اجتماعی، باعث شـــده 
آثارش فراتـــر از زمان خـــود بمانند. او فقـــر را نه به 
عنـــوان آمـــار، بلکه بـــه عنوان درد انســـانی نشـــان 
داد؛ کـــودک کار را نه بـــه عنوان مســـأله اقتصادی، 
بلکـــه بـــه عنـــوان موجـــودی زنـــده با احساســـات 
 نشـــان می داد و ضعف های جامعه انگلســـتان را در 
تک تـــک آثارش به نمایش گذاشـــت. قلـــم دیکنز 
مانند لندنِ ویکتوریایی اســـت؛ شلوغ، پرجزئیات، 
پر از تضاد، گاهی خنده دار، اغلب تلخ، اما همیشـــه 
انســـانی. خیابان های مه آلـــود و کوچه های تنگ و 
تاریک، کارخانه های دودزا و بازارهای شـــلوغ، همه 
در نوشـــته های او نفس می کشـــند. انگار او نه تنها 
نویســـنده بود، بلکه یک راهنما و گردشـــگر شهری 
بود که دســـت خواننـــده را می گیرد و بـــه دلِ قلبِ 
شـــهر می بـــرد؛ جایـــی که نـــور گاز بـــا تاریکـــی فقر 
می جنگد و صـــدای خنده کودکان بـــا ناله کارگران 

کارخانه در هـــم می آمیزد.
یکـــی از دلایل اصلـــی محبوبیت گســـترده دیکنز، 
شـــیوه نوآورانه انتشـــار آثارش بود. او تقریباً تمام 

بهره وری منجمد شده اســـت. بازگشت زمان های 
ســـه گانه، بازگشت امر انســـانی به فرهنگ است. از 
ســـوی دیگر، این داســـتان دفاعی اســـت از اخاق 
توجه و پاســـخگویی. دگرگونی اسکروج نه از ترس 
مجازات، بلکـــه از بیـــداری وجـــدان رخ می دهد. 
اخـــاق، در اینجا، تـــوان دیدن دیگـــری و پذیرش 
پیونـــد بـــا اوســـت؛ اخاقـــی کـــه بـــدون همدلی 

ممکن نیســـت.
 

زمان،‌خاطره‌و‌خود‌شدن
»دیوید کاپرفیلـــد« )۱۸۵۰( را اغلب شـــخصی ترین 
رمـــان دیکنـــز می داننـــد و بی دلیـــل نیســـت. این 
رمان، در ســـطحی عمیق تـــر، تأملی اســـت درباره  
شـــکل گیری »خـــود« در گـــذر زمـــان. دیویـــد نـــه 
قهرمانـــی بی نقص، بلکه انســـانی در حال شـــدن 
اســـت؛ کســـی که خطا می کند، شـــیفته می شود، 
شکســـت می خـــورد و می آمـــوزد. در ایـــن رمـــان، 
زمان نقشـــی محـــوری دارد. گذشـــته هرگـــز کاماً 
ســـپری نمی شـــود؛ خاطره هـــا بازمی گردنـــد و بـــر 
اکنـــون اثـــر می گذارنـــد. از ایـــن حیـــث، دیکنز به 
نوعـــی فهـــم روایـــی از هویـــت نزدیک می شـــود: 
مـــا نـــه مجموعـــه ای از ویژگی هـــای ثابـــت، بلکه 
داستانی هســـتیم که پیوســـته بازنویسی می شود. 
»دیوید کاپرفیلـــد« را می توان در کنار آن دســـته از 
ســـنت های فلســـفی قرار داد که هویت را فرآیندی 
تاریخـــی می دانند، نه جوهری ایســـتا. دیوید، خود 
محصول رابطه ها، رنج ها و انتخاب هایش اســـت. 
این نگاه، برخاف اخاق خشـــک ویکتوریایی، به 
انســـان امکان خطا و اصاح می دهد. در ســـاحتی 
دیگر، »دیوید کاپرفیلد« روایتی اســـت از »ســـاخته 
شدن ســـوژه« در دل مناسبات طبقاتی، خانوادگی 

و آموزشـــی. هویت دیوید نـــه در خلأ، 
بلکـــه در شـــبکه ای از روابـــط قدرت، 
محبـــت و ســـلطه شـــکل می گیـــرد. 
فرهنگ، در ایـــن رمـــان، مجموعه ای 
از نیروهـــای متناقـــض اســـت که هم 
امـــکان رشـــد می دهـــد و هـــم زخـــم 

. ند می ز
و  ت  و قضـــا  ، ن مـــا ر یـــن  ا ر  د
شـــدن  محصـــول  مســـئولیت پذیری 
ســـوژه در گـــذر زمان اســـت؛ امری که 
یک ویژگی ثابت و از پیش اعطا شـــده 
نیســـت، بلکـــه به تدریـــج و در امتداد 
تجربه هـــای زیســـته شـــکل می گیرد. 
دیکنز به جای انســـان کامل، از انسانی 
می نویســـد کـــه می آمـــوزد مســـئولیت 
خطاهایـــش را بپذیـــرد. فضیلـــت در 
اینجا نـــه امری ذاتی یـــا ناگهانی، بلکه 

حاصـــل فرآینـــدی زمانمنـــد از تجربه، شکســـت و 
بازاندیشی اســـت؛ نوعی منطق روایی که با زندگی 

پیش مـــی رود.
 

تاریخ،‌خشونت‌و‌دوگانگی‌اخلاقی
»داســـتان دو شـــهر« )۱۸۵۹( شـــاید سیاسی ترین 
رمان دیکنز باشـــد. با قـــرار دادن روایت در بســـتر 
انقاب فرانســـه، برخاف برخـــی رمان نویس های 
انقابی، دیکنز شـــیفته  خشونت جمعی نمی شود. 
او، هم ســـتم اشـــراف را می بیند و هم خطر انتقام 
کـــور را. گیوتیـــن، در ایـــن رمـــان، نمـــاد عدالـــت 

نیســـت؛ نماد چرخش خشـــونت اســـت. بـــا این 
حال، دیکنز به امکان فـــداکاری فردی ایمان دارد؛ 
کنشـــی انســـانی که از عشـــق و مســـئولیت فردی 
برمی خیزد. دیکنز در این رمان، اخاق را از ســـطح 
تاریخ کان به ســـطح تصمیم فردی می آورد. تاریخ 
می تواند بی رحم باشـــد، اما انســـان هنوز می تواند 
انتخاب کند. این نگاه، اگرچه شـــاید ساده انگارانه 
به نظر رســـد، امـــا نیـــروی عاطفی عظیمـــی دارد. 
در خوانشـــی دیگر، »داســـتان دو شـــهر« مواجهه  
دیکنز با سیاست توده ای اســـت. فرهنگ جمعی، 
وقتی به خشـــم انباشـــته بدل می شـــود، می تواند 
فردیـــت و تمایـــز انســـانی را در خـــود حـــل کنـــد. 
دیکنـــز از خطر تبدیـــل رنج تاریخی بـــه انتقام پرده 
برمی دارد. با در نظر داشـــتن چنیـــن منظری، این 
رمـــان دفاعی اســـت از مســـئولیت فـــردی در دل 
تاریـــخ. دیکنز نـــه مدافع وضع موجود اســـت و نه 
ستایشـــگر خشـــونت رهایی بخش؛ او اخاق را در 
کنـــش آگاهانـــه و ایثارگرانه  فرد می بینـــد. انتخاب 
اخاقـــی، حتـــی در دل تاریـــخ خونیـــن، همچنان 

ممکن و معنادار اســـت.
 

سرمایه،‌میل‌و‌خیال‌طبقاتی
در »آرزوهـــای بـــزرگ« )۱۸6۱(، دیکنـــز به  صراحت 
به مســـأله  میل اجتماعـــی می پردازد: میـــل به بالا 
رفتـــن، میل به شـــبیه شـــدن بـــه طبقـــه ای دیگر 
و بهایـــی کـــه این میـــل از فـــرد می ســـتاند. پیپ، 
قهرمـــان داســـتان، در دام تصـــوری از »جنتلمـــن 
بـــودن« می افتـــد کـــه بیـــش از آنکـــه ریشـــه در 
ارزش های انســـانی داشته باشـــد، نمایشی است. 
دیکنـــز در ایـــن رمـــان، یکـــی از تیزبینانه تریـــن 
نقدهـــای خـــود را بـــه ســـرمایه داری نوظهـــور ارائه 
می دهـــد. پول، نه فقط امـــکان، بلکه 
توهـــم می آفرینـــد. پیـــپ می آمـــوزد 
کـــه صعـــود اجتماعـــی لزوماً بـــه بلوغ 
حتـــی  ه  گا ؛  مـــد نجا نمی ا خاقـــی  ا
برعکس، او را از ریشه های انسانی اش 
دور می کنـــد. در اینجـــا بـــا نقـــدی بر 
»ســـوژه  مـــدرن« مواجهیم؛ ســـوژه ای 
کـــه خـــود را از طریق تملـــک، ظاهر و 
جایـــگاه اجتماعـــی تعریـــف می کند. 
دیکنز نشـــان می دهد چنین سوژه ای، 
در نهایت، تهی و آســـیب پذیر اســـت. 
رســـتگاری پیـــپ نـــه در ثـــروت، بلکه 
در بازشناســـی پیوندهـــای انســـانی و 
خ می دهـــد.  پذیـــرش گذشـــته اش ر
»آرزوهای بـــزرگ«، همچنیـــن، نقدی 
اســـت بـــر خیـــال طبقاتـــی و منطـــق 
بازنمایـــی اجتماعـــی. میـــل پیـــپ به 
»دیگری شـــدن« حاصل فرهنگی است که منزلت 
را نه در کـــردار، بلکـــه در ظاهر و ســـرمایه  نمادین 
تعریـــف می کنـــد. دیکنز نشـــان می دهـــد چگونه 
فرهنـــگ بورژوایـــی، خودبیگانگی را به شـــکل آرزو 
عرضـــه می کنـــد. از ایـــن رو، این رمـــان نقد منطق 
نتیجه محـــور »موفقیـــت« اســـت و بازگشـــت بـــه 
مســـئولیت نســـبت به دیگـــری را بـــه مثابـــه افق 
انســـانی پیـــش می نهـــد: پیـــپ، زمانـــی بـــه بلوغ 
اخاقی می رســـد که می آمـــوزد ارزش انســـان ها را 
مســـتقل از ســـودمندی یا جایگاه اجتماعی شـــان 

. ببیند

رمان های بزرگـــش را به صورت پاورقـــی ماهانه یا 
هفتگی در مجـــات و روزنامه های لندن منتشـــر 
می کـــرد. ایـــن روش کـــه پیـــش از او هـــم وجود 
داشـــت، بـــا دیکنز به اوج رســـید و به یـــک پدیده 
فرهنگـــی تبدیل شـــد. هـــر مـــاه، خواننـــدگان با 
هیجان منتظر شـــماره جدید می ماندند تا بدانند 
سرنوشت شخصیت محبوب شـــان چه می شود. 
این انتظار شـــیرین، دیکنز را به بخشـــی از زندگی 
روزمـــره مـــردم تبدیل کـــرد؛ گویی الیـــور، پیپ یا 

اســـکروج اعضای خانواده شـــان بودند.
»یادداشـــت های پیک ویـــک« کـــه ابتدا قـــرار بود 
فقـــط حاشـــیه ای بـــر نقاشـــی های یـــک هنرمند 
باشـــد، بـــا قلـــم دیکنـــز چنان جـــان گرفـــت که 
تیـــراژ مجلـــه از چنـــد صد نســـخه به چهـــل هزار 
نسخه رســـید. مردم در اســـکله های بندر منتظر 
کشـــتی هایی می ماندنـــد که شـــماره جدیـــد را از 
لنـــدن می آوردنـــد؛ در نیویورک هـــم همین طور. 
وقتی نانســـی در »الیور تویســـت« کشـــته شـــد، 
موجـــی از نامه های خشـــمگین و گریـــان به دفتر 
مجلـــه رســـید و خواننـــدگان از دیکنـــز التمـــاس 
می کردنـــد که او را زنده کند! این ســـطح از ارتباط 
عاطفـــی بـــا شـــخصیت های داســـتانی، پیـــش از 

دیکنـــز بی ســـابقه بود.
قلـــم دیکنـــز پـــر از بازی هـــای زبانـــی، تکرارهـــای 
آهنگیـــن و عبـــارات به یادماندنی بود. او عاشـــق 
تکرار برای تأکید بود؛ مثاً در »ســـرود کریسمس« 
عبـــارت »مارلی مرده بـــود، به یقین مـــرده بود« با 
آن ریتـــم محکـــم، خواننـــده را از همـــان خط اول 
میخکـــوب می کنـــد. یـــا در »داســـتان دو شـــهر« 
جملـــه آغازیـــن مشـــهور »بهتریـــن دوران بـــود، 
بدترین دوران بود...« که بـــا تضادهای پی درپی، 
موســـیقی خاصـــی ایجاد می کنـــد و تا امـــروز یکی 
از معروف تریـــن آغازهای رمـــان در تاریخ ادبیات 
اســـت. دیکنز همچنین اســـتاد خلق پایان هایی 
بـــود که هـــم رضایت بخش بودند و هـــم خواننده 
را بـــرای مدت هـــا در فکـــر فـــرو می بردنـــد. در 
بســـیاری از رمان هایـــش، پایان هـــا چندلایه انـــد: 
خوشـــی ظاهری همـــراه بـــا تلنگری کوچـــک، یا 
خوشـــی واقعی اما با ســـایه ای از واقعیت زندگی. 
مثـــاً در »آرزوهـــای بـــزرگ«، دو پایـــان متفـــاوت 
نوشـــت: یکی خـــوش برای انتشـــار اولیـــه و یکی 
تلخ تـــر و واقع گرایانه تـــر برای نســـخه نهایی. این 
دوگانگـــی نشـــان می دهـــد او چقدر به احســـاس 
خواننده اهمیت می داد و همزمان نمی خواســـت 
ســـاده لوحانه خوش بین باشد. خوانندگان اغلب 
ماه هـــا بعـــد از تمام شـــدن کتـــاب، هنـــوز درباره 
سرنوشـــت پیپ و اســـتا بحـــث می کردند؛ بحثی 

که خـــود دیکنز را هـــم ســـرگرم می کرد.
دیکنـــز از کودکـــی عاشـــق تئاتـــر بـــود و خـــودش 
هـــم بازیگـــر آماتـــور خوبـــی بـــود. این عشـــق در 

نوشـــته هایش کامـــاً پیداســـت. صحنه هایش پر 
از حرکـــت، دیالوگ هـــای ســـریع، ورود و خـــروج 
ناگهانی شـــخصیت ها و اوج های دراماتیک است؛ 
گویی هر فصل یک پرده از نمایشـــنامه اســـت. او 
حتی در دستنوشـــته هایش برای خودش نشـــانه 
می گذاشـــت که کدام قســـمت ها را با صدای بلند 
یا آهســـته بخواند. همین ویژگی باعث شد بعدها 
در خوانش هـــای عمومی اش، ســـالن ها را منفجر 
کند. در تورهـــای خوانش، دیکنز تنها پشـــت میز 
نمی نشســـت؛ لبـــاس مخصوص می پوشـــید، نور 
صحنـــه را تنظیم می کرد، صدای هر شـــخصیت را 
متفـــاوت اجرا می کرد و گاهی آنقـــدر در نقش فرو 
می رفـــت که خـــودش هـــم اشـــک می ریخـــت یا 
عرق می کرد. در یکی از اجراهای »قتل نانســـی«، 
شـــدت اجرا چنـــان زیاد بـــود که پزشـــکش به او 
هشـــدار داد ممکن است ســـکته کند و در نهایت 
هم همیـــن اجراهـــای پرهیجان به ســـامتی اش 
آســـیب زد. اما مـــردم عاشـــق این انـــرژی بودند؛ 
بلیت ها در چنـــد دقیقه تمام می شـــد و قیمتش 

در بازار ســـیاه چند برابر می شـــد.
یکـــی از جادوهای کمتر گفته شـــده قلـــم دیکنز، 
توانایـــی اش در ایجـــاد »صدا« در ذهـــن خواننده 
اســـت. او نـــه تنهـــا تصویر می ســـازد، بلکـــه صدا 
هـــم می ســـازد. صـــدای بـــاران روی ســـنگفرش 
لنـــدن، زنگ کلیســـا در مـــه، چرخ کالســـکه روی 
سنگ کوبی، فریاد فروشـــندگان خیابانی، یا حتی 
ســـکوت ســـنگین یک اتاق تاریـــک همـــه اینها با 
کلمات چنـــان زنده می شـــوند که خواننـــده انگار 
صداهـــا را می شـــنود. در »خانه غمـــزده«، صدای 
قطره هـــای بـــاران روی پنجره یا صـــدای قدم های 
آهسته در راهروهای طولانی، بخشی از شخصیت 
داستان می شـــوند. این مهارت، نوشـــته هایش را 
بـــه تجربه ای چندحســـی تبدیل می کـــرد؛ چیزی 
کـــه امـــروز در فیلم و ســـریال ها تقلید می شـــود، 
امـــا دیکنز صد ســـال پیش بـــا کلمات بـــه تنهایی 

انجـــام می داد.
دیکنز اســـتاد دســـتکاری زمـــان در داســـتان بود. 
او گاهـــی فاش بک هـــای طولانـــی داشـــت، گاهی 
از  را  روایـــت  گاهـــی  و  ظریـــف  پیشـــگویی های 
زاویه هـــای مختلـــف نشـــان مـــی داد. در »خانـــه 
غمـــزده«، دو راوی دارد: یکی اول شـــخص )اســـتر 
سامرســـون( و یکـــی سوم شـــخص ایـــن ترکیـــب  
کـــه خواننـــده را در دو دنیـــای متفـــاوت غوطه ور 
می کنـــد. در »دیویـــد کاپرفیلد«، زمـــان کودکی با 
جزئیات آهسته و پراحســـاس روایت می شود، اما 
بزرگســـالی ســـریع تر و پرهیجان تر پیـــش می رود؛ 
گویـــی ســـرعت زمـــان با احساســـات شـــخصیت 
هماهنگ اســـت. این تکنیک ها، داســـتان را پویا 
و غیرقابـــل پیش بینـــی می کردنـــد و خواننـــده را 

همیشـــه در حـــال تعقیـــب نگه می داشـــتند.

الهه‌دره‌شامی
روزنامه نگار

تک‌نگاری

علیرضا‌پیروزان
دکترای مطالعات فرهنگی

ادبیات‌بریتانیا

چارلز دیکنز در 
حال کتاب خواندن 

برای دخترانش 
مری و کیت در 

باغ خانه اش، گدز 
هیل در کنت، سال 
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چارلز دیکنز در اتاق 
مطالعه اش، اثر 

ویلیام پاول فریت



اقتضای 
تأمین امنیت 

آن است که 
دولت با اتخاذ 

یک سیاست 
افتراقی و 

خارج از 
فرآیندهای 

رسمی و 
قضایی نسبت 

به قربانیان 
جانی و مالی 
این حوادث، 

اقدام به 
شناسایی 

آسیب دیدگان 
مالی و جانی و 
سپس جبران 
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وقـــوع حـــوادث دی مـــاه ۱۴۰۴ در ایـــران 
کـــه شـــوربختانه منتج بـــه جـــان باختن 
ایرانیـــان  از  تعـــدادی  آســـیب دیدگی  و 
شـــد، باردیگـــر اذهـــان را متوجه مســـائل 
و موضوعـــات حقوقـــی پردامنه برســـاخته 
و برخاســـته از حـــوادث امنیتـــی کـــرد. در 
میان فهرســـت بلندبـــالای مســـائل ناظر 
بـــه ناآرامی ها، مســـأله خســـارات وارده به 
قربانیان در بستر این حوادث و مسئولیت 
دولـــت در قبـــال جبـــران آن از جایـــگاه 
ویـــژه ای برخوردار اســـت. علت آن اســـت 
که در سیاســـت گذاری های ناظـــر به نظم 
و امنیت عمومی، عمومـــاً حقوق قربانیان 
و از آن جملـــه حـــق بر جبران خســـارات و 
آســـیب های وارد بـــه ایشـــان، کمتـــر مورد 
توجـــه قـــرار می گیـــرد و در تزاحـــم میان 
منافع جامعه و فرد، آموزه ها و رویکردهای 
امنیت محور تقدم و غلبه می یابد. چنین 
اســـت که باید بـــه مانند رویکـــرد و بینش 
اتخـــاذی در بزه دیـــده شناســـی حمایتـــی 
مانع از آن شـــد که در میان مسائل نظری 
و عملی پرشمار، قربانیان و آسیب دیدگان 
ناآرامی ها، موضوعی مخفی و از قلم افتاده 
در سیاســـت گذاری ها شـــوند. بـــه همین 
منظور، بـــا هدف توســـعه ادبیـــات در این 

حوزه و بســـط مراعات حقوق 
له  مســـأ ی  ند و شـــهر

خســـارات وارده بـــه 
قربانیـــان حـــوادث 

امنیتی و لزوم جبران حداکثری، خسارات 
ایشـــان را مـــورد توجه قـــرار می دهیم.

برخـــورداری از نظـــم و امنیـــت عمومـــی از 
جملـــه حقـــوق بنیادیـــن شـــهروندان هر 
جامعه اســـت کـــه متناظر بـــا آن دولت ها 
یـــک تعهد ایجابـــی دارند تا با بـــه کارگیری 
حداکثـــر امکانـــات و تـــوان خـــود – کـــه از 
جنـــس تعهـــد بـــه وســـیله اســـت- از این 
حق بـــه نحـــو حداکثـــری صیانـــت کنند. 
از ایـــن منظـــر، تأمیـــن امنیت بر اســـاس 
همـــان اندیشـــه »قـــرارداد اجتماعـــی« از 
جملـــه وظایـــف ذاتـــی دولت هـــا اســـت 
که بـــرای ایفـــای آن مجهـــز بـــه اختیارات 
قهـــری از جمله به کارگیری زور و ســـاح در 
چهارچوب حدود قانونی شـــده اند. لیکن 
ایفـــای این تعهـــد و تأمین امنیـــت و نظم 
عمومی به مثابه یک تعهد و مســـئولیت - و 
نه امتیـــاز و اختیار- باید مســـئولانه و مقید 
به حدود و ضوابط و غیرمطلق باشد. یکی 
از لـــوازم التـــزام به این ایده کـــه می توان از 
آن به گفتمان »تأمین مســـئولانه امنیت« 
تعبیر کرد، آن اســـت کـــه در زمانه و زمینه 
آشـــوب های  و  ناآرامی هـــای اجتماعـــی 
خیابانی در صورت آســـیب دیـــدن هر یک 
از شـــهروندان بی گناه و عابـــر و ناظری که 
از حیـــث قانـــون کمـــاکان مـــورد حمایت 
بوده و محقون الدم محســـوب می شوند، 
دولت در قبـــال جبران خســـارت و ترمیم 
آســـیب دیدگی ایشـــان مســـئولیت دارد. 
البته تأمین مســـئولانه امنیـــت محدود به 
اقدامات پســـارویداد و واکنشـــی نســـبت 
بـــه آســـیب ها نیســـت، بلکه دولـــت باید 
بـــا اقدامات پیشـــینی از جمله تأمین 
حداکثـــری امنیـــت و جلوگیری از 
بـــروز خشـــونت و پیشـــگیری از 
شکل گیری آشـــوب های خشن 
و همچنیـــن آمـــوزش مؤثـــر 

نیروهـــای تأمین کننـــده نظـــم و تجهیـــز 
ایشـــان بـــه تجهیـــزات و شـــیوه های غیـــر 
آسیب رســـان برای مقابله بـــا بی نظمی ها 
و قانون شـــکنی ها، سیاســـت های کاهش 
آســـیب را دنبال کنـــد؛ چراکه پیشـــگیری 

بهتر از درمان اســـت.
 بنابـــر موازیـــن حقوقـــی، اصـــل اولیـــه آن 
اســـت که مســـئولیت جبـــران خســـارات 
جانـــی و مالـــی وارده بـــه آســـیب دیدگان 
یـــک حادثـــه، برعهـــده بزهـــکار و مباشـــر 
اصلی و وارد کننده آســـیب است. در نظام 
حقـــوق کیفری ایـــران نیز قانـــون مجازات 
اســـامی مقـــرر کرده اســـت کـــه در فرض 
جانباختگـــی و جراحـــات مـــادون قتـــل 
نفس کـــه به مرتکـــب دسترســـی حاصل 
نشـــده اســـت - اعـــم از اینکـــه شناســـایی 
شـــده باشـــد یا خیـــر - بنابـــر قاعـــده هدر 
نبودن خون مســـلم، قانونگذار با پذیرش 
مســـئولیت ناشـــی از فعل غیـــر و دیگری، 
بیت المـــال را مســـئول پرداخت دیـــه – به 
عنـــوان ســـازوکار قانونی و شـــرعی جبران 
خســـارات جســـمانی و جانـــی - شـــناخته 
اســـت که بـــا صـــدور رأی از ناحیـــه دادگاه 
صالح از صندوق دیات وزارت دادگســـتری 
پرداخت می شـــود. بـــا این حـــال، در مورد 
خســـارات مادی و مالی چنین مســـئولیتی 
متوجه بیت المال نشـــده است. این بدان 
معناســـت که در فرض بیمـــه نبودن اموال 
خســـارت دیده در بحران ها و اغتشاشـــات 

و جنـــگ، کـــه عمدتـــاً بنابـــر قراردادهـــای 
متعارف بیمه از شـــمول تعهدات بیمه گذار 
خارج اســـت- با شناســـایی نشـــدن عامل 
آســـیب زننده مجـــرا و امـــکان قانونی برای 
جبران خســـارت آســـیب دیده پیش بینی 
نشده اســـت. چنین اســـت که، به عنوان 
نمونه، در جنگ ۱۲ روزه، مالکان و ساکنان 
ســـاختمان های مســـکونی آســـیب دیده 
از حمـــات مجرمانـــه رژیـــم اســـرائیل که 
اماکشـــان بیمـــه نشـــده بـــود، فاقد حق 
ادعایی نســـبت به خســـارات وارده در برابر 

دولت ایـــران بودند.
 در چنیـــن فضایی ایـــن ایده قابـــل دفاع 
اســـت که در حوادث امنیتی اعم از جنگ 
و حـــوادث تروریســـتی و بـــه طـــور خاص 
ناآرامی هـــا و آشـــوب های خیابانـــی، اگـــر 
ضامـــن و وارد کننـــده اصلی آســـیب های 
جانـــی و مالـــی شناســـایی نشـــود – کـــه 
در حوادثـــی ماننـــد ناآرامی هـــا بـــه دلیل 
واقعیـــات و پیچیدگی هـــای میدانی امری 
به غایت ســـخت و دشوار اســـت و در اکثر 
موارد چنیـــن خواهد بود- و یا دسترســـی 
بـــه او مقدور نباشـــد، دولـــت در طول فرد 
مباشر، مسئول جبران خســـارات خواهد 
بـــود. ایـــن بـــدان معنا اســـت کـــه دولت 
می توانـــد پـــس از جبـــران خســـارات، بـــا 
شناســـایی و تســـلط بر مباشـــر و مسبب 
اصلـــی، اعـــم از شـــخص حقیقـــی و یـــا 
حقوقـــی که مســـئولیتی مدنـــی و حقوقی 

می توانـــد متوجهـــش باشـــد، بـــه او برای 
تأمیـــن خســـارات پرداخـــت شـــده رجوع 
کند. توجه مســـئولیت به دولـــت از آن رو 
اســـت که خسارات و آســـیب های حوادث 
امنیتـــی یا ناشـــی از فرآیندهـــا و اقدامات 
تأمین کننـــده نظـــم و امنیـــت عمومی و 
منتســـب بـــه عوامـــل و مأمـــوران دولتی 
تأمین کننـــده نظـــم اســـت، کـــه در ایـــن 
صـــورت بـــه عنـــوان نمونه در فـــرض قتل 
فـــرد بی گناه با بـــه کارگیری ســـاح آنگونه 
کـــه در مـــاده ۱۳ قانون به کارگیری ســـاح 
نیز آمـــده اســـت، در صورت عـــدم تقصیر 
مأمور، ســـازمان مربوطه مســـئول جبران 
خســـارت اســـت کـــه در واقـــع حکایتگر و 
بیانگـــر مســـئولیت دولـــت و بیت المـــال 
اســـت؛ یـــا آنکـــه خســـارات منتســـب به 
عوامل غیردولتی و آشـــوبگر اســـت، که در 
این فـــرض دولـــت از باب تقصیـــر و قصور 
در تأمیـــن امنیـــت مســـئولیت خواهـــد 
داشـــت. البته مســـئولیت دولت در اینجا 
یک مســـئولیت مطلق اســـت و نیـــازی به 
اثبـــات تقصیـــر آن نیســـت. در واقـــع، در 
اینجا به دلیل مسئولیت اجتماعی دولت 
و برای بســـط همبستگی اجتماعی – یعنی 
حمایت عملی آحاد جامعه از شـــهروندان 
آســـیب دیده و توانمندســـازی ایشـــان بر 
اســـاس آموزه های عدالت ترمیمی، دولت 
بی نیـــاز از مداقه های حقوقی مســـئولیت 
ملزم بـــه جبـــران خســـارت خواهـــد بود 

تحلیل

تـــا مصالح عالـــی اجتماعـــی و در رأس آن 
ســـرمایه اجتماعی حفظ شـــود.

جبران خســـارت در کنار دانستن حقیقت 
و دسترســـی به عدالت؛ ســـه حق بنیادین 
قربانیـــان حـــوادث امنیتی اســـت و دولت 
متعهـــد به اســـتیفای آنهاســـت. لیکن، در 
پیشـــبرد سیاســـت های ترمیمی و جبرانی 
نســـبت بـــه آســـیب دیدگان ناآرامی هـــا، 
اقتضـــای تأمیـــن مســـئولانه امنیـــت آن 
اســـت که دولـــت بـــا اتخاذ یک سیاســـت 
افتراقـــی و خـــارج از فرآیندهـــای رســـمی 
و قضایـــی نســـبت بـــه قربانیـــان جانـــی و 
مالـــی این حـــوادث، اقـــدام به شناســـایی 
آســـیب دیدگان مالـــی و جانـــی و ســـپس 
جبران خســـارت ایشـــان کند. واقعیت آن 
اســـت که گرفتار شدن آســـیب دیدگان در 
پیچ و خـــم بوروکراتیـــک و زمانبر قضایی و 
اداری و ســـازوکارهای رسمی و جاری جبران 
خســـارت، یعنی شـــکایت در محاکم و اخذ 
دیـــه، دچـــار بزه دیدگی ثانویه و احســـاس 
رهاشـــدگی و فراموش شـــدگی می  شـــوند. 
اجرای این سیاســـت و برنامه های ترمیمی 
و حمایتـــی نیازمنـــد ســـاختاری متمرکز و 
تمام وقت اســـت تا بتواند شناسایی دقیق 
جانباختگان و مصدومان و آسیب دیدگان 
مالـــی و طبقه بندی ایشـــان را دنبـــال کرده 
و ســـپس بســـته های حمایتی و جبرانی و 
ترمیمی را پیگیری کند. این تبعیض مثبت 
البتـــه موجه اســـت چراکه دولت نســـبت 
بـــه قربانیـــان حـــوادث امنیتـــی برخـــاف 
بزه دیدگان ســـایر جرایم بیـــش از هر کس 
دیگری به دلیل ناتوانـــی در تأمین امنیت، 

مسئولیت دارد.
در تأمین منابع لازم برای جبران خسارات 
ناآرامی هـــا و آشـــوب ها، ایجـــاد صنـــدوق 
تأمیـــن خســـارات امنیتی ماننـــد صندوق 
خســـارات بدنی در مورد حوادث ناشـــی از 
رانندگی طرح مناســـبی اســـت. عـــاوه بر 
تعریـــف ردیف خاص برای ایـــن صندوق در 
بودجه عمومی– چنان کـــه پیش از این در 
ارتباط با حوادث امنیتی برای وزارت کشـــور 
تعییـــن شـــده بـــود- بهره گیـــری از منابع 
مسئولیت اجتماعی شـــرکت ها در جوامع 
محلی نیـــز می تواند محل تأمل باشـــد تا از 
این رهگـــذر، عموم مردم و شـــهروندان در 
توجه به آســـیب دیدگان یک بحران جمعی 
و همدردی عملی با ایشـــان و اشـــتراک در 
یک سوگ جمعی شـــریک و سهیم باشند.
وقـــوع ناآرامی هـــای ســـال ۱۴۰۱، فرصت و 
مجالی بـــود تا برنامه های ترمیمی نســـبت 
به آســـیب دیدگان آن حوادث پیاده سازی و 
دنبال شـــود. به این منظور »کمیته تحقیق 

ناآرامی های ۱۴۰۱« در مجموعه وزارت کشور 
دولـــت ســـیزدهم - کـــه پیـــش از آن نیز در 
ارتباط با آســـیب دیدگان حوادث کوچک و 
موردی امنیتی مســـئولیت داشت- تشکیل 
شـــد. ایـــن کمیتـــه کـــه اولیـــن تجربـــه در 
جمهوری اســـامی ایران بود با شناســـایی 
آســـیب دیدگان جانی و مالـــی ناآرامی های 
۱۴۰۱ در سرتاســـر کشـــور، به آسیب دیدگان 
بی گناه بســـته های حمایتی تعیین شده را 
ارائه کرد که عبـــارت بود از پرداخت معادل 
دیه به جانباختـــگان و پرداخت حداکثر تا 
یک میلیارد تومان به مصدومان جسمانی 
و خســـارت دیدگان مـــادی. در کنار جبران 
مادی خســـارات، جبران معنـــوی و ترمیم 
آســـیب ها از رهگـــذر ماقـــات بـــا آســـیب 
دیـــدگان و سرکشـــی از ایشـــان و ابـــراز 
همـــدردی و تاش برای رفع مشـــکات نیز 
مورد توجـــه بود. در پرتو تجـــارب حاصله و 
با احـــراز نیاز به وجـــود ســـاختاری دائمی 
بـــرای صیانـــت از حقـــوق آســـیب دیدگان 
حـــوادث امنیتی، در تیرماه ۱۴۰۳ تشـــکیل 
»کمیســـیون ترمیـــم خســـارات ناشـــی از 
حـــوادث امنیتـــی« و شـــیوه نامه جبـــران 
خســـارات آن به شورای امنیت کشور رسید 
تـــا طرحی نو در ســـاختار حاکمیتـــی ایران 
بـــا هـــدف صیانـــت از حقوق شـــهروندان 
آســـیب دیده و همچنیـــن توانمندســـازی 
دولت در جنگ حقوقـــی بین المللی علیه 
آن در حوزه حقوق بشـــر درانداخته شـــود. 
کـــه  نهـــاد  یـــن  ا شـــوربختانه  هرچنـــد 
می توانست بســـط و توسعه یابد و خلأهای 
قانونی و اجرایی آن به مرور مرتفع شود، با 
بی مهری مواجـــه گردید و ظرفیت و تجربه 
آن در ارتبـــاط بـــا جنـــگ ۱۲ روزه و حوادث 
دی ۱۴۰۴ مورد اســـتفاده واقع نشد. این در 
حالی اســـت که گســـتردگی حـــوادث ۱۴۰۴ 
نشان داد که ایجاد ســـاختاری دائمی برای 
پیگیـــری مؤثر و مســـتمر حقـــوق قربانیان 
حوادث امنیتی به صورت کشـــوری نیازمند 
یـــک ســـازوکار رســـمی و متمرکز اســـت تا 
شناســـایی آســـیب دیدگان کـــه محـــدود 
بـــه جانباختـــگان نیســـت در کنـــار ارائـــه 
بســـته های حمایتی به ایشـــان کـــه آن نیز 
محـــدود به پرداخت غرامـــت یا کمک های 
مادی نیســـت، بلکـــه همدردی رســـمی و 
سرکشـــی و تســـهیل عدالت خواهی را نیز 
شـــامل می شـــود، با ســـرعت و بـــه صورت 
حداکثری انجام شـــود که امید می رود این 
مهم محقق شـــود تا نه تنها آسیب دیدگان 
حـــوادث زودتر بـــه حق خود برســـند بلکه 
در هـــر حادثه ای نیـــاز به ســـاخت چرخ از 

نباشد. نو 

استاد حقوق دانشگاه تهران در یادداشت تحلیلی بررسی کرد

مسئولیت حقوقی دولت نسبت به جبران خسارت آسیب دیدگان حوادث دی 
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محمدهـــادی ذاکرحســـین، عضو هیأت 
علمـــی دانشـــگاه تهـــران در تحلیلـــی به 
بررســـی ایـــن پرســـش کلیـــدی پرداخته 
که در پـــی حوادثـــی چـــون ناآرامی های 
دی ماه 1404، دولت چه مســـئولیت حقوقی در قبال جبران خســـارات جانباختگان 
و آســـیب دیدگان بر عهـــده دارد و چگونه می توان مانع از نادیـــده گرفتن حقوق آنان 

در ســـایه برخی ملاحظات شـــد.
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

چهل ویکمین جشنواره موسیقی فجر به 
پایان رســـید و آیین اختتامیه این رویداد 
بزرگ، طبق روال هر سال در تالار وحدت 
برگزارشد؛ مراسمی که قرار بود 26 بهمن 
ماه برگزار شود اما یک روز زودتر، ساعت 
15 روز شـــنبه 25 بهمـــن مـــاه بـــا معرفی 
برگزیدگان جایزه »باربد« به کارخود پایان 
داد. از نکات قابل توجـــه آیین اختتامیه 
رونمایـــی از آلبـــوم »اینجا ایران اســـت« 
بود که بـــا حضـــور ســـیدعباس صالحی 
وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی، مهدی 

شـــفیعی معاون امور هنری وزیر ارشـــاد، 
حجت الاســـلام و المســـلمین خسروپناه 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و بابک 
رضایی مدیرکل دفتر موسیقی برگزار شد. 
این آلبوم با حمایت دفتر امور موســـیقی 
تولید شده و دربرگیرنده 41 اثر موسیقی 

پاپ با صدای 41 خواننده است.

 از خوانندگی »آوین«
تا تجلیل از هنرمندان پیشکسوت 

موسیقی نواحی
بخش دیگر آیین اختتامیـــه، رونمایی از 
اولین پروژه اجرای »آواتار« در موســـیقی 
ایـــران و با خوانندگـــی هوش مصنوعی به 
نـــام »آوین« بود که توســـط یک شـــرکت 
دانش بنیـــان در کشـــورمان بـــا حـــال و 
هوای ملی میهنی و اجـــرای زنده تعدادی 
از نوازندگان تولید شـــده اســـت که مورد 

استقبال حاضران در سالن قرار گرفت.
قدردانـــی از هنرمندان عرصه موســـیقی 
بخشـــی از برنامـــه اختتامیه بـــود که در 
ایـــن دوره از هنرمندان موســـیقی نواحی 
ایران تجلیل شد و شمسی بهروز هنرمند 
پیشکسوت موســـیقی نواحی سیستان و 
بلوچستان، باغشی عاشور گلدی کرکزی 
هنرمنـــد پیشکســـوت موســـیقی نواحی 
منطقه ترکمن اســـتان گلســـتان، شفیع 
خالـــدی کمنـــه ای هنرمند پیشکســـوت 
موســـیقی نواحـــی کرمانشـــاه و بهمـــن 
اســـکینی هنرمند پیشکســـوت موسیقی 

نواحی لرستان قدردانی شد.
بخش دیگراین مراســـم بـــه صحبت های 
آرش امینی دبیرچهل ویکمین جشـــنواره 
موسیقی فجر  به عنوان تنها سخنران این 
آیین اختصاص داشـــت. وی اظهار کرد: 
»امسال تلاش کردیم جشنواره بین المللی 

چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزیدگانش را شناخت

 درخشش پیشکسوتان موسیقی نواحی
موسیقی فجر را با نگاهی متفاوت و همراه 
با رویکردهـــای ویـــژه برگزارکنیـــم که به 

بخشی از این اهداف هم رسیدیم.«
او در ادامـــه افـــزود: »جشـــنواره صرفـــاً 
کنســـرت ها  و  اجراهـــا  از  مجموعـــه ای 
نیست، بلکه ویترینی از تنوع، ظرفیت ها 
و دستاوردهای یک  ســـال موسیقی کشور 
اســـت؛ آینه ای از آنچه در موسیقی ایران 
زنده، پویا و قابل ارائه است. ما در مسیر 
برگزاری این جشنواره، همواره احترام به 
هنرمند و رعایت شأن و منزلت او، احترام 
به مخاطب، دقت در کیفیت اجرا، محتوا 

و نحوه برگـــزاری برنامه هـــا را مدنظر قرار 
دادیم و تلاش کردیم هر یک از هنرمندان 
از هر نقطه کشـــور که در جشنواره حضور 
پیدا می کنند، با امنیت، آسایش و احترام 
روی صحنه بروند و مخاطبی که در سالن 
می نشیند با کیفیتی شایسته موسیقی را 
بشنود و این حس به او منتقل شود. براین 
اساس، برگزارکنندگان جشنواره با دقت و 
وسواس، بهترین ها را انتخاب کرده اند.«

دبیرچهل ویکمین جشنواره موسیقی فجر 
بیان کرد: »در طراحی بخش های مختلف 
جشنواره، برخی نگاه ها را پررنگ تر کردیم؛ 

طبیعتاً موســـیقی نواحی و اقوام برای ما 
اهمیت ویژه ای داشـــت. اما بخشـــی که 
امســـال توجـــه ویـــژه ای به آن داشـــتیم، 
موسیقی کودک و نوجوان بود. این بخش 
هم در حوزه اجرا و هم در بخش ســـرود، 
با اســـتقبال بســـیار خوبی مواجه شـــد. 
اجراهای موســـیقی کـــودک بـــا همکاری 
حوزه هنری در سالن سوره و در نوبت های 
صبح برگزار شـــد و دانش آموزان مدارس 

مختلف از این برنامه ها بازدید کردند.«
او افـــزود: »در همیـــن مراســـم از دکتـــر 
صالحی درخواســـت می کنم پس از پایان 

جشـــنواره، با نگاه دقیق و مدبرانه ای که 
دارنـــد، سیاســـتگذاری مشـــخصی برای 
موسیقی کودک و نوجوان در نظر بگیرند 
تا فعـــالان این حـــوزه بتوانند بـــا حمایت 
بهتـــر، کار خود را ادامه دهنـــد و از همین 
امروز برای آینده سلیقه موسیقایی نسل 
بعد ســـرمایه گذاری شـــود.« در بخشـــی 
از مراســـم بیانیـــه هیـــأت داوران »جایزه 
باربد« قرائت و سپس اسامی هنرمندان 
برگزیده بخش های مختلـــف این رویداد 
اعلام و جوایز بخش های مختلف به آنها 

اهدا شد.

گزارش

ندا سیجانی
گروه فرهنگی

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه 
آیین اختتامیه چهل ویکمین جشـــنواره موسیقی فجر در 
جمع خبرنگاران حضور یافت و درباره مشکلات هنرمندان 
موسیقی نواحی، موضوع خواننده هوش مصنوعی و کمبود 

سالن های پایتخت پاسخ گفت.
سید عباس صالحی در پاسخ به »ایران« درباره بهره گیری 
از هوش مصنوعی در حوزه هنر بیـــان کرد: »همان طورکه 
می دانید امـــروزه حـــوزه فناوری های نویـــن به خصوص در 
رابطه با هوش مصنوعی به حوزه هـــای مختلف ورود کرده 
اســـت و طبیعتاً این حوزه ها هم می توانند تهدید باشند و 
هم فرصت. اما مسأله اصلی این است که چگونه می توانیم 
این مقوله ها را که به  طور طبیعـــی در دنیای جدید و آینده 
اثرگذاری بسیاری خواهد داشت به فرصت های مؤثر تبدیل 
و نقاط ارتباطی درســـتی با آنها برقرار کنیـــم. بهره گیری از 
پروژه »آواتار« در جشـــنواره موســـیقی فجر، دریچه ای برای 
بررسی چگونگی استفاده از آواتارهای مصنوعی در کمک به 
زندگی واقعی بود. این مسیر تازه آغاز شده و باید ادامه یابد 
تا فرصت های آن بهتر شناسایی و تهدیدهایش مدیریت 
شود. البته لازم به ذکر است، انسان هرگز از چرخه حذف 
نخواهد شد اما مسأله اصلی این است که چگونه می توان 
از فناوری هـــای نوین، بویژه هوش مصنوعـــی، در خدمت 
انسان بهره گرفت.« وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی درباره 
حضور هنرمندان موســـیقی، چالش ها و مشـــکلات آنان 
بیان کرد: »موســـیقی نواحی یکی از مهم ترین بخش های 
هویت موسیقی ایرانی ماســـت و مورد توجه دوستان ما در 
اداره کل موسیقی قرار دارد. اگر مشکلی وجود داشته باشد تا 
جایی که بضاعت و امکانات اجازه دهد، تلاش خواهد شد 

حمایت های بیشتری صورت گیرد.«

او درباره ارزیابی خود از چهل ویکمین جشـــنواره موسیقی 
فجر، اظهار کرد: »همان طور که پیش تر اعلام شده بود، قرار 
بر این بود امسال یک برنامه یک  ماهه با حضور هنرمندان و 
گروه های مختلف داخلی و بین المللی تدارک دیده شود، 
دبیرخانه جشـــنواره نیز بـــا همین نگاه شـــکل گرفت، اما 
اتفاقاتی که در دی ماه، بویژه در روزهای 18 و 19 رخ داد، قالب 
جشنواره های مختلف فجر از جمله جشنواره موسیقی فجر 
را تحت تأثیر قرار داد و بالطبع دیگر امکان ادامه برنامه ریزی 
اولیه وجود نداشت و شرایط اجتماعی و مقتضیات زمان 
ایجاب می کرد که در برنامه ریزی تجدیدنظر صورت گیرد و 
بر همین اساس، به یک حداقل قناعت شد؛ حداقلی که 
در عین حال بتواند آبرومند باشد و موجب نشود که تداوم 
جشنواره های موســـیقی دچار وقفه یا گسست شود. این 
برنامه 6 روزه به  گونه ای طراحی شد که استمرار جشنواره 
حفظ و متناسب با شرایط اجتماعی اجرا شود. امیدواریم در 
طول سال و بویژه در جشنواره سال آینده، بتوانیم با آمادگی 

و برنامه ریزی بهتر، این فاصله ایجادشده را جبران کنیم.«
صالحی درباره کمبود سالن های موســـیقی اظهار کرد: »با 
بضاعت محدود، حداقل کاری که باید انجام دهیم این است 
که سالن های موجود را از دست ندهیم. معاونت هنری نیز 
پیگیری های لازم را ادامه خواهد داد تا استفاده حداکثری 
از سالن های موجود صورت گیرد. البته باید توجه داشت 
که برخی از این سالن ها، دولتی هستند و طبیعتاً قواعد و 
هنجارهای خاص خود را دارند. براین اساس از هنرمندان و 
تهیه کنندگان انتظار می رود که با رعایت این هنجارها، زمینه 
همکاری بیشتر و استفاده مســـتمرتر از این فضاها فراهم 
شود. امیدواریم پس از پایان جشنواره و عبور از ماه رمضان، 
از عید نوروز به بعد شاهد اجراهای خوب و گسترده تری در 

سالن هایی باشیم که امکان برگزاری کنسرت دارند.« وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت هایش در پاسخ به 
خبرنگاران به موضوع سرود در جشنواره اشاره کرد و گفت: 
»یکی از نکاتی که امســـال در جشـــنواره به طور جدی مورد 
توجه قرار گرفت، گونه ســـرود بود. هر چند به  دلیل کوتاه 
شدن زمان جشنواره، همه برنامه ریزی های پیش بینی شده 
محقق نشد اما سرود به  عنوان یک رویکرد مهم در دستورکار 
قرار گرفت. سرود به  دلیل ویژگی های خاص خود، فرصت 
قابل توجهی برای ارتقای ذائقه شنیداری ایجاد می کند و نیاز 
است که ذائقه شنیداری جامعه را به آواها و نغمه هایی که با 
هویت فرهنگی ما سازگارتر هستند، نزدیک تر کنیم و سرود 
یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر است. به همین دلیل، 
دبیرخانه جشنواره امســـال توجه ویژه ای به سرود داشت 
تا به  اندازه ظرفیت همین دوره 6 روزه، از گروه های ســـرود 

حمایت و استفاده شود«.
سید عباس صالحی در پاسخ به »ایران« درباره ازسرگیری 
کنســـرت های موســـیقی بیان کرد: »ماه مبـــارک رمضان 
اقتضائات خودش را دارد، اما علی القاعده همان طور که در 
سال های قبل هم داشته ایم، زمینه اجراها فراهم می شود. 
امیدواریم با عبور از سوگ چهلمی که در پیش داریم، طبیعتاً 
شـــرایط آماده تری برای اجراهای صحنه ای و کنســـرت در 

شهرها و استان های مختلف فراهم شود.«
او در پایان از تلاش برای دائمی شـــدن دبیرخانه جشنواره 
خبر داد و گفت: »از تمام معاونت ها خواسته ایم که پایان 
جشنواره امسال، سرآغاز برنامه ریزی برای جشنواره سال 
آینده باشد. با این نگاه، تلاش می کنیم جشنواره سال بعد 
را زودتر آغاز کنیم و دبیرخانه به جایگاهی مستمر و پایدار 

دست یابد.«

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران: 
کنسرت های موسیقی بزودی آغاز می شود
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